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 اهداء

بشریت، فخر انسانیت، پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد  راز آموز گاجهت یاد بود      

پر فتوح ایشان وسایر  مصطفی صلی الله علیه وسلم، این اثر را با همه کاستی های آن بر روح 

السلام که در مسیر دشوار آموزش وگسترش علم ودانش وهدایت انسان ها از  انبیاء کرام علیهم

 هیچ ایثاری دریغ نکرده اند اهداء مینمایم.

را نتیجه رهنمایی ها  بامحبت وفدا کارم، که توفیق خود وتقدیم میکنم به خانواده صمیمی،     

ز دریای بی کران محبت های وفدا کاری ها ودعا های خیر ایشان می دانم، تا باشد که قطره ای ا

 شان راسپاس گفته باشم.

وتقدیم میدارم به أرواح همه علماء دانشمندان ومجاهدین امت مسلمه که از دین وسر زمین      

 اسلام با قلم وشمشیر دفاع کرده اند.

 وأجر وثواب آنرا به روح شهدای راه آزادی ودفاع از حریم اسلام وانسانیت تمنا دارم.    
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 تقدیر

نخست از همه شکر وسپاس الله متعال را که بنده را به نوشتن وتکمیل نمودن این پایان نامه      

 توفیق عنایت فرمود بجا میاورم.

سپس تشکر وتقدیر خویش را خدمت تک تک کسانی تقدیم می نمایم که بنده را در نوشتن     

 واکمال این رساله همکاری کردند.

لین وکارمندان این دانشگاه، استادان ئووهمچنان از هیئت رهبری دانشگاه سلام وتمام مس     

معظم وگرانقدرم، به ویژه استاد رهنمایم، دکتور محمد مزمل "اسلامی" که رهنمایی بنده را به 

عهده گرفته و وقت گرانبهای خویش را در این راستا صرف کرده وبا دانش ودرایت کامل شان 

استای سهولت آفرینی ودر موارد حل مشکلات نوشتاری این تیزس بیش از حد بنده را یاری در ر

فرمودند، از ایشان نهایت سپاس مند وشکر گذار بوده واز الله متعال برای شان عمر طولانی وبا 

 برکت جهت خدمت بیشتر به دین واهل علم مسألت دارم. 
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 خلاصه

از روایت های معتبر چنین به دست می آید که پیامبر )صلی الله علیه وسلم( اکثرا در نماز های   

عید این سوره را تلاوت می فرمود. یک زن به نام ام هشام بن حارثه که همسایه رسول الله 

ای )صلی الله علیه وسلم( بود، بیان میکند من سوره قاف را به این گونه حفظ کردم که در خطبه ه

جمعه اکثرا آن را از زبان مبارک رسول الله )صلی الله علیه وسلم( می شنیدم. در برخی روایت 

درنماز فجر آن را تلاوت میکردند. این نشان  )صلی الله علیه وسلم(های دیگر آمده است که پیامبر

دهنده آن است که این سوره ازنگاه پیامبر )صلی الله علیه وسلم( یک سوره مهم بود. به همین 

دلیل ایشان تلاش داشتند که مضامین آن را به طور مکرر به مردم هرچه بیشتری برسانند. دلیل 

به آسانی قابل فهم است. موضوع تمام سوره  این اهمیت با خواندن عمیق وهمراه با تدبر سوره

رستاخیز ومعاد است. زمانی که رسول الله )صلی الله علیه وسلم( دعوتش را درمکه آغاز کرد، 

این بود که انسان ها  دعوت ایشان که برای مردم غیر قابل باور بود، تعجب برانگیز ترین نکته

د باز خواست قرار می گیرند، وبایستی برانگیخته میشوند وموروپس ازمردن بار دیگر زنده 

 حساب وکتاب کارهای را که در دنیا کرده اند پس بدهند.

مردم میگفتند این  به هیچ وجه امکان پذیر نیست، وعقل امکان چنین چیزی را نمی تواند       

بپذیرد. آخر این چگونه ممکن است که چون ذره ذره جسم ما با خاک یکی شده باشد، آن ذرات 

آفرینی اگنده پس از سپری شدن هزاران سال گرد آورده شوند، وهمین جسم ما بار دیگر باز پر

انگیخته شویم؟ در پاسخ به همین گفته ها این خطابه ازسوی خدای شود وما بار دیگر زنده وبر

بلند مرتبه فرو فرستاده شده است. دراین سوره به صورتی بسیار مختصر، در قالب فراز های 

یک سو در اثبات امکان وقوع رستاخیز دلایلی ارایه شده است واز سوی دیگر به مردم  کوتاه، از

هشدار وبیدار باش داده شده است که شما چه تعجب کنید، چه بعید ازعقل پندارید، چه تکذیب 

کنید، به هرحال حقیقت تغیر نمی کند، حقیقت قطعی وغیر قابل تغیر این است که تک تک ذرات 

زمین پراگنده می شوند، خدا در باره آنها میداند که بر کجا رفته اند ودر چه  جسم شما که در

جایی وجود دارند. تنها یک اشاره خدا برای آن کافی است که تمام این ذرات پراگنده بار دیگر 

 یکجا جمع شوند، وشما بار دیگر همان گونه که پیش از این آفریده شده بودید، آفریده شوید.
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این پندار تان که شما در این جا همچون شتری بی مهار رها شده اید، وقرار نیست همچنین       

به کسی حساب پس بدهید، جز یک سوء فهم نیست. واقعیت این است که خدا بلند مرتبه هم 

خودش به صورت مستقیم از هر گفته وکرده شما، بلکه حتی از اندیشه های که در ذهن شما می 

گان او برهر یکی از شما گمارده شده اند، وتمام حرکات وسکنات او را گذرد آگاه است وهم فرشت

ثبت وضبط می کنند. چون وقتش فرا رسد شما با یک فریاد چنان برخواهید خواست که با فرو 

ریختن قطراتی از باران برزمین، جوان های گیاهان از دل آن بیرون میشوند. در آن هنگام این 

عقل شما قرار دارد، کنار خواهد رفت وشما با چشمان خود تمام  پرده غفلت که امروز دربرابر

 آنچه را که امروز انکارش می کنید خواهید دید.

در آن هنگام به این مطلب پی خواهید برد که شما در دنیا غیر مسئول نبوده، بلکه مسئول       

را افسانه می وپاسخگو بودید. جزاء وسزا، عذاب وثواب وبهشت ودوزخ که امروز شما آنها 

 پندارید، در آن هنگام تمام این چیز ها حقیقت های مشهود شما خواهند بود.

شما به سزای دشمنی باحق وحقیقت در همان دوزخی فرو افگنده خواهید شد که امروز آن       

را دور ازعقل میدانید، وکسانیکه از خدای رحمان پروا داشته ومی ترسیده اند وبه سوی راه 

 ه اند، به همان بهشتی برده خواهند شد که شما امروز با شنیدن ذکرآن تعجب می کنید.راست آمد

نظر به موضوعات ناب ومهمی که در این سوره گنجانیده شده است تحقیق وفهم آن دارای        

اهمیت ویژه بوده وبه هر مسلمان لازمی است تا به همه موضوعات آن جامه عمل پوشانیده وآن 

زندگی خود گرداند، چون مسائل عقیدتی که در حقیقت روح اسلام را تشکیل  ها را سرمشق

 میدهند موضوع محوری این سوره میباشد.

جامعه فعلی  یکی از نیازهای مهم واساسی می توان هم چنان بحث وتحقیق در این سوره را     

مبارکه )ق( ا سوره خصوص عنوان کرد، زیرا فهم درست وعمیق از سوره ها وآیات قرآن کریم

( عقیدتیوفکری )روحی  امراض باطنی یگانه راه علاج انسان ها از یقل داده وروان آدمی را ص

رساله  سوره متذکره را به عنوان  تفسیر موضوعی  موضوع سبب شده است که همین میباشد. و

ه را ب، تا همه موضوعات شامل این سوره انتخاب نمایمخویش  ماستری یا پایان نامه تحصیلی

شکل اساسی وهمه جانبه در روشنی آیات دیگر قرآن کریم واحادیث رسول معظم اسلام حضرت 



 
 ج

محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به شکل موضوعی تفسیر وتشریح نموده تا باشد که همه 

 اقشار جامعه ما از آن مستفید شوند. 

استقرائی، تحلیلی  یها که در راستای تدوین وتحقیق این رساله از روش قابل ذکراست     

واستنباطی استفاده نموده ام، واین سوره را به مقاطع هفتگانه تقسیم نموده بعد از آن آیات هر 

در ترجمه آیات از تفسیرنور تألیف دکتور مصطفی خرم دل استفاده  ومقطع را ترجمه کرده 

شرح مفردات همان مقطع را  ه تعقیب آنوب سپس ارتباط مقاطع را با یکدیگر بیان کرده ام نموده

آن پرداخته  تفسیر موضوعی سپس به نموده  و هر مقطع را تفسیر اجمالی آورده ام، پس از آن 

 مقاطع را پایان داده ام.آیات  های رهنمایی وبا ذکر و ام

و در اخیر رساله را با یک نتیجه گیری وفهرست آیات، احادیث، أعلام وفهرست مصادر     

     بخشیده ام.ومراجع خاتمه 
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 مقدمه

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من       

یهد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، وأشهد أن 

 محمدا عبده ورسوله.سیدنا ومولانا 

 مابعد: أ

 نفسیر موضوعی سوره مبارکه )ق( " میباشد، دین مبین اسلام دیرساله هذا تحت عنوان " ت      

گرامی ما حضرت محمد ال در اولین وحی که به رسول آموختن وآموختاندن است، چنانچه الله متع

صلی الله علیه وسلم نازل کرد کلمه )إقرأ( بود، تا به این طریق انسان ها را به اهمیت علم ودانش 

 جهل ونا دانی برهاند.آگاه ساخته، واز تاریکی 

علماء وارثین انبیاء  :از آنجایی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم فر موده اند     

هستند، از گذشته تا اکنون علمای بزرگ اسلام بخاطر ادای این وجیبه ارزشمند قد علم نموده 

ند، بناء بنده به عنوان وتفاسیر ارزشمندی به زبان های مختلف دنیا به رشته تحریر در آورده ا

با قدم گذاشتن به در یای بی کران علم تفسیر شریف ونوشتن  علوم شرعییکی از طلبه های 

تفسیر موضوعی با استفاده از این بحر بی کران به لطف خداوند رحمان خواهان خدمت به دین 

 طن عزیز ما افغانستان می باشم.  مبین اسلام، وخدمت به و

 موضوع:یل انتخاب ، ضرورت، ودلااهمیت

رساله حاضر دارای اهمیت خاصی بوده ضمن آنکه تحریر این رساله برای بنده از لحاظ      

بلدیت به مراجع وروش نوشتاری حایز اهمیت بوده همچنان در بخش اعتقادی برای عامه مردم 

بناء اهل علم ومطالعه مفید است، چون موضوع آن بحث کلی اثبات توحید رسالت ومعاد است، 

 میتوان اهمیت کلی این موضوع را در چند نکته ذیل مشخص نمود.

 ود، پس علم تفسیر نیز نظر بهقسمیکه میدانیم اهمیت هر علم از موضوع آن دانسته میش -1

 ، واینحایز ارزش ویژه است دارد (قرآن کریم)اهمیت موضوعش که ارتباط به کلام الهی 

موضوعی که تحت بحث ما قرار دارد، تفسیر موضوعی سوره مبارکه )ق( است که یکی از  

 انواع تفاسیر قرآن کریم میباشد.
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قرآن کریم کتاب مسلمانان بوده وموضوعاتی که در این کتاب ذکر شده است برای هر فردی  -2

مسلمانان حیثیت قانون از مسلمانان مهم بوده وفهمیدن آن ضروری است، زیرا این کتاب برای ما 

 الهی را دارد.

بناء سوره مبارکه ق که یکی از سوره های پر محتوای قرآن کریم است که در آن موضوعات     

کلیدی در باب عقیده که ایمان به بحث بعد الموت، ایمان به امورات غیبی، وایمان به رسالت 

نیده شده است، از همین جهت رسول الله صلی الله علیه وسلم، وغیره موضوعات در آن گنجا

 تحقیق در این سوره از دید بنده ضروری وبا اهمیت میباشد.

یت های عینی وعلمی واقع اوپویا است، که مطالب آن مطابق ب قرآن کریم یک کتاب زنده -3

نسته باشند امیباشد، گرچه انسان های آن عصر نتو جوامع انسانی در ادوار مختلف زندگی بشری

عات آن را درک کنند، اما به هر اندازه که علم پیشرفت میکند، حقایق که تمام موضو

وموضوعات قرآن کریم زیاد تر روشن میشود، وانسان چنان فکر میکند که قرآن همین امروز 

برای بشریت نازل شده است، سوره مبارکه )ق( نیز حاوی مطالبی است که امروز برای اثبات 

تکنالوژی امروزی بقایا، آثار  توسطبات هلاکت اقوام گذشته که آن نیازی به دلیل نیست، مانند اث

 وعلایم تمدن آنها تاحدی کشف شده است.

پس از این لحاظ بررسی آیاتی که در این مورد در سوره مبارکه )ق( آمده است ومطابقت      

جزات آنها با تکنالوژی عصرفعلی یک امر پسندیده وضروری میباشد. تا ازاین طریق پرده از مع

 قرآن کریم بر داشته شده وبزرگترین دلیل عقلی به اثبات الهی بودن قرآن کریم گردد.

ه تنها که دارای ثواب نن کریم با تلاوت ومذاکره آن ها، تحقیق پیرامون آیات وسوره های قرآ -4

وپاداش عظیمی است، بلکه ایمان انسان مسلمان را افزوده وسبب اطمینان قلبی انسان میشود. 

وسوره مبارکه )ق( بیشترین مطالب را در این مورد داشته، ومشکلات دنیوی واخروی انسان ها 

 را حل میسازد.

 مطالعه وبررسی روی این موضوع بنا بر دلایل ذیل ضروری ولازمی است. وهم چنان       

 قرآن کریم منحیث دستور العمل برای زندگی همه انسان ها وخصوصا برای کسانی که توسط -1

 این کتاب هدایت شده وبه آن ایمان آورده اندمیباشد.

الله جل جلالله ایمان به سوره مبارکه )ق( که حاوی احکام عقیدتی وعملی بوده که ایمان به     

بعد ازمرگ، وایمان به رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم که بررسی این مطالب به  نزنده شد

 ت.  یک انسان مسلمان ضروری ولازمی اس
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سوره مبارکه )ق( حاوی مسایل واحکام متعلق به بحث بعد الموت وشهادت قرآن کریم به آن   -2

قضیه، رد منکرین قیامت، زجر وتهدید آنها، ذکر دلایل عقلی به اثبات وبر انگیخته شدن بعد از 

وح مرگ، ذکر عذاب منکرین وهلاکت اقوامی که بعث بعد الموت را تکذیب نمودند، مانند قوم ن

یکه، وقوم تبع قوم لوط اصحاب الأعلیه السلام، اصحاب الرس، قوم عاد وثمود، قوم فرعون، 

الحمیری، بعد ذکر بشارت دخول جنت به متقین هم چنان ذکر مدت خلقت آسمان ها وزمین 

وبالآخره ذکر توصیه به رسول الله صلی الله علیه وسلم است به صبر ونماز درمقابل تکذیب 

 منکرین.

به اساس همین موارد ذکرشده تفسیرموضوعی سوره مبارکه )ق( که حاوی این همه مطالب      

 امر ضروری است. ویکیت ویژه بوده مهم وضروری میباشد دارای اهم

 

 سبب اختیارموضوع

مانند: )توحید  موضوعات مهمی مانند اصول دین )مسائل اعتقادی(ق( چون سوره مبارکه )     

هش قرارداده است که فهم، درک واعتقاد به آن ومورد پژرا به شکل واضح  رسالت ومعاد(

مسائل به شکل درست آن یکی از مهمترین وجایب هر مسلمان میباشد، که بدون اعتقاد راسخ به 

فلهذا بنده خواستم تا تفسیر موضوعی این سوره  ،مسلمان گفته نمیشودنسان موضوعات متذکره ا

ویش انتخاب نمایم تا روی موضوعاتی مهمی را که این سوره احتوا رساله ماستری خ وضوعرا م

 .نموده است تحقیق بیشتر صورت گرفته ودر دسترس مردم قرارگیرد

ن ومقررات وزارت تحصیلات عالی کشور برهرفرد از محصلین لازم قوانی بربنا  وهم چنان    

دوره تخصص در رشته تحصیلی لی خود تحقیقی را به حیث نتیجه یاست تا در پایان دوره تحص

ازهمین  بحث نمایم، عی را انتخاب نموده وروی آنوشان بنویسند، بنده نیز مکلف بودم تا موض

که میتوان نکات ذیل را از  جهت بنده تفسیرموضوعی سوره مبارکه )ق( را انتخاب نمودم،

 مهمترین اسبان انتخاب این موضوع به عنوان رساله ماستری شمرد.

 .سبب اختیار این موضوع، علاقه مندی شخصی خودم نسبت به موضوع بوداولین  -1

  تکمیل پایان نامه یا رساله ماستری. -2

 ضرورت مبرم جامعه به فهم دقیق قرآن کریم، خصوصا مسائل اعتقادی. -3
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 مشکلات تحقیق:

 این بحث از جوانب مختلف ذیل مشکلات جامعه مارا حل میسازد.      

ات کافی ندارند، افراد متذکره افراد جامعه در مورد قیامت واحوال آن معلومیک تعداد  -1

 میتوانند با مطالعه این بحث در مورد معلومات کافی به دست آورند.

ماند که نی را که عقیده ضعیفی به وجود قیامت دارند، هشدار داده، وبه آنها میفهاین بحث کسا -2

 وجود قیامت از امورات قطعی است.

اعت ا وادار به ططالعه این بحث ایمان انسان های ضعیف الایمان را تقویت کرده، وآنها رم -3

 بیشتر الله به متعال مینماید.

             

 پیشینه تحقیق:

آن ریشه های تفسیر موضوعی در خود قرآن کریم موجود است، زیرا در بسیاری موارد قر    

 کریم خود آیاتش را توسط آیات دیگر تفسیر می نماید. 

رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانی که قرآن را برای اصحابش تفسیر وتوضیح میداد، در     

داد، پس این موضوع خود حکایت گر این است که اکثریت موارد آیه ها را با آیه دیگر شرح می

اساس وجذور تفسیر موضوعی در خود قرآن کریم ودر زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم 

تدوین وتصنیف به مثابه یک علم جدید به عنوان )تفسیر موضوعی سور  ه است، اماوجود داشت

 1برشمرد.میتوان تاریخ آنرا در قرن چهاردهم هجری قمری  (قرآن کریم

م مثمر ها آن این نوع تفسیر گرچه در تاریخ پر بار فرهنگ اسلامی پیشینه کوتاهی دارد، اما ب    

 ترین ثمرات خویش را تقدیم جامعه اسلامی نموده است.

 

 

                                                           
، ناشر: دار التوزیع والنشر الاسلامیه، القاهره،  طبع  29هـ ق(  ص 1406، المدخل الی التفسیر الموضوعی،)سعید، عبدالستار فتح  -1

 الاولی 
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کتاب های که در مورد تفسیر موضوعی سوره مبارکه )ق(  ضمن سایر سوره ها بحث وبررسی 

 :نموده اند قرار ذیل اند

آنی تحت التفسیر الموضوعی لسور القرآن. که مجموعه از نخبگان علم تفسیر وعلوم قر -1

 اشراف دکتور مصطفی مسلم آنرا به رشته تحریر در آورده اند.

التفسیر الموضوعی لسور القرآن. که دکتور عبدالحمید تهماز آنرا نگاشته است، این هردو  -2

ای قرآن کریم بر اساس اسلوب ومنهج تفسیر تفسیر سوره مبارکه )ق( را ضمن سایر سوره ه

 موضوعی به صورت علمی آن تفسیر کرده اند.

به زبان های ملی  اما سوره مبارکه )ق( به عنوان یک بحث علمی مستقل به صورت علیحده     

تا هنوز مورد کاوش قرار نگرفته است، نا گفته نباید گذاشت که قران کریم دستور کامل  افغانستان

دین ودنیا بوده ومتضمن معانی مفاهیم بی پایانی است که عقل واندیشه انسان از درک همه آنها 

قاصر است، ولی هر مفسر حسب مایه ومستوای علمی خویش قدری از بحر بی پایان معارف 

ه پیرامون شرح معانی واستنباط احکام قرآنی به اندازه طاقت بشری خویش در الهی بهره گرفت

 افشانی کرده اند.

که هرکدام جایگاه برازنده خود را دارد، زیرا قوه عقل ونیروی تفکر انسان ها در درک وفهم      

ب بنده در حد توان فکری وتناس اء  ننبوده بلکه از هم تفاوت دارند، بمسایل یک رنگ ومتحد 

علمی خویش کوشیده ام تا به توفیق پروردگار دراین بحث وتحقیق علمی مسایل جدیدی را 

 بیافزایم که تا هنوز به آن پرداخته نشده است. 

 

 روش تحقیق:

استفاده استقرائی، تحلیلی و استنباطی در راستای تحقیق وتدوین این رسالهء علمی، از روش       

 ر انجام این تحقیق به کار برده ام قرار ذیل اند:نموده ام. وبرخی نکات مهمی که د

 منیر ابن کثیر، طبری، قرطبی، تفاسیر مهم اهل سنت مانند تفسیر درتفسیر آیات قرآن کریم از -1

  معارف القرآن، احسن الکلام، بیشتراستفاده نموده ام. ومرجع آن را تفهیم القرآن، ازهر البیان،     

 سوره وشماره آیه ذکرکرده ام.پاورقی با ذکر نام در     

 مسلم نقل کرده ام به علت این که احادیث این دو دیثی که از صحیح البخاری وصحیح احا -2

 کتاب بزرگ همه صحیح میباشند بناء  حکم آنها را ذکر نکرده ام، اما احادیثی که ازسایر کتب     
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 محققین علم حدیث در پاورقی بیان  های حدیث نقل کرده ام حکم آنرا با استفاده ازکتاب های     

 کرده ام.     

 نموده ام. رامعرفی ی غیر مشهورعلام وشخصیت هاورقی أ در پا -3

 در ترجمه آیات از تفسیر نور تألیف دکتور مصطفی خرمدل استفاده کرده ام، چون از لحاظ             -4

 ترجمه لفظی و مفهومی یک ترجمه روان وسلیس است.    

 

  بحث:خطه 

 ذیل میباشد. مقدمه، تمهید،  تحریر در خواهم آورد دارای خطوات بحثی را که بنده به رشته     

 بیان اصل مسئله، خلاصه ونتیجه گیری.     

ضرورت تحقیق، چون اهمیت موضوع، خطه بحث، روش تحقیق، شامل موضوعاتی مقدمه:  -1

 دوبخش تقسیم میشوند )سوالات اصلی وفرعی تحقیق(، وپیشینه تحقیق. سوالات تحقیق که به

 دراین بخش ازکار تحقیق پیرامون آشنایی با تعریف تفسیر وتفسیرموضوعی ومعرفی تمهید:  -2

 اجمالی سوره مبارکه )ق( سخن رفته است که مشتمل است بر مواردی ذیل:    

  شده است: تحت این عنوان موارد ذیل بحث تعریف تفسیر: -1

 الف: تفسیر در لغت    

 تفسیر در اصطلاح ب:    

 درایـن بخش درمورد تعریــف لـغوی، اصـطلاحی وانواع تفسـیر ج: تعریف تفسیرموضوعی:     

 مو ضوعی سخن رفته است.    

 معرفی اجمالی سوره مبارکه )ق( -2

 الف: نام این سوره    

 ب: وجه تسمیه این سوره    

 ج: محل نزول این سوره    

 د: تعداد آیات این سوره    

 ه: خصایص این سوره    

 و: مضمون ومحتوای این سوره    
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  ز: مناسبت این سوره    

  این سوره ح: فضیلت    

 

  این قست از بحث تشکیل دهنده  ستون فقرات موضوع مورد بحث  ومتن کار اصل مسئله: -3

 مقاطع ذیل میباشد. هفت تحقیق را بیان میکند که حاوی           

 :در قسمت اول سوره هذا  (.11 -1)رد منکرین قیامت با دلایل مختلف آیات  مقطع اول

با دلایل مختلف عقلی علوی  ،موضوع انکار مشرکین مکه از زنده شدن بعد از مرگ

 آیه مورد کاوش قرار گرفته است. یازدهدر خلال  وسفلی

  ودرس عبرت ازآنها : سرانجام  اقوامی که پیامبران الهی را تکذیب نمودندم دومقطع 

مجازات اقوام گذشته ای را که  (ق)در این بخش از سوره مبارکه  (.15 -12) اتآی

بیان جهت عبرت گرفتن از آنها  در خلال چهار آیه  ،نده بودانبیای الهی  را تگذیب نمود

 ده است.ش

  تحت این عنوان وجه مناسبت مقاطع با یکدیگر  :قبلیمناسبت این مقطع با مقطع

  بیان گردیده است.

  دراین (. 18 -16) اتآی ها در آفرینش انسان عزوجل الله قدرت نمایی :سوممقطع

قسمتی از بحث  در مورد بوجود آورنده انسانها که الله متعال بوده وبا خبر و آگاه  بودن 

 احوال انسانها  درخلال سه آیه سخن رفته است.آن از همه  

  قبلیاین مقطع با مقطع مناسبت: 

  در این بخشی از  (.30 -19) اتآی دمیدن صور وبرخی از احوال قیامت: چهارممقطع

چگونگی آمدن مرگ وحالاتی که بعد ازآن  منکرین  دمیدن صور و بحث آگاهی دهی از

آیه سخن رفته  دوازدهدر خلال ی احوال قیامت وبعضدچار میشوند آن بعث بعدالموت به 

 است.

 این مقطع با مقطع قبلی: مناسبت 

  از بحث  یاین بخش ( 35 -31) ات: بیان حال پرهیز گاران در روز قیامت آیپنجممقطع

 متقین را درخلال پنج آیه به بحث وبررسی گرفته است. احوال

 قبلی مناسبت این مقطع بامقطع: 
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  دراین ( 38 -36) اتد الموت وذکر دلایل اثبات آن آیعمنکرین بعث بم: تهدید ششمقطع

دلایل اثبات آن که در خلال  چهار قیامت با بخشی از آیات زجر وتهدید است به منکرین 

  آیه تذکر داده شده است.

  این مقطع با مقطع قبلی:مناسبت 

  در (  45 -39) امر به صبر وتسبیح واستحضار صحنه های از روز قیامت: هفتممقطع

واستقامت است در راه دعوت به رسول الله  ، تسبیحبخشی از آیات  أمر به صبر این 

 آیه بحث شده است. ششعلیه وسلم که درخلال  الله صلی

 :مناسبت این مقطع با مقطع قبلی 

 در این بخش چگونگی ارتباط اول سوره )ق( با : ربط آخر سوره مبارکه ق  با اول آن

 ه است.آخر آن بررسی شد

  :سخن رفته  یدر این قسمتی از بحث پیرامون فشرده موضوع به صورت اجمالخلاصه

 است.

  :این حصه از بحث حاوی نتایج بدست آمده از موضوع تحقیق شده میباشد که در نتیجه

 ختم کار تحقیق بدست آمده است.

 سوالات اصلی تحقیق:

 از چه موضوعاتی بحث میکند؟ سوره مبارکه )ق( -1

 محور اصلی سوره مبارکه )ق( چیست؟ -2

 ط مقاطع آن با یکدیگر چگونه است؟ارتبا -3

 سوالات فرعی تحقیق:

 )ق( به منکرین بعث بعدالموت چگونه جوابی میدهد؟ الله جل جلاله در سوره -1

 از دیدگاه سوره )ق( انسان ها بعد از متلاشی شدن جسد های شان چطور برانگیخته میشوند؟ -2

 دیدگاه سوره )ق( اقوام گذشته در اثر انکار از حق به چه سرنوشتی دچار شده اند؟از  -3
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ب ایجا ،( بپردازیمق ةالمبارک ةوضوع )تفسیر موضوعی سورقبل ازاینکه بر اصل م        

تفسیر  ه به معنای لغوی واصطلاحی تفسیر،طور خلاصه ومختصر در رابط میکند که به

 آشنا شویم. )ق( مبارکه ومعلومات مقدماتی سوره موضوعی

 موضوعی:تعریف تفسیر 

 ( میباشد، ابتداء  رکب از دوکلمه: )تفسیر( و )موضوعچون اصطلاح تفسیر موضوعی م     

 ه حیثکلمات )تفسیر( و )موضوع( را جدا جدا تعریف نموده بعدا به تعریف )تفسیر موضوعی( ب

 یک اصطلاح می پردازیم.

 تفسیر درلغت: :الف

، بیان وتشریح معنی ولفظ جستجو، تفحص، شرح کردن، بیان کردن معنای به تفیسر درلغت      

 ی: کشفاز فسر گرفته شده به معناویا تفسیر 2.، وبالآخره به استخراج احکام گفته میشودقرآن

  3.میباشد بیانو

ِ وَأحَْسَنَ تفَْسِیرًاوَلَا یأَتْوُنكََ ): ایدچنانچه الله متعال میفرم      4(بمَِثلٍَ إلِاا جِئنْاَكَ باِلْحَق 

( به سالت ودعوت توبه عنوان اعتراض از قرآن ورخنه از رکافران هیچ مثالی را )این »    

 وتفسیر ه وزیباترین تبیینجبهترین وبه ، گر این که ما پاسخ راست ودرست را، ممیان نمیکشند

 «نیم.داخ داده و باطل میگرسوسیله اعتراضات واهی ایشان را پابه تو می نمایانیم وبدین  را

 ب: تفسیر در اصطلاح

که راجح ترین آنها آراء مختلف دارند مفسران قرآن کریم در تعریف اصطلاحی تفسیر      

: تفسیرعلمی است که به وسیله آن کتاب است که چنین تعریف نموده است 5کشیزرامام  تعریف

 وبیان معانی  ،فهمیدهده نازل ش (صلی الله علیه وسلم)محمد  که بر پیامبرش جل جلا له خداوند

 

                                                           
         88 ص 1ج  : دار الدعوة، تحقیق: مجمع اللغة العربیة،ناشر النجار، إبراهیم مصطفى ـ أحمد الزیات، معجم الوسیط، )ب ت(  -2
هـ( محقق: صفوان عدنان الداودی، ناشر: دار القلم، الدار 1412اصفهانی، ابو القاسم الحسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، )  -3

 571الشامیه. دمشق بیروت، الطبع الاولی، ص 
 [ 33سوره فرقان. آیه ]  -4
صولی، واهل حدیث بود، از تألیفات او بحر المحیط  در اصول محمد بن بهادر بن عبدالله، ابو عبدالله زرکشی، شافعی مذهب، فقیه، ا  -5

 335ص   6هـ( وفات نموده است. شذرات الذهب. ج 794فقه وشرح جمع الجوامع است. امام زرکشی در سال )
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   6واستخراج احکام وحکمت های آن دانسته می شود.

، احکام انفرادی وترکیبی آنها درآن از چگونگی ادای الفاظ قرآن، مفاهیم آنها ویاعلمی است که    

، شکل ناسخ ومنسوخ وتکمله آن معانی به ،شدهث کرده بح ،درحالت ترکیب ظومعانی مرادی الفا

 7شأن نزول وتوضیح قصه های مبهم بیان کرده میشود.

، ومعنای لغوی آن وبا وضاحت بیان کرده میشود شدهمفاهیم قرآنی باز کرده  چون که دراین علم

 8به آن علم تفسیر می گویند. هم آشکار شدن است،

 :در لغت موضوع: ج

  است، درمکان معین ه شده و وضع مطلق گذاشتن یک شئوضع گرفتوع در لغت از وضم       

 9وتثبیت هم میاید. ءوبه معنای القابه معنای الحط والخفض )پستی( و

 موضوع در اصطلاح: د:

قضیه یا امری است که متعلق به یک جانبی ازجوانب زندگی در عقیده، یا رفتار اجتماعی       

 10ویا جنبه های از جهان هستی میباشد که آیات قرآن کریم در مورد آن وارد شده است.

 :تعریف تفسیر موضوعی

     چنین تعریف نموده اند: در اصطلاح علماء ودانشمندان علم تفسیر، تفسیر موضوعی را     

هوعلم یبحث فی قضایا القرآن الکریم، المتحده معنی أو غایه، عن طریق جمع آیاتها  -1

معناها، واستخراج  قه، والنظر فیها، علی هیئة مخصوصة، بشروط مخصوصة لبیانالمتفر

 11ها برباط جامع.عناصرها، وربط

تفسیر موضوعی در اصطلاح علمی است که از قضایای که در قرآن کریم باهم  ترجمه:      

آیات ظر اندازی درون ،هآن قضی آیات متفرقطریق جمع نمودن  ، ازدرمعنی یا هدف متحده اند

                                                           
بیروت دار ،  تحقیق، محمد ابوالفضل ابراهیم، ناشر: 13ص ، 1زرکشی، بدرالدین محمد بن عبدالله، البرهان فی علوم القرآن، ج   -6

 المعرفه.
ناشر دار الکتب العلمیه بیروت لبنان، م(  2001هـ ق 1422) مشهور به ابی حیان، تفسیر بحر المحیط، الأندلسی، محمد بن یوسف،  -7

 121ص  1تحقیق: عادل احمد موجود، الشیخ علی محمد معوض، ج طبع اول 
 .، چاپ اول264مترجم: عیدی دهنه، محمد عمر، ص هـ ش(.1383عثمانی، محمد تقی، علوم القرآن، سال چاپ، )  -8
 .19المدخل الی تفسیر الموضوعی، ص   -9

 -  مسلم، دکتور مصطفی، مباحث فی التفسیر الموضوعی، سال )1426 هـ ق- 2005م(. ص 16، ناشر: دار القلم، طبع چهارم.10
 -  همان مرجع، ص 1611
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آنها، و ایجاد ارتباط  جهت بیان معنا واستخراج عناصر ،به طریقه وشروط  خاص جمع شده،

  . جامع میان آن آیات بحث میکند

 12القرآنیة من خلال سورة أو أکثر. القضایا حسب المقاصد هو علم یتناول -2

از  قضایا را طبق مقاصد قرآن کریم علمی است که صطلاحاتفسیرموضوعی در  ترجمه:        

 خلال یک یا بیشتر ازیک سوره مورد بحث قرار میدهد.

کریم  مفاهیم قرآنی طبق مقاصد قرآنعلمی است که از به عباره دیگر، تفسیر موضوعی        

 از خلال یک یا چند سوره بحث می نماید.

 : اقسام تفسیر موضوعی

 ند.علما ودانشمندان علم تفسیر، تفسیر موضوعی را به بخش های ذیل تقسیم نموده ا       

 .در قرآن کریم واحد کلمه تفسیر موضوعی -1

 .واحد درقرآن کریم  رموضوعیتفس -2

 13.موضوعی یک سوره درقرآن کریمر یتفس -3

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .16مباحث فی التفسیر الموضوعی، ص   -12
 .23مرجع، ص همان  -13
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 معرفی اجمالی سوره مبارکه )ق(

 الف: نام این سوره

ونام مشهور آن سوره  .شده استمسمی  14باسقات(و )السوره )ق(  به نام های این سوره      

 :می نویسدچنین  درمورد تفهیم القرآن شدر تفسیر رحمه الله 15امام ابوالأعلی مودودی )ق( است.

این سوره ازهمان حرف آغازین )ق( بر گرفته شده وبه معنای سوره ای که با حرف قاف نام )

  16(.آغازشده است میباشد

  ب: وجه تسمیه این سوره

هت به این اسم مسمی شده ، از این جاین سوره است چون حرف )ق( جزء از نخستین آیه     

( ن(، ))ص .ذکرشده اند مانند)ق( حرفی از حروف هجاء است که در اوایل سوره ها  .است

 17.حروف مقطعات نیز یاد میشوند بنام که الم()و

 حرف من حروف الهجاء المذكورة  )ق( درتفسیرخود درموردچنین مینویسد: 18امام ابن کثیر     

سلفنا أ. وقد )ص، ن، الم، حم، طس( ونحو ذلك، قاله مجاهد وغیره في أوائل السور، كقوله: 

 أول "سورة البقرة" بما أغنى عن إعادته.علیها، في  الكلام

: جبل محیط بجمیع الأرض، یقال له جبل قاف. روي عن بعض السلف أنهم قالوا )ق(وقد      

من خرافات بني إسرائیل التي أخذها عنهم بعض الناس، لما رأى من  - والله أعلم -وكأن هذا 

جواز الروایة عنهم فیما لا یصدق ولا یكذب. وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض 

                                                           
، تاریخ 207ص  1سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن سیوطی، الإتقان فی علوم القرآن، مترجم: قزوینی، سید مهدی حائری، ج   -14

 . www.ageedeh.comهـ ش( سایت کتاب خانه عقیده.1394انتشار ماه جدی )
در شهر اورنگ آباد )یکی از  (م1903) ،مطابق ق(ـ ه1321)مودودی، سید ابوالاعلی فرزند سید احمد حسن در سوم رجب سال   -15

ن به جها شهری مسلمان نیشین حیدر آباد دکن هندوستان در یک خانواده نجیب، اصیل وشریف، ومعروف به علم، ورع  وتقوا دیده
یویارک  ری نمیلادی در شه 1979گشود. نامبرده، دورس ابتدائی را نزد  پدر گرامی اش آموخته است. و در اول ذی الحجه سال 

ک عالم امریکا وفات کرده است. وجنازه ء وی را به پاکستان انتقال داده و در شهر لاهور دفن خاک نمودند. شخصی موصوف ی
از جمله  ارد کهت زیادی دامتبحر، مفسر قرآن، سیاستمدار حکیم، عالم ربانی، استاد فرزانه، بزرگمرد و بیدار گردینی بود، وتألیف

 .10 -9ص   3تفسیر تفهیم القرآن است. )التفسیر والمفسرون فی عصر الحدیث: ج  مشهور ترین آنها
احسان،  ، تهران، نشر:51، ص 6مو دودی،  مولانا سید ابو الأعلی، تفسیر تفهیم القرآن، مترجم، قنبر زهی، عبدالغنی سلیم، ج   -16

 هـ ش(.1398) سال،
هـ ق 1402، محقق، محمد علی صابونی، سال)370مختصر تفسیر ابن کثیر، ص ، ابوالفداء، اسماعیل بن کثیر الدمشقی القرشی -17

 م(.1981
امام حافط عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر بن ضوء بن کثیربن زرع،  البصروی، الدمشقی الشافعی، وی در یکی از   -18

آن در دمشق در  بوده  و وفات )هـ 700)ت که تولد آن در سال قریه های منطقه )بصری( در شام تولد گردیده است، وقول راجح این اس
امام ومیباشد، پدر وی ابوحفص عمر یکی از جمله ای علمای برجسته منطقه خود یعنی )بصری( بود،  (هـ774ل )ماه شعبان سا

رداخت، پل علوم فته وبه تحصیوخطیب در آن نیز بود، وقتی که پدرش وفات نمود عمر وی سه سال بود، ابن کثیر رحمة الله به دمشق ر
لتفسیر وا 260، ص طبقات المفسرینودر کودکی قرآن کریم را حفظ کرد، وکتب فقه، حدیث، تفسیر، تاریخ، ولغت را فرا گرفت. 

 .173ص  1والمفسرون، ج 
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مع جلالة قدر علمائها  -زنادقتهم، یلبسون به على الناس أمر دینهم، كما افترى في هذه الأمة 

ن النبي صلى الله علیه وسلم وما بالعهد من قدم، فكیف بأمة بني أحادیث ع -وحفاظها وأئمتها

، وتحریف علمائهم الكلم عن رلحفاظ النقاد فیهم، وشربهم الخمإسرائیل مع طول المدى، وقلة ا

حدثوا عن بني " له:مواضعه، وتبدیل كتب الله وآیاته! وإنما أباح الشارع الروایة عنهم في قو

د یجوزه العقل، فأما فیما تحُیله العقول ویحكم علیه بالبطلان، ویغلب فیما ق 19حرج" إسرائیل، ولا

 والله أعلم.لظنون كذبه، فلیس من هذا القبیل على ا

وقد أكثر كثیر من السلف من المفسرین، وكذا طائفة كثیرة من الخلف، من الحكایة عن كتب       

أخبارهم، ولله الحمد والمنة، حتى إن أهل الكتاب في تفسیر القرآن المجید، ولیس بهم احتیاج إلى 

ا لا یصح سنده الإمام أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، رحمه الله، أورد هاهنا أثرا غریب

حدثنا أبي قال: حدثت عن محمد بن إسماعیل المخزومي: حدثنا لیث بن أبي  عن ابن عباس فقال:

وراء هذه الأرض بحرًا محیطًا، ثم خلق من سلیم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: خلق الله من 

وراء ذلك جبلا یقال له "ق" السماء الدنیا مرفوعة علیه. ثم خلق الله من وراء ذلك الجبل أرضا 

مثل تلك الأرض سبع مرات. ثم خلق من وراء ذلك بحرا محیطًا بها، ثم خلق من وراء ذلك جبلا 

، ، وسبعة أجبلرد سبع أرضین، وسبعة أبحیه، حتى عیقال له "ق" السماء الثانیة مرفوعة عل

فإسناد هذا الأثر فیه انقطاع،  )نْ بعَْدِهِ سَبْعةَُ أبَْحُرٍ وَالْبحَْرُ یمَُدُّهُ مِ (وسبع سموات. قال: وذلك قوله: 

والذي رواه ابن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: )ق( قال: هو اسم من أسماء الله، عز 

 20.(وجل

این قول طس(  –حم  –الم  ــ ن –ص مانند ) )ق( حرفی از حروف هجا است ترجمه:      

است، درمورد این حروف در اول سوره بقره بحث شده است که وغیره از علما  21مجاهد

 ضرورت به اعاده آن نیست.

ودر مورد از بعضی سلف روایت است که )ق( کوهی است که همه زمین را احاطه کرده      

بعضی مردم ازآنها روایت که  -والله اعلم - ،یل باشدائاز خرا فات بنی اسر قول ت، وشاید ایناس

                                                           
صر من امور رسول الله صلی الله البخاری، ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیره الجعفی. الجامع المسند الصحیح  المخت  -19

بیروت، طبع سوم تحقیق: دکتور مصطفی دیب البغا،  –لیمامه ا -م(  ناشر: دار ابن کثیر1987 –هـ ق 1407علیه وسلم وسننه وایامه،)

 .3274رقم   1275ص  3استاد الحدیث وعلومه فی کلیه الشریعه جامعه دمشق، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، ج 
 . 669، ص  5لقرآن العظیم، ج تفسیر ا  -20
هـ(  در زمان 21مجاهد، مجاهد بن جبر، المکی، المقرئ، المفسر، ابو الحجاج المخزومی، مولای سائب بن ابی سائب، در سال )  -21

ه، کثیر قید، او فخلافت عمر بن خطاب تولد شده است، او بیشتر با عبدالله بن عباس بوده واز دانا ترین شاگردان وی از در تفسیربو

 .79ص  1هـ(  در حالت سجده درمکه  وفات نموده است. التفسیروالمفسرون، ج 104الحدیث بود، ودر سال )
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این گونه  )ابن کثیر( وبه نزد ما .رداد جوازبدون تصدیق وتکذیب، چون روایت از آنها . کرده اند

جهت تلبیس  )بنی اسرائیل( آنها که بعضی از زنادقه ،روایات وامثال آنها از جمله دروغ های اند

چنانچه دراین امت هم با وجود اینکه علما  .مردم در امور دین ایجاد کرده اند انداختن شکدرو

احادیث موضوعی را ترتیب نموده وبه  ،اما جعل کاران ،ودانشمندان وأئمه بزرگی وجود دارند

 نسبت میدهند. (صلی الله علیه وسلم)رسول الله 

مانی زچون از دید  ،چنین قضیه امکان پذیر است یس در امت بنی اسرایل به طریق اولپ      

اندک  ،ودانشمندان ءدر میان آنها علماهمچنان و ،هم زمان بیشتری بالای آنها سپری شده است

دیث رسول ، به دلیل حندمیدادانجام هم را تحریف وتبدیل آیات کتاب های الله بوده وشراب نوشی 

این  جی دروکدام حرالله صلی الله علیه وسلم که فرموده است )از بنی اسراوئیل حدیث بیان کنید 

واز جرا در قضایای که از نظر عقلی امکان پذیر باشد  شریعت روایت از بنی اسرائیل نیست(

مان به گولالت میکند، اما در مسائلی که از نظر عقلی محال بوده وعقل بربطلان آن د داده است،

   باشد، روایت آن جواز ندارد والله اعلم. میاغلب کذب ودروغ 

 ،حکایات وروایاتی از بنی اسرایل را درتفسیر قرآن نقل کرده انداکثر مفسرین سلف وخلف      

محمد عبدالرحمن بن ابی حاتم  وامام اباینکه  ن کریم هیچ ضرورتی به آنها ندارداما تفسیر قرآ

اثری را  در این مورد روایت نموده است که   23از عبدالله بن عباس علیه الله رحمه  22رازی

  اسناد آن ضعیف است.

: الله جل جلاله در ماحول زمین بحری حاتم رازی به نقل از عبدالله بن عباس می فرماید ابو      

ن کوهی را آفریده که )ق( نامیده آر ماحول را آفریده که دربرگیرنده اطراف زمین است سپس د

                                                           
ی بکری طبرستانی رازی، فقیه، متکلم، فیلسوف، مفسر، وحکیم یمامام رازی، ابو عبدالله محمد بن عمر بن حسین بن حسن تم  -22

لدین است وبه در هرات اتفاق افتاد، ملقب به فخر ا )هـ ق606(در ری متولد شد، و وفاتش در سال  )هـ ق544(سال  مسلمان، که در
د تسلط ی عصرخوامام رازی یا امام فخر رازی نیز شهرت دارد، او بر علوم عقلی وعلوم نقلی، تاریخ، کلام، فقه، اصول، وعلوم ادب

سته ترین جشد، بر قبال قرار گرفت، وبه عنوان کتب درسی از آنها استفاده میکامل داشت، کتاب هایش در دوران حیاتش بسیار مورد است
م فقه، دوره زندگی فخر رازی در شهر هرات بوده ودر مجمع درسی اش بیشتر از دوهزار نفر دانشمند اشتراک میکرد، ودر علو

، یادی دارنداهمیت زارد که آنها مثل خودش شهرت وتفسیر، کلام، فلسفه، طب وریاضیات متبجر بود، ودر تمام این زمینه ها تأ لیفاتی د
رخی از برد، که ودر سراسر ممالک اسلامی مورد بحث وتحثقیق قرار گرفته اند، فخر رازی آثار بسیاری در علوم نقلی وعلوم عقلی دا

 ر التأویل،ل وانوااسرار التنزیمهم ترین انها عبارت اند از تفسیر کبیر که به مفاتیح الغیب موسوم است، الاربعین فی اصول الدین، 
لام، الم فی الکبدة العزاسرار النجوم، النارات فی شرح الإشارات، در این کتاب  از ابو علی سینا انتقاد نموده است، البیان والبرهان، 

 1ون، ج مسفرالتفسیر وال در شهر هرات در گذشت. )قمری 606(شرح قانون بن سینا، فخر رازی در روز دوشنبه، عید الفطر سال 
 .249ص   4وفیات الاعیان ابن خلکان، ج  و 206ص 

ابن عباس صحابی جلیل القدر عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القریشی الهاشمی، در سال سوم قبل از هجرت در مکه تولد گردیده   -23

حدیث صحیح  )1660(مت میباشد، واز وی ودر ابتدای بعثت پیامبر صلی الله علیه وسلم زندگی نموده است، ابن عباس ملقب به حبر ا
، ج هاسد الغاباید، بعد از این که بینایی خود را از دست میدهد، در منطقه طائف در مکه وفات مینم )هـ68(روایت گردیده است در سال 

 .188ص  3
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، فریدهآمینی را ن کوه زآدر پشت  ل جلاله الله ج بعداز آنفراشته شده آن آبه آسمان دنیا  .میشود

)ق( نامیده  ن کوهی را آفرید کهآل جلاله درعقب باز الله ج .زمین است این برابر هفتکه 

، ابن عباس از هفت زمین، هفت بحر آسمان دوم بالای آن برافراشته شده است تا اینکه و ،میشود

وَالْبحَْرُ یَمُدُّهُ ) ود آیه ذیل به همین اشاره دارد.بعد ازآن فرمه وهفت کوه، وهفت آسمان را شمرد

  24.(نْ بعَْدِهِ سَبْعةَُ أبَْحُرٍ مِ 

 نیز مسوره است، از همین جهت به این اسوکلمه )الباسقات( نیز جزء از آیه دهم همین      

 مسمی شده است.

     ج : محل نزول این سوره

 .مکرمه نازل شده است درمکه آن که همه آیات های مکی بودهه این سوره ازجمله سور       

: همه آیات این سوره مکی میگویند 27اما ابن عباس وقتاده است. 26عکرمهو 25ءاین قول عطا

)وَلَقدَْ خَلَقْناَ الساماواتِ وَالْأرَْضَ وَما بیَْنهَُما فيِ سِتاةِ أیَاامٍ وَما مَسانا مِنْ  (38) جز آیه است

  29که در مدینه منوره نازل شده است.  28لغُوُبٍ(.

چنین  ،است نی  مدآیه  ( این سوره که به نظر تعدادی از مفسرین این38آیه ) وسبب نزول       

عن  روایت کرده است: از ابوبکر رضی الله تعالی عنهرحمه الله  30طبری : امامروایت شده است

أبي بكر، قال: جاءت الیهود إلى النبي  صَلاى الله عَلیَْهِ وَسَلام ، فقالوا: یا محمد أخبرنا ما خلق الله 

ُ الأرْضَ یَوْمَ الأحَدِ وَالاثنْیَْنِ، وَخَ  لقَ الجِبالَ یوَْمَ من الخلق في هذه الأیام الستة؟ فقال: "خَلَقَ اللّ 

                                                           
 [.27سوره لقمان، آیه ]  -24
ابو محمد عطا بن ابی رباح، المکی القرشی، ازجمله تابعین بوده واز أجلاء زمان خود بود. نام برده یک غلام سیاه پوست، فلج   -25

 ث را به عهدههـ به دنیا آمده است، اما در شهر مکه مکرمه بزرگ شده  و در همان جا مسند فتوا و تحدی27وکور بود، که در سال 

 .85ص  1هـ  جهان فانی را وداع گفته است. التفسیر والمفسرون، ج 114 داشته است. وبلآخره درسال
عالم بزرگ ابو عبدالله عکرمه بربری مدنی هاشمی،  از ابن عباس، عائشه وابو هریره روایت کرده است، در مورد خود میگوید:   -26

اند. ودر  ت نمودهوزم، مردمان بسیاری از او روایچهل سال طلب علم نمودم، ابن عباس زنجیر بر پایم می نهاد تا قرآن وسنت را بیام
 .84ص  1هـ فوت کرده است. التفسیر والمفسرون، ج  104سال 

قتااده بن دعامه بن قتاده بن عزیز السدوسی الاکمه، از جمله بزرگان تابعین به حساب آمده مفسر ومحدث عصر خویش بود. ایشان   -27

یر اعلام سو  94ص  1سالگی وفات نموده است. التفسیروالمفسرون، ج  50هـ( در سن 117هـ( به دنیا آمده ودر سال )60در سال )

 270ص  5النبلاء ج 
 [38]سوره ق آیه   -28
 ,الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین،قرطبی،   -29
 لقاهرةا -م( تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، الناشر: دار الكتب المصریة  1964 -ش هـ1384، الطبعة: الثانیة، )1ص   17ج 
آمل طبرستان متولد گردیده است ودر بغداد وطن در هـ224سال ابن جریر طبری، محمد بن جریر بن یزید بن غالب. مورخ، در  -30

، جتناب ورزیدآنجا دفن گردیده است، به ایشان قضا پیشنهاد شد اما از قبولیت آن او فات نمودههـ در بغداد و310سال  گزید ودر
ر تفسیر و را پدامشهورترین کتب آن، تفسیر جامع البیان عن تاویل آی القرآن که  مشهور بین علما به تفسیر طبری است میباشد،  و 

ف ثار، اختلاذیب الآآنرا تاریخ الامم والملوک نام گذاشته است، وهم چنان ته وتاریخ نیز میگویند، چون در تاریخ کتب بزرگی دارد که
   147ص   1التفسیر والمفسرون، ج  الفقها، التبصیر فی معالم الدین، سریح السنه از آثار آن اند.
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الثُّلاثاءِ، وَخَلَقَ المَدائنَِ والأقْوَاتَ والأنهارَ وعُمْرانها وَخَرَابها یوَْمَ الأرْبعِاءِ، وَخَلَقَ السامَوَاتِ 

لِ الثالاثِ السا  اعاتِ وَالمَلائكَِةَ یوَْمَ الخَمِیس إلى ثلَاثِ ساعاتٍ، یعْنيِ مِنْ یوَْمِ الجُمُعةَِ، وَخَلقََ فيِ أوا

، وفي الثاانیِةَِ الآفَة، وفي الثاالِثةَِ آدمََ، قالوا: صدقت إن أتممت، فعرف النبي  صَلاى الله عَلَیْهِ الآجالَ 

 31(."فاَصْبرِْ عَلىَ مَا یَقوُلوُنَ  وَمَا مَساناَ مِنْ لغُوُبٍ م ما یریدون، فغضب، فأنزل الله)وَسَلا 

روایت است که یهود نزد رسول الله )صلی الله علیه وسلم( آمده  حضرت ابوبکرترجمه: از      

واز پیدایش آسمان ها وزمین پرسیدند: آن حضرت )صلی الله علیه وسلم( در جواب فرمودند: الله 

متعال زمین را در روزیک شنبه ودوشنبه خلق کرد، وکوه ها را با آنچه از مفادی که در آنها 

، ودر روز چهار شنبه آب ودرختان را خلق نمود، ودر روز است در روز سه شنبه خلق نمود

 انپنجشنبه آسمان را خلق نمود، ودر روز جمعه آفتاب مهتاب وستارگان را خلق نمود، یهودی

: بعد ازآن چه شد ای محمد؟ آن حضرت )صلی الله علیه وسلم(  فرمود: سپس بر عرش ندپرسید

ت ها الله متعال خسته ومانده شده استراحت نمود، استوای کرد، یهودیان گفتند: بعد از این خلق

اک شد، درهمین وقت به آن نرسول الله )صلی الله علیه وسلم( باشنیدن این سخن شدیدا غضب

وَلقَدَْ خَلَقْناَ السامَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بیَْنهَُمَا فيِ ) حضرت )صلی الله علیه وسلم( این آیه نازل شد:

  32.فاَصْبرِْ عَلَى مَا یقَوُلوُنَ(مَا مَساناَ مِنْ لغُوُبٍ( )سِتاةِ أیَاامٍ وَ 

یدیم ترجمه: وبه راستی آسمان ها وزمین وآنچه را که در بین آن دو است درشش روز آفر    

  وهیچ خستگی به ما نرسید. پس بر آنچه میگویند شکیبا باش. 

( ودر ترتیب 34ترتیب نزولی )، در این سوره) .القرآن می نویسد تفهیمصاحب تفسیر       

اما زمان نزول این سوره از هیچ  روایت معتبری به دست نمی آید  .( سوره است50مصحفی )

، ولی از دقت به مضامین آن چنین ر دقیق در چه زمانی نازل شده استکه این سوره به طو

تا سال پنجم  احساس میشود که زمان نزول آن مرحله دوم دوره مکی است که از سال سوم بعثت

ن کرده ایم. از منظر ویژگی های این دوره را ما در مقدمه سوره انعام بیا. آنرا در بر می گیرد

، به صورت تخمینی میتوان چنین حدس زد که این سوره بایستی به سال پنجم بعثت آن ویژگی ها

                                                           
 هـ ش( 310 - 224) جعفر الطبري،محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو  ،ری، جامع البیان في تأویل القرآنالطب  -31
 و واحدی د ر   489ص  2بن روایت را حاکم ج ام.( و  2000 -هـ ق1420) مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، ،أحمد محمد شاكر      
 از عکرمه از ابن عباس روایت کرده اند.   266ص  1اسباب النزول  ج      

 [39 -38سوره )ق(، آیه ]  -32
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وستم هنوز آغاز نازل شده باشد که بدان هنگام مخالفت قریش بسیار شدت پیدا کرده بود، اما ظلم 

 33.(نشده بود

 د: تعداد آیات این سوره

 ( رکوع است.3) و  (  آیه45سوره مبارکه  )ق(  دارای )       

 خصایص این سوره :ه 

ده شدن مردگان وحساب وکتاب  قیامت وزن مین این سوره در ارتباط به آخرت،بیشتر مضا      

عَنْ أمُ ِ هِشَامٍ بنِْتِ حَارِثةََ بْنِ النُّعْمَانِ )از این حدیث معلوم میشود  خاص این سوره واهمیت ،است

 ِ وَاحِداً سَنَتیَْنِ أوَْ سَنَةً وَبعَْضَ سَنةٍَ  -صلى الله علیه وسلم-قاَلَتْ لَقدَْ كَانَ تنَُّورُناَ وَتنَُّورُ رَسُولِ اللّا

ِ وَمَا أخََذْتُ )ق وَالْقرُْآنِ الْمَجِیدِ( إِلاا  یَقْرَؤُهَا كُلا یوَْمِ  -صلى الله علیه وسلم - عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللّا

  34جُمُعةٍَ عَلَى الْمِنْبرَِ إذِاَ خَطَبَ النااسَ.(

که خانه ام به خانه ( :می گوید روایت است که  بن نعمان 35ام هشام بنت حارثه ازترجمه:      

دوسال تنور ما وآن حضرت  یک یا وحدود )الله علیه وسلم بسیار نزدیک بود رسول الله صلی

را ازآنجا که روز جمعه آن  صلی الله علیه وسلم که درآن نان می پختیم یکی بود، وسوره )ق(

  .منبر تلاوت میکرد حفظ کردم بالایضرت صلی الله علیه وسلم آن را ح

صل قرآن اولین سوره از سوره های مف جحانظر به قول ر این سوره امام ابن کثیرمیگوید:      

 قرآن کریم سوره مفصل اولین سوره از سوره های وبعضی از علما گفته اند که است کریم

 حجرات است.

 ه ریم از سورواما این که یک تعداد کثیری به این باور اند که آغاز سوره های مفصل  قرآن ک     

 ست.فته او چنانچه ما میدانیم هیچ یک از علمای معتبر چنین نگ )عم( میباشد هیچ اصلی نداشته

                                                           
 .51، ص  6یر تفهیم القرآن، ج مودودی، تفس  -33
 أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري، الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلم، دار الجیل بیروت، صحیح مسلم.  -34
 .   2052، باب تخفیف الصلاة والخطبة، رقم 13،  ص 3دار الأفاق الجدیدة ـ بیروت، ج       

نعمان الأنصاری که به کنیه ام هاشم نیز شهرت دارد، از جمله زنان صحابیه است که با رسول الله صلی الله  ام هشام بنت حارثه بن  -35

   1به، ج سد الغااعلیه وسلم در بیعت الرضوان بیعت نموده است، عبدالرحمن بن سعد وخبیب بن عبدالرحمن از ایشان روایت کرده اند. 
 . 1465ص 
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 بو داودکه ااست  ودلیل این که این سوره اولین سوره از جمله سوره های مفصل است حدیثی     

  36در سنن خویش روایت نموده است. به سندش از اوس بن حذیفه

       ِ فَنَزَلتَِ الأحَْلافَُ عَلىَ  -قاَلَ  -فىِ وَفْدِ ثقَِیفٍ  -علیه وسلمصلى الله  -قاَلَ قدَِمْناَ عَلىَ رَسُولِ اللّا

 ِ وَكَانَ  :بَنىِ مَالِكٍ فىِ قبُاةٍ لهَُ. قاَلَ مُسَداد   -صلى الله علیه وسلم-الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبةََ وَأنَْزَلَ رَسُولُ اللّا

 ِ كَانَ كُلا لَیْلَةٍ یأَتِْیناَ بعَْدَ  :مِنْ ثقَِیفٍ قاَلَ  -صلى الله علیه وسلم-فِى الْوَفْدِ الاذِینَ قدَِمُوا عَلَى رَسُولِ اللّا

ثنُاَ. قاَلَ أبَوُ سَعِیدٍ قاَئمًِا عَلَى رِجْلَیْهِ حَتاى یرَُاوِحَ بَیْنَ رِجْلیَْهِ مِنْ طُولِ الْقِیاَ مِ وَأكَْثرَُ مَا الْعِشَاءِ یحَُد ِ

ثنُاَ مَا لَقِىَ مِنْ قوَْ   -بِمَكاةَ  :قاَلَ مُسَداد   -مِهِ مِنْ قرَُیْشٍ ثمُا یقَوُلُ لاَ سَوَاءً كُناا مُسْتضَْعفَِینَ مُسْتذَلَ ِینَ یحَُد ِ

ا خَرَجْناَ إلِىَ الْمَدِینةَِ كَانتَْ سِجَالُ الْحَرْبِ بَیْننَاَ وَبَیْنهَُمْ ندُاَلُ عَلَیْهِمْ وَیدُاَلوُنَ عَلیَْ  ا كَانَ فلََما تْ لَیْلةًَ ناَ فلََما

إِناهُ طَرَأَ عَلىَا جُزْئىِ مِنَ الْقرُْآنِ  :أبَْطَأَ عَنِ الْوَقْتِ الاذِى كَانَ یأَتِْیناَ فیِهِ فَقلُْناَ لَقدَْ أبَْطَأتَْ عَناا اللایْلَةَ. قاَلَ 

هُ. قاَلَ أوَْس   كَیْفَ  -صلى الله علیه وسلم- سَألَْتُ أصَْحَابَ رَسُولِ اللّاِ  :فكََرِهْتُ أنَْ أجَِىءَ حَتاى أتُمِا

بوُنَ الْقرُْآنَ  لِ  ثلَاثَ  وَخَمْس  وَسَبْع  وَتسِْع  وَإحِْدىَ عَشْرَةَ وَثلَاثََ عَشْرَةَ  :قاَلوُا ؟یحَُز ِ وَحِزْبُ الْمُفصَا

 37.وَحْدهَُ 

همراه باگروهی از قبیله ثقیف نزد رسول الله صلی ما  :می گوید 38اوس بن حذیفهترجمه:        

ه فرق: میگوید (39الأشج، شیخ بخاری، مسلم وابو داود )عبدالله بن سعید راویالله علیه وسلم آمدیم 

تقسیم شده بود که یکی آن به نام دو فرقه به البته قوم ثقیف  قبیله از قوم ثقیف بودیک احلاف )

 :41مسدد ،پایین شدند مغیره ابن شعبه نزد (40بنو مالک نامیده میشدند نام آن به احلاف ودیگر

 اوس بن حذیفه در گروهی از قوم ثقیف بود که نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفتند. :گفت

اوس بن حذیفه میگوید: پیامبر صلی الله علیه وسلم هر شب بعد ازخفتن برای ما حدیث بیان     

ی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به پاهامیگوید:  دالله سعید است()كنیه عب میکرد. ابوسعید

                                                           
 .669، ص 5تفسیر القرآن العظیم، ج   -36
 وزرارة الأوقاف المصریة وأشاروا إلى  داود، سلیمان بن الأشعث السجستاني، سنن ابوداوود، دار الكتاب العربي ـ بیروت ابو  -37

  ،حدیث عبدالله بن عبدالرحمن استاین در سند 1395رقم  ،باب تحزیب القران 527ص  1ج  جمعیة المكنز الإسلامي،     
  وهم چنان امام ذهبی و یحیی بن معین گفته اند که عبدالله 299ص  5تهذیب التهذیب ج  ،ابن حجر گفته ضعیف است     
 .حدیث فوق به همین  سند ضعیف است ء  ، بنا341ص  9لسان المیزان ج  227ص  15تهذیب الکمال ج  ،ضعیف است     

 ن عوف ثقفی، از جمله کسانی بود که در طائف همراه گروه ثقیف بود، از رسول اوس بن حذیفه بن ربیعه بن ابی سلمه بن مغیره ب  -38

 169ص  1هـ( وفات نموده است. اسد الغابه، ج 59از رسول الله صلی الله علیه روایت کرده است، که در سال )     
  المتوفیم(.1999 –هـ ق 1420ن. )العینی، ابو محمد محمود بن احمد بن موسی بن احمد بن حسین الغیتابی الحنفی بدر الدی -39

 297ص  5ول ج اریاض، طبع:  –محقق: ابو المنذر خالد بن ابراهیم المصری، ناشر: مکتبه الرشد  هـق( شرح سنن ابی داود،855)    
 همان مرجع.  -40
ناصر الدین در موردش    مسدد بن مسرهد بن مسربل الاسدی البصری، الحسن وی محدث واولین مصنف مسند در بصره است، این   -41

ه، مکتوبی ، ومرجئمیگوید: وی حافظ، حجت واز أئمه است، وبه امام احمد بن حنبل در مورد فتنه قدریه، روافض، معتزله، وخلق القرآن

 .215ص  7فرستاده بود، وامام احمد رحمه الله به در رساله چهار صفحه به او جواب ارسال نمود. الأعلام للزرکلی، ج 
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بالای پاهای خود تکیه  از طول قیام آن حضرت صلی الله علیه وسلم خویش می ایستاد تازمانیکه 

 با او بود. سخنانش در مورد برخورد قومش . واکثرامی نمود

 دیم. هرگاهزیرا ما درآن ایام ضعیف ونا توان بو باز فرمود: فعلا با آن زمان مساوی نیست     

 یشدیم(گاهی آنها وگاهی ما غالب م)که به مدینه هجرت نمودیم جنگ میان ما وآنها نوبت بود 

یر مشب دد، وما پرسیدم که اودر یک شبی رسول الله صلی الله علیه وسلم از وقت موعود دیر کر

، ف تلاوت  بخشی از آیات قرآن بودممصرو: گفتصلی الله علیه وسلم  آن حضرت ؟رسیدی

 نزد شما بیایم. که تلاوت قرآن را تکمیل ننموده  ومناسبت ندیدم

ا آن کریم رکه چگونه قر الله صلی الله علیه وسلم پرسیدم که من از یاران رسولاوس میگوید:     

 .لمفص حصهو، سیزده، مختلف تقسیم نمودید؟ گفتند: سه، پنج، هفت، نه، یازدهبه بخش های 

ً لم هذا، فإذا عددت ثمانیإذا ع :ال ابن کثیرق     وأربعین سورة، فالتي بعدهن سورة "ق". بیانه:  ا

ثلاث: البقرة، وآل عمران، والنساء. وخمس: المائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال، وبراءة. 

وسبع: یونس، وهود، ویوسف، والرعد، وإبراهیم، والحجر، والنحل. وتسع: سبحان، والكهف، 

ور، والفرقان. وإحدى عشرة: الشعراء، والنمل، ومریم، وطه، والأنبیاء، والحج، والمؤمنون، والن

 ،سـر، و یـاطـبأ، وفـزاب، وسـدة، والأحـجـسـال مـقمان، والـروم، ولـبوت، والـنكـالعصص، وـوالق

السجدة، وحم عسق، والزخرف، والدخان،  لصافات، وص، والزمر، وغافر، و حم: اعشرةً  وثلاثَ 

ثم بعد ذالک حزب المفصل کما قاله الصحابه  حجراتوالأحقاف، والقتال، والفتح، وال والجاثیة،

 42.رضی الله عنهم فتعین ان اوله ق وهو الذی قلنا

ی ما چهل وهشت وقتدانسته شد از روایات فوق  چنانچه :ابن کثیر می فرمایدامام  :رجمهت     

. اول آن: البقره، وآل عمران، والنساء هبعد از آنها سوره )ق( است که سه سور سوره را شمردیم

نس، هود، ، وبراءه. وهفت دیگر آن: یوانعام، اعراف، انفال ،دهالمائ :دیگر آن وبعدا پنج سوره

، ، والکهفدیگر آن: سبحان الذیسوره نه  بعدا   ، والحجر، والنحل، ویوسف، الرعد، ابراهیم

الشعرا،  ،سوره دیگرآن ویازدهالفرقان، ، ووالنورلمومنون، ا، وومریم، وطه، والانبیا، والحج

، با، وفاطر، ویس، وسالسجده، والاحزاب ، المالعنکبوت، والروم، لقمان، ووالنمل، والقصص

جده، وحم عسق، والزخرف، ، الس: الصافات، وص، والزمر، وغافر، وحمسوره بعدی وسیزده

چنانچه صحابه کرام گفته اند  میباشند، والأحقاف، والقتال، و الفتح، والحجرات ، والجاثیهوالدخان

  .وبعد از آن حزب مفصل است پس تعین شد که اول مفصل ق است

                                                           
 .265، ص  4تفسیر القرآن العظیم، ج   بن کثیر،ا  - 42
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 :مضمون ومحتوای این سوره

سوره های مکی اصول عقیده اسلامی،  ، لذا همانندین سوره ازجمله سوره های مکی استا     

، اثبات محوری این سورهگرفته است، اما موضوع ، قیامت ونبوت  ورسالت را به بحث توحید

 . 43ورد بر منکرین آن است قیامت ومعاد 

 بخش ها ی مختلف  موضوعات اصلی آن بهمحتوای واین سوره را مفسرین کرام نظر به     

 .ذیل تقسیم نموده اند

 

 در تفسیر خویش )مدارک التنزیل وحقایق التاویل( مشهور به  44امام عبدالله بن احمد النسفی -1

 :( را به بخش های ذیل تقسیم نموده استالنسفی( سوره مبارکه )ق)تفسیر 

 (5( الی آیه )1ت اول آن از آیه )قسم -1

 (11( الی آیه )6سمت دوم آن از آیه )ق -2

 (15( الی آیه )12سمت سوم آن از آیه )ق -3

 ( 22( الی ایه )16سمت چهارم آن ازآیه )ق -4

 ( 29( الی آیه )23سمت پنجم آن از آیه )ق -5

  (35( الی آیه )30سمت ششم آن از آیه )ق -6

 (40( الی آیه )36سمت هفتم آن از آیه )ق -7

 45( میباشد.45( الی آیه )41وقسمت هشتم آن از آیه ) -8

 

ت هف ا به( رکه )قتفسیر بن کثیر(  سوره مبار)مختصر امام ابن کثیر رحمه الله در تفسیرش -2

 :بخش ذیل تقسیم نموده است

 (11( الی آیه )1ول آن ازآیه )بخش ا -1

 ( 15( الی آیه )12خش دوم آن ازآیه )ب  -2

 ( 22( الی آیه )16خش سوم آن از آیه )ب -3

                                                           
 .لاهورمکتبه الاسلامیه  ،48ص   8ج  هـ ش(1394) بدخشانی، محمد اکرام الدین، ازهر البیان فی تفسیر کلام الرحمن،  -43
 م( وی امام بی نظیر در زمان خود بود، سردمدار فقه واصول،710عبدالله بن احمد، ابوالبرکات، فقیه ومفسر حنفی، متوفای سال )  -44

 یق التاویلیل وحقامتبحر وماهر در حدیث ومعانی آن بود، نسفی تألیفاتی معتبری دارد، از جمله کتاب های مشهورش تفسیر مدارک التنز

 216ص  1ج  ،نسفی( و )منار الانوار( میباشند. التفسیر والمفسرونکه مشهور به )تفسیر
، )ب ت( ناشر، المکتبه الحقانیه 1651 -1159ص   2نسفی، عبدالله بن احمد بن محمود النسفی، مدارک التنزیل وحقایق التاویل، ج   -45

 پشاور پاکستان.
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 ( 29( الی آیه )23خش چهارم آن از آیه )ب -4

 (35( الی آیه )30خش پنجم آن ازآیه )ب -5

 ( 40( الی آیه )36خش ششم آن ازآیه )ب -6

 46( میباشند.45( الی آیه )41بخش هفتم آن ازآیه  ) -7

 

را به بخش  (ق)ه سوره مبارک )جواهر القرآن(ا حسین علی رحمه الله صاحب تفسیرمولان -3

 :های ذیل تقسیم نموده است

 ( 15( الی آیه )1خش اول آن از آیه )ب -1

 (29( الی آیه )16)بخش دوم آن ازآیه  -2

 47.(45( الی آیه )30بخش سوم آن ازآیه ) -3

 

( )معارف القرآن( سوره مبارکه )ق دیوبندی در تفسیرش 48علامه مفتی محمد شفیع عثمانی -4

 را به پنج بخش ذیل تقسیم نموده است.

 (15( الی آیه )1اول آن از آیه ) بخش -1

 (29( الی آیه )16خش دوم آن از آیه )ب -2

 ( 35(  الی  آیه )30خش سوم آن از آیه )ب -3

 ( 40( الی آیه )36خش چهارم آن از آیه )ب -4

 49.(45( الی آیه )41وبخش پنجم آن از ایه ) -5

 

 

                                                           
، 983 -390م(.ص 1981هـ ق( مطابق به )1402، مختصر تفسیر ابن کثیر، )ابوالفداء، اسماعیل ابن کثیر الدمشقی القرشی  -46

 اختصار و تحقق، محمد علی صابونی، سال 
 ، )ب ت( ناشر، مکتبه السعیدیه، مترجم ،  09 -85، ص  6رآن، ج قعلی، حضرت مولانا حسین علی، تفسیر جواهر ال  -47

 عبدالرحمان صالحانی.     
هـ ق( درشهر دیوبند زاده 1314عثمانی، مدیر دار الافتای دار العلوم دیوبند ومفتی اعظم پاکستان در سال )علامه مفتی محمد شفیع   -48

ده فیض کر شده است، موصوف از محضر مولانا سید انورشاه کشمیری، مولانا مفتی عزیز الرحمن، مولانا شبیر احمد عثمانی، کسب
اجرت راچی مهی وشیخ الهند دست ارادت داد وپس از استقلال پاکستان به شهر کاست، وبه دست حکیم الامت مولانا اشرف علی تهانو

ان وفات نمود. هـ ش( در همان مک1396نمود ودر آنجا بزرگترین مدرسه را به نام )جامعه دار العلوم کراچی( اساس گذاشت ودرسال )
ار دمطبعه  ن اردو نوشته شده ودرهشت جلد از سویبزرگترین اثر علمی مولانا محمد شفیع، تفسیر معارف القررآن است که به زبا

العلوم کراچی منتشرگردیده است وبه زبان فارسی توسط مولانا محمد یوسف حسین پور ترجمه شده است. سایت 
www.tabnaksistanbaluchestan.ir 

 مترجم، حسین پور، مولانا محمد یوسف، انتشارات، شیخ    ، 092 -175، ص 13عثمانی، محمد شفیع، تفسیر معارف القرآن، ج   -49
 الاسلام احمد جام.      
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 قرآن( این سوره را به سه بخش خویش )تدبردرتفسیر  50شیخ امین احسن اصلاحی  -5

 تقسیم نموده است، که  قرار ذیل اند. 

 ( 15( الی آیه )1خش اول آن از آیه )ب -1

 ( 35( الی آیه )16خش دوم آن از آیه )ب -2

  51( میباشد.45( الی آیه )36وبخش سوم آن از آیه ) -3

 

          درتفسیر خویش )ازهرالبیان فی تفسیر کلام الرحمن( این 52شیخ محمد اکرام الدین بدخشانی -6

 :نموده استتقسیم  ذیل سوره را به سه بخش عمده

 ( تحت عنوان )اثبات سه اصل مهم دین که حقانیت   15( الی آیه )1ز آیه )ابخش اول آن  -1

 قرآن، رسالت ومعاد( میباشد.    

 به و( تحت عنوان )بیان احوال مختلف انسان در دنیا، 35( الی آیه )16ز آیه )ابخش دوم آن  -2

 به احوال وی( میباشد.هنگام مرگ ودرقیامت وعلم کامل الله تعالی     

       ی( تحت عنوان )تهدید برای مشرکان وذکر دلایل عقل45( الی آیه )36ز آیه )ابخش سوم آن  -3

 53.ر صلی الله علیه وسلم( استبرای اثبات توحید ومعاد وتسلی برای پیغمب    

 .است رفتهشیخ محمد اکرام الدین بدخشانی عینا تقسیم بندی شیخ امین احسن اصلاحی را گ    

 

                                                           
پدرش  در روستای بمهور شهر اعظم گره در هندستان در خانواده متدین متولد شده است، (م1904)درسال  امین احسن اصلاحی  -50

ن مین احسرزی به روی همان زمین تأمین میکرد، ااز جمله زمین داران منطقه بود معاش خانواده خویش را با کشاو یمحمد مرتض
صلاح به ادر سرای میر از توابع اعظم گره در مدرسه  (م1914)تحصیلات ابتدایی اش را در زادگاهش به پایان رساند، در سال 

آنجا فارغ  از (هـ ش1301)تحصیل ادامه داد، وزبان عربی وفارسی، قرآن وتفسیر، حدیث، فقه، فلسفه ومنطق را فرا گرفت، در سال
ن بدالرحمالحصیل شد، به همین مناسبت شهرت اصلاحی را برای خود برگزید، از جمله بزرگترین استادانش حمید الدین فراهی وع

ل وبه یکنیم سا در قیانم بر ضد قادیانیة نقش داشت وبه اتهام برهم زدن نظم عمومی محاکمه (هـ1332)نگرامی میباشند، وی در سال 
بارت از گر آن عد، مهترین اثر وی تفسیر تدبر القرآن است که در هشت جلد به زبان اردو به چاپ رسیده است، وآثار دیحبس محکوم ش

صلاحی، ان احسن حقیقت شرک وتوحید، حقیقت نماز، حقیقت تقوا، تفهیم دین، وغیره است. مطالعه اندیشه سیاسی واجتماعی مولانا امی
 ،  184ص  1ج 
 هـ ق( ناشر: ماجد خاور، لاهور پاکستان.1411، طبع: پنجم، سال، )531ص   7حسن، تدبرقرآن، ج اصلاحی، امین ا  -51
یا  1921هـ ش( )1305یا  1300علامه محمد اکرام الدین بدخشانی، فرزند ملامحمد قربان فرزند ملا عصمت الله، بین سال های )  -52

ویش یت پدرخم( در دهکده کوچک موسوم به )چکه خواه( ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان تولد شده اند. ایشان در آوان طفول1925

یشتر به مادر بزرگ شده اند. دروس ابتدایی خویش را در دهکده خود فرا گرفته وجهت تحصیل برا از دست داده وتحت سرپرستی 
سیر ین آنها تفشهور ترکشور پاکستا رخت سفر بسته ودر آنچا علم تفسیر، حدیث وفقه را فرا گرفتند. نام برده دارای پنج تألیف است که م

 ه فییمنهاج البدا ث عن حقیقة البدع والحوادث، نعیم الجنان فی اصول القران،)ازهر البیان فی تفسیر کلام الرحمن( است. کشف الباح

ر کشور پاکستان هـ ش( د1388تا  1385العلم والدرایه، واصول الدعوة از دیگر تألیفات وی میباشند. وبالآخره وی در بین سالهای )

  9 - 3ص  1وفات نموده ودر همان جا به خاک سپرده شد. مقدمه ازهر البیان ج 
 .81 -49ص   8، ج ازهر البیان  -53
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 التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة در تفسیر خویش ) 54دکتور وهبه بن مصطفی الزحیلی -7

 :مقاطع ذیل تقسیم نموده استشش  ( را به سوره مبارکه )ق والمنهج(    

 انکار مشرکین از زنده شدن بعد ازمرگ ( تحت عنوان )11( الی آیه )1قطع اول از آیه )م -1

 (.ورد بالای آنها    

 ( بیان حالات تکذیب کنندگان اول( تحت عنوان )15یه )( الی آ12مقطع دوم آن از آیه ) -2

 بیان خلقت انسان وعلم الله متعال به ( تحت عنوان )22)( الی آیه 16مقطع سوم آن ازآیه ) -3

 ( احوال آن    

 تگو بین کافرودوست آن )شیطان()گف( تحت عنوان 30)( الی آیه 23مقطع چهارم از آیه ) -4

 درروز قیامت(.    

 ( تحت عنوان )احوال المتقین( 35( الی آیه )31قطع پنجم از آیه )م -5

 ازنده شدن بعدزتهدید به انکارکنندگان ( تحت عنوان )45( الی آیه )36از آیه ) ششممقطع  -6

 55.وسلم(اوامر به رسول الله صلی الله علیه وآن مجدد  مرگ واثبات     

 

ب با ه دووره را بزکریا عبدالسلام الرستمی در تفسیر خویش )احسن الکلام( این س وشیخ اب -8

 :ذیل تقسیم نموده است

 ( است.16( الی آیه )1اب اول آن از آیه )ب -1

  56( الی اخیر این سوره است.17وباب دوم آن از آیه ) -2

 ،سیم نموده اماین سوره را به هفت مقطع تق ،مختلفالبته بنده در اثر تدبر ومطالعه تفاسیر       

ه ب خطودر ترتی ،شباهت بیشتر به تقسیم بندی دکتور وهبه الزحیلی صاحب تفسیر منیر دارد که

 بحث نیز بیشترین استفاده را ازهمین تفسیر نموده ام.

                                                           
م( در شهر عطیه  که در اطراف دمشق است. وهبه زحیلی رئیس گروه فقه مذاهب اسلامی 1932دکتور وهبه زحیلی متولد سال )  -54

فقه،  های اثر علمی در بخش 100دانشگاه دمشق بود، وموضوع بیشتر نوشته هایش به فقه واصول فقه اختصاص دارد، وی بیشتر از 
د، ، در ده جلوادلته تفسیر، اصول، و حدیث از خود بجا مانده است، که مهم ترین آنها آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، الفقه الاسلامی

ة می، الذرائع فی السیاسجلد، الفقه الاسلامی فی اسلوبه الجدید، اصول الفقه الاسلا 14الفسیر المنیر فی العقیده والشریعه والمنهج، در 
وبالآخره   ( میباشند.لمعاصرهاالشرعیه، والفقه الاسلامی، والموازنه بین القرآن والسنه فی الاحکام، الفقه الحنبلی المیس)بادلته وتطبیقاته 

 6ص  1تفسیر المنیر، ج الهـ ش( در دمشق وفات نمود. مقدمه 1394در سال )
هـ ق(، ناشر: دارالفكر 1418، الطبعة: الثانیة، )287، ص 26المنهج، ج تفسیر المنیر في العقیدة والشریعة وزحیلی، دکتور وهبه،   -55

 دمشق. –المعاصر 
،  سال،(  مترجم، صادقه 865 -576، ص 5.م ج 2009هـ ق( مطابق با ) 1430رستمی، ابی زکریا عبدالسلام، احسن الکلام،)  -56

 بنت سید عبدالاحد، ناشر، دار التفسیر جامعه عربیه سیفن چوک کوهات رود پشاور پاکستان. 
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 :)سوره حجرات( مناسبت این سوره به ما قبل

عراب در ادعای ایمان بود، به همین سبب آنها را برای أدر سوره حجرات بیان تکذیب      

دستور داد، حالا   (صلی الله علیه وسلم)ش ا ورسولتحقیق واثبات ایمان شان به اطاعت  الله 

، بیان داشته وکسانی را که آز آن رکان را که از ایمان به معاد استدراین سوره رکن دیگری از ا

  57.هش وتهدید قرار میدهدد مذمت ونکوانکار می ورزند سخت مور

سوره  وله جهاد بود، سئذکر م ، که درآنوهمچنان سوره محمد، فتح وحجرات یک حصه بوده     

ذکر حشر ونشر وجزاء  وسزاء است،  ها، که درآنمیباشندوطور یک حصه جداگانه  ،، ذاریاتق

زیرا که آنها ، جهاد بامشرکان بود با حصه اول این است که مضمون حصه اول دوم وربط حصه

ذکر انکار آنها  ، در حصه دومبودندگرفته  یمعبودان دیگر متعال، وبه غیر از الله ردندشرک میک

 58.نده اکردانکار  د و قیامت هماز توحی که آنها، از قیامت وجزاء وسزاء است

 فضیلت این سوره:

وآن  ،وسلم وجود دارددرمورد فضایل این سوره چندین روایت از رسول الله صلی الله علیه      

، به بزرگ مانند عیدین نماز های جمعهحضرت صلی الله علیه وسلم این سوره را در اجتماعات 

، وبه عقوبات دنیا، وبه رستاخیز قیامت، وتذکیر به ض متذکر ساختن مردم به آغاز خلقتغر

  59.تلاوت میکردثواب وعقاب، و جنت ودوزخ 

ِ  :استخود روایت نموده  درصحیح رحمه الله 60مسلمامام ه چچنان       ِ بْنِ عَبْدِ اللّا عَنْ عُبَیْدِ اللّا

 ِ ُ بِهِ رَسُولُ اللّا فىِ  -صلى الله علیه وسلم -أنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطاابِ سَألََ أبَاَ وَاقدٍِ اللایْثىِا مَا كَانَ یَقْرَأ

 61.بِ )ق وَالْقرُْآنِ الْمَجِیدِ( وَ )اقْترََبتَِ السااعَةُ وَانْشَقا الْقمََرُ(الأضَْحَى وَالْفِطْرِ فَقاَلَ كَانَ یقَْرَأُ فیِهِمَا 

 

                                                           
 .398 -390مختصر تفسیر ابن کثیر، ص   -57
 .82، ص  6جواهر القرآن، ج   -58
 .47ص  8ازهر البیان فی تفسیر کلام الرحمن، ج   -59
هـ( تولد گردیده است، شغل اصلی وی تعلیم 206یا  204ابوالحسین مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد نیشاپوری، در سال های )  -60

حیح آنها ص رای تألیفات زیادی است که مشهور ترینحدیث بود، ودر عین حال جهت پیش برد امورات زندگی تجارت نیز می نمود، دا
ل، أوهام ب، العلحدیث است، وهم چنان کتاب المسند الکبیر علی اسماء الرجال، الجامع الکبیر علی الأبوا هزارمسلم که دارای چهار

مؤلف:  اریخ بغداد،توفات نموده. ( سالگی 55هـ(  به عمر )261المحدثین، التمیز وغیره نیز از تألیفات او اند. وبلآخره وی در سال )
مد بن أحمد بن المؤلف: شمس الدین أبو عبد الله مح و العبر فی خبر من غبر، ،100ص  13ج  احمد بن علی ابوبکرالخطیب البغدادی،

 .375ص   1ج  عثمان بن قاَیْماز الذهبي
 .21ص  3صحیح مسلم ج   -61
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  64از ابا واقد لیثی  63روایت است که عمر بن خطاب  62عبید الله بن عبداللهترجمه: از     

فطر چه چیزی را قرائت عید در روز عید اضحی و علیه وسلم( صلی الله)که رسول الله  ،پرسید

فرمود که آن حضرت صلی الله علیه وسلم در روزهای عید اضحی وفطر سوره های )ق میکرد؟ 

 .وانشق القمر( را قرائت مینمود ةعوالقرآن المجید( و )اقتربت السا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 332ص   4الزهری، جد فقیه حجاز )ابن شهاب( الإصابه فی تمیز الصحابه، ج  د الله بن عبدالله بن شهاب بن زهرة القرشیعبی  -62
امیر المؤمنین عمر بن خطاب عدوی قریشی رضی الله تعالی عنه، از جمله کسانی بود که خداوند به وسیله او اسلام را نصرت داد.   -63

. از جمله رده بودکرد، خداوند حق را بر زبان وقلبش جاری صادق محدث بود وهم چنان به او بسیار الهام میشد، شیطان از او فرار میک
جه سال حی الهجری به خلافت رسید ودرآخر ذ 13سابقین مسلمانان وعشره مبشره است. بعد از ابوبکر رضی الله تعالی عنه در سال 

 643ص  3اسد الغابه، ج سالگی به شهادت رسید.  63هـ به سن  23
لاف است، بعضی گفته اند که وی حارث بن مالک است، ویا ابن عوف بن حارث، یا عوف بن حارث در نام دقیق این صحابی اخت  -64

فتح مکه  ست، ودربن اسید بن جابر بن عبدمناة بوده است، از جمله اصحاب رسول الله صلی الله وسلم بود که از قدیم ایمان آورده ا

قبرة سالگی وفات نمود ودر م 75هـ( به عمر 68رد، در سال )وغزوه حنین بیرق بنی لیث، ضمره، وسعد بن بکر را حمل می ک

 370ص   7المهاجرین دفن گردید. الإصابه فی تمیز الصحابه، ج 
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 تفسیر موضوعی سوره مبارکه )ق(
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  :مقطع اول

 رد منکرین قیامت با دلایل مختلف

 (11 ـــ 1آیات )

 بسم الله الرحمن الرحیم

( أإَذِاَ 2( بَلْ عَجِبوُا أنَْ جَاءَهُمْ مُنْذِر  مِنْهُمْ فَقاَلَ الْكَاافِرُونَ هَاذاَ شَايْء  عَجِیاب  )1ق وَالْقرُْآنِ الْمَجِیدِ )

 ( بَالْ 4ظ  )كِتاَاب  حَفِای( قدَْ عَلِمْناَ مَاا تاَنْقصُُ الْأرَْضُ مِانْهُمْ وَعِنْادنَاَ 3مِتنْاَ وَكُناا ترَُاباً ذلَِكَ رَجْع  بعَِید  )

ااا جَاااءَهُمْ فَهُاامْ فِااي أمَْاارٍ مَاارِیجٍ ) ِ لَما ( أفَلََاامْ یَنْظُاارُوا إلَِااى السااامَاءِ فَااوْقَهُمْ كَیْاافَ بَنَیْناَهَااا 5كَااذابوُا بِااالْحَق 

تنَْاا فِیهَاا مِانْ كُال ِ زَوْجٍ ( وَالْأرَْضَ مَاددَْناَهَا وَألَْقَیْنَاا فِیهَاا رَوَاسِايَ وَأنَْبَ 6وَزَیانااهَا وَمَا لَهَا مِنْ فاُرُوجٍ )

لْناَ مِنَ السامَاءِ مَاءً مُباَرَكًا فأَنَْبَتنْاَ بِهِ جَنااتٍ وَحَابا 8( تبَْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُل ِ عَبْدٍ مُنِیبٍ )7بَهِیجٍ ) ( وَنَزا

مَیْتاًاا كَاااذلَِكَ  وَأحَْیَیْنَااا بِااهِ بلَْاادةًَ  ( رِزْقاًااا لِلْعِبَااادِ 10( وَالناخْاالَ باَسِااقاَتٍ لَهَااا طَلْااع  نضَِااید  )9الْحَصِاایدِ )

 65(.الْخُرُوجُ 

ل مكوه اهو) (1()خودائي توو فرسوتاده ) که سوگند به قرآن مجیدالله اعلم بمراده.  ،قاف) :ترجمه     

ي از ده ا( بلكووه آنووان در شووگفت هووم هسووتند از ایوون كووه پیغمبوور بوویم دهنوونووه تنهووا ایمووان نیوواورده انوود

د و یكه كسي بیا، چیز شگفتي است )ي گویند: این. این است كه كافران مبیایدخودشان به سویشان 

 (2(.)، و بهشت و دوزخي در میان استبي، و حساب و كتا: دوباره زنده مي شویدبگوید

دور )و ( چنین بازگشتي بعیدگردیم؟ دوباره به زندگي برمي خاك شدیم )آیا هنگامي كه ما مردیم و

 (3.)( استاز عقل

( موي و( زموین چوه انودازه از )پیكور( آنوان را )موي خوورد كوه مردنود مي دانیم ) بعود از ایون ما    

 (4.)لوح محفوظ كه همه چیز را( دقیقا  حساب مي كندبه نام كاهد، و نزد ما كتابي است )

یقوت حوق و حقو( ي ایشان آورده اسوت نموي اندیشونددرباره حق و حقیقتي كه پیغمبر برابلكه آنان )

یشوان حال پر. اصلا  آنان داراي دروغش مي نامند و تكذیبش مي كنندبدیشان برسد فورا  همین كه 

 (5.)و كارنابساماني هستند

م و بنا كرده ای ( به آسمان ننگریسته اند كه ما چگونه آن راآیا آنان )تاكنون سر بلند نكرده اند و    

 (6؟)هیچ گونه خلل و شكافي در آن نیستآراسته ایم و 

                                                           
 [11ــ 1سوره )ق( آیات ]  -65
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ز هر نوع ، و اكم و پابرجائي را فرو افكنده ایم، و در آن كوههاي محزمین را گسترانیده ایمو     

 (7گیاه بهجت انگیز و مسرت بخش در آن رویانده ایم.)

ي كه ار )كشیدن به جملگي بندگان توبه ( به منظور بینش و بیداري بخهمه اینها را آفریده ایم)    

 (8.)برگردند(ند به سوي آفریدگارشان بخواه

هائي را ، و دانوه هواي كشوتزارآسمان آب پربركتي را بارانوده ایوم، و بودان باغهوا رویانوده ایومو از 

 اي متوراكم وو درختوان خرمواي بلنودي را كوه داراي شوكوفه هو (9.)برآورده ایم كه درو مي گردد

بوه وسویله آب . موا دگان اسوت( بوه منظوور بخشویدن روزي بوه بنو)همه اینهوا (10.)چین چین هستند

دن ربرآور( از گورهوا سو، و. )آري  زنوده شودن مردگوانه ایم، سرزمین مرده را زنده گرداندباران

 (11.)آنان نیز همین گونه است

 شرح مفردات:

 66یکی از حروف مقطعه است که به شکل )ق( نوشته شده وبه شکل )قاف( تلفظ میشود. ق: -1

 عنایسمع( به م از باب)« مرج»از مضطرب ومختلط،، ، آشفته، سر درگمپریشان :مَرِیجٍ  -2

 .به هم آمیختن وبی ثبات شدن است    

 آن نفی ومقصود از، به معنی پاره شده گی، است« فرج»مفردش  ، درز هاشکاف ها :فرُُوجٍ  -3

 رگونه خلل در بنای آسمان ها است.ه    

 نما هنگامی چنیوخر .روی هم انباشته، متراکمچیده شده ته به ته « منضود»به معنای  نضَِید : -4

 67میباشد که داخل غلافش باشد.     
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 اجمالیتفسیر

)که تو  ن عظیم الشانسوگند به قرآ قاف،» .)ق وَالْقرُْآنِ الْمَجِیدِ(الله متعال فرموده است:      

قرآن، اشاره به سوی اعجاز « ق»هدف از آغاز این سوره به حرف  .«(فرستاده الله هستی

نان اره آوتحدی به سوی به مبارزه فرا خواندن عرب به مقابله دربرابر قرآن است، چیزی که همو

عجزه م لیلانها ازمقابله با قرآن، دازآن عاجز ودر مانده شده اند، وهمین عجز ودر ماندگی انس

یم بودن وعظمت قرآن کریم است، به همین سبب بعد از ذکر این حرف بلا فاصله به قرآن عظ

 الشان سوگند یاد نمود.

حاطه کرده است که تمام دنیا را انام کوهی  «ق»اما آنچه که نزد مردم مشهور است که گویا     

 حمه اللهر، بلکه امام ابن کثیر اصل واساس دینی وجغرافیایی ندارداست، این سخنی است که هیچ 

ردم ما بر که چنین اقوال ازسخنان زنادقه اهل کتاب است که میخواهند امور دینی ر :فرموده است

 :مشتبه سازند

 :دوچیز باشم  میتواند داب این قسقرار گرفته است، واما جو« مقسم به»قرآن مجید در این جا     

است، یعنی این قرآن حق است، ودر این صورت مقصود از « انه لحق»ینکه جواب قسم ا -1

« لیهعمقسم »و « مقسم به»سم اثبات حقا نیت قرآن وصدق محتوای آن است، بنا براین توجیه ق

 یک چیزمیباشد که قرآن است.

سول است، یعنی سوگند به قرآن مجید که تو ر« ل الله بالحقانک لرسو»ویا اینکه جواب قسم  -2 

 قانیتحض از قسم اثبات برحق الله هستی، لذا غم واندوه را از خود دور کن، در این صورت غر

 رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم وتسلی برای ایشان می باشد است.

ست ام رسالت رسول الله صلی الله علیه وسل« مقسم علیه»قرآن، و« مقسم به»دراین صورت    

 که دو امر متغایر میباشند.

 68اثبات نبوت ومعاد است.: جواب قسم دراینجا فرموده است رحمه الله  بن کثیراامام  -3

)ص( ظ را به لف« سوره ص»است، طوریکه  آغاز نموده « ق»الله متعال این سوره را به کلمه  

 آغاز نموده است.

 ( در تفسیر تفهیم القرآن چنین آمده است.الْمَجِیدِ )درمورد کلمه 

باعظمت،  بزرگ، در زبان عربی در دو معنا به کار میرود: یکی بلند مرتبه، « مجید»واژه )    

 صاحب عزت وشرف.
                                                           

 670ص  5تفسیر القرآن العظیم، ج   -68



 
31 

نا دو معکریم در هر، بسیار بخشاینده وبسیار سود رسان. این واژه برای قرآن رودوم بزرگوا   

بل یا قا. قرآن کریم از این منظر عظیم است که هیچ کتاب دیگر از کتاب های دنبکار رفته است

ت وهم زه اسر زبان وادبیات خود معجمقایسه با آن نیست ونمی تواند با آن برابری کند، هم ازمنظ

 از منظر آموزه ها وحکمت های خود.

است. هیچ  بشر از آوردن کلامی همانند آن درزمان نزول آن ناتوان بود وهم امروز نا توان     

ت ثابت ا درسمطلبی ازمطالب آن را هیچ گاه نتوانسته اند که نادرست ثابت کنند ونمی توانند که ن

 .نمایند

ن را له نموده آرو میتواند با آن مبارزه کند ونه میتواند از پشت سر به آن حمباطل نه ازپیش      

زه شکست دهد. واز این منظر کریم وبخشنده است که بشر برای کسب رهمنایی از آن هر اندا

زآن شتر ابیشتر تلاش کند، او به همان اندازه او را بیشتر رهنمایی میکند. وهر اندازه که بی

 روی کند، به همان میزان ازخیرومنفعت دنیوی واخروی بیشتری بهره مند میشود.پی

حد ومرزی نیست که با رسیدن به آن انسان بتواند ازآن بی نیاز شود، یابا منفعت های آن را      

           69.(ن حد، سود دهی آن به پایان برسدرسیدن به آ

 الله صلی)ت آیت اول این سوره اثبات حقانیت قرآن کریم وبر حق بودن رسول الله قحقیدر    

ره ین سومنحیث بشارت دهنده وترساننده به بشریت ثابت ساخته است،  زیرا که ا را وسلم( علیه

فار مقطعه است آغاز شده است، والله متعال به این اسلوب ک که از جمله حروف« ق»به حرف 

جز یم عاقرآن کر در همانند آوردنکه همواره آنها  ،بیده استحدی ومبارزه طلومعاندین را به ت

 داقتص و که این خود دلالت به حقانیت قرآن کریم ،بوده والی یوم القیامه عاجز خواهند بود

 خصی کهزیرا چنان کتاب بزرگ وبا عظمتی جز به ش ،مینماید (صلی الله علیه وسلم)رسول الله 

  شود.انتخاب گردیده وجهت رهنمایی بشریت فرستاده شده باشد نازل نمی از جانب الله متعال

(بَلْ عَجِبوُا أنَْ جَاءَهُمْ مُنْذِر  مِنْهُمْ فَقاَلَ الْكَا)  70فِرُونَ هَذاَ شَيْء  عَجِیب 

 «بلکه اینان از اینکه هشدار دهنده ای ازخود شان برای شان آمد درشگفت شدند»      

 ،را نشان میدهد (صلی الله علیه وسلم)این آیه اولین رو گردانی مشرکین از دعوت رسول الله 

را نپذیرفتند بلکه  (صلی الله علیه وسلم)نها دعوت آن حضرت نه ت مشرکین وکفار مکه زیرا
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ترساننده ای تعجب کنان گفتند آیا این امکان دارد که  شخصی از جنس خود ما انسان ها منحیث 

 ، این امر عجیب بوده ودور از امکان است.ما فرستاده شود برای

 ان قرارشیعنی میخواستند ملائکه من حیث ترساننده به آنها فرستاده شود، تامورد قبولیت     

هانه رده وبخدا میداند اگر به آنها فرشته ای هم به عنوان پیامبر فرستاده میشد قبول نک، گیرد

 آوردند. دیگری جهت عدم قبولیت خویش می

ی ورنه چگونه انسانی سنگ ها ،اساسا از انکار سرچشمه گرفته بودچون اعتراض آنها     

بیجان را من حیث معبود خود گرفته وتعجبی نکند، وهرگاه انسانی ازجنس خودش به حیث 

 ترساننده ازجانب الله متعال فرستاده شود تعجب کنان انکارش نماید.

 عجیب وعجیبتر است.درحقیقت موقف گیری خود آنها 

 71.أإَذِاَ مِتنْاَ وَكُناا ترَُاباً ذلَِكَ رَجْع  بعَِید ()

بعید  آیا چون مردیم وخاک شدیم ]بار دیگرزنده وبر انگیخته میشویم[؟ این بازگشت»       

یا نند: آدر این آیت کفار مکه صراحتا دلیل انکار خویش را پیشکش کرده وچنین ادعا میک «است.

لی الت اوما بمیریم وخاک شویم اجساد پوسیده شده وبه خاک یکسان شده ما دوباره به حوقتی که 

 ست.وبعید ا عقل،ازمحال، دوربازگشت تا ازما پرسش وپاسخی گرفته شود. این  ،باز میگردند

 72.قدَْ عَلِمْناَ مَا تنَْقصُُ الْأرَْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدنَاَ كِتاَب  حَفِیظ ()

کتابی د ما دشان فرو می کاهد، می دانیم ونزما تمام آنچه را زمین از اجسا (درحالی که)»      

   «که همه چیز را ثبت وضبط ومحفوظ میکند.است 

 ، استخوان،، پوستن از گوشتآنچه را که زمی عبدالله بن عباس در تفسیر این آیه گفته است:

چنین روایت شده  نیز ضحاککم میکند ما به آن آگاه هستیم. از مجاهد، قتاده، و وموی آنها

  73است.

ن باعث وای ،واگر این مطلب در عقل آنها نمی گنجد، این نشانه محدودیت عقل خود آنها است   

یکر پکه گرد آوری اجزای  ،نمیشود که علم وقدرت خدا هم تنگ ومحدود شود. آنها فکرمیکنند

دن بذرات ووتا قیامت خواهند مرد  ،انسان های بی شماری که از آغاز آفرینش تا اکنون مرده اند

 شان به خاک یکی شده وخواهد شد، به هیچ وجه ممکن نیست.
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ه جا ودر چ، خدای بلند مرتبه میداند که کءکه درمورد تک تک این اجزا ،اما واقعیت این است   

 ی ثبتخداوندی به گونه ا ین مشخصات تمام این اجزا در دفتروافزون بر ا ،دنشکلی قرار دار

 فرشته گان لند مرتبه صادر شود،که ذره ای ازآن از قلم نمی افتد. وهرگاه فرمان خدای ب ،میشود

م ی تماوخواهند آورد، وبرا ،تک تک ذرات را بیرون کشیده ،بلا فاصله به آن دفتر رجوع کرده

 ودند.رده بکین دنیا درآن کار که در زندگانی ا ،انسان ها همان جسمی را باز آفرینی خواهند کرد

که درآن تصریح شده است که زندگانی آخرت نه تنها همانند  ،این آیه ازجمله آیه های است   

همانی خواهد بود که در این دنیا بوده  یزندگانی دنیا جسمانی خواهد بود، بلکه جسم هر شخص

تن به طور کامل بی معنا بود ف، والا اگر حقیقت این چنین نمی بود، در پاسخ کافران چنین گاست

چیز  ما تمام آنچه را که زمین از اجساد شان می کاهد، می دانیم ونزد ما کتابی است که همه»که 

 74«را ثبت وضبط ومحفوظ میکند.

ل ذرات که شام ءاین آیه در حقیقت دلیل ازکمال علم خداوند جل جلا له است به همه اشیا     

 پوسیده شده وبه خاک یکسان شده ای اعضای بدن انسان ها نیز میشود.

ی عنی کتابیافظ باشد، حمیتواند به معنای  (حَفِیظ  )، لوح محفوظ است)كِتاَب  حَفِیظ ( ومنظور از     

 . میدهد نجاما اه که نگهدارنده همه امور مربوط به کائنات واز آن جمله اعمالی است که انسان

باشد، یعنی کتابی است که از خطر اشتباه ازدسترس « محفوظ»وهم چنان میتواند به معنای      

 75دیگران محفوظ است.

ا جَاءَهُمْ فَهُمْ فيِ أمَْرٍ مَرِیجٍ() ِ لَما بَلْ كَذابوُا باِلْحَق 
76 

، به نددبلکه این ها حق وحقیقت را همین که به نزد شان آمد به صورت قطعی دروغ خوان»    

 «همین دلیل اینک درکاری سر درگم مانده اند.

 ازیک حقیقت مسلم که بعث بعد الموت است بیان کرده است. نمودن آنها را در این آیه انکار    

درلغت به معنای مختلط میباشد که در آن اشیای مختلف آمیخته وملتبس میباشند، « مریج»لفظ 

این کلمه را به  عنه حضرت ابو هریره رضی الله تعالیوچنین چیزی عموما فاسد میباشد، فلذا 

ه مختلط وملتبس ترجمه قتاده، وحسن بصری آن را ب  ،77فاسد ترجمه نموده است، وضحاک
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ثابت قدم نمی مراد آن است که کفار ومنکرین رسالت در انکار خویش بر یک امر  نموده اند.

وگاهی وجادو گر معرفی میکنند، را ساحر  (صلی الله علیه وسلم)باشند، گاهی آن حضرت 

شاعرش میخوانند، وگاهی هم کاهن ومنجم می پندارند، در نتیجه کلام شان مختلط وفاسد میباشد، 

 78وبه کدام یکی از آنها پاسخ داده شود.

عوتش را ددن در مورد دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم یکفار مکه قبل از تفکر واندیش    

ود خساحر وکاهنش خواندند. آنها در حقیقت نخست دروازه رسیدن به حقیقت را بر  ،رد کرده

رد وراهای گمراهی را بر خویش باز نمودند، همان بود که در امر موقف گیری در مو ،بسته

 آن حضرت صلی الله علیه وسلم سر گشته وحیران شدند.دعوت 

 79كَیْفَ بنََیْناَهَا وَزَیانااهَا وَمَا لَهَا مِنْ فرُُوجٍ(أفَلَمَْ ینَْظُرُوا إلَِى السامَاءِ فوَْقَهُمْ ) 

 ،داده ایم که چگونه آنرا بالای  سر شان ساخته وزینتآیا به سوی آسمان ها نظر نمیکنند »     

 «.که هیچ گونه خلل وشکافی درآن نیست

 تاکر میکند الموت دلایل عقلی وآفاقی را ذ بعد ازاین آیه الی آیه یازدهم جهت اثبات بعث      

 .نماید پذیرش حقیقت دعوتازاین راه کفار را به 

رار میدهد قنخست به آسمانهای که بالای سر آنها قرار دارند اشاره کرده وکفار را مخاطب       

 یه کسچ ؟ما فوق شما قرار دارند نمی نگریدبا آن عظمت وبزرگی که  ،ن آسمان هاکه آیا به آ

زینت  اره هاوبا انواع مختلف ستاره ها وسی ،کم وکاستی بنا کرده واف بدون اندکترین شگ آنها را

جود به و ؟ آیا چنان ذات باعظمت ومقتدری که همه اشیا از جمله آسمانها را از عدمبخشیده است

سمانها آقت لخ که در حالی ؟واند اجساد متلاشی شده شما را دوباره باهم پیوند دهدتآورده است نمی

ه بها است. پس همان ذات با عظمت از ذرات  خلقت شما انسان نسبت به سخت تر وپیچیده تر

 ان را هر انساجساد  ودر روز قیامت آن ذرات ازهم پاشیده شده ،خاک یکسان شده شما آگاه است

 الله یکجا نموده وبه صورت اصلی طبق صورت دنیای آن باز خواهد گرداند واین امر نزدباهم 

 متعال سهل وآسان است.

    80.(ا مِنْ كُل ِ زَوْجٍ بهَِیجٍ وَالْأرَْضَ مَددَْناَهَا وَألَْقَیْناَ فیِهَا رَوَاسِيَ وَأنَْبتَنْاَ فیِهَ )

هر گونه  گستردیم وکوه های محکم وپا بر جایی را درآن فرو افگندیم ودر آن ازوزمین را »      

 «.ا نیدیمگیاهان دل انگیزی را روی
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 ،اده استبه منکرین بعث بعد الموت نشان دآیه هم الله متعال قدرت کامله خویش را دراین     

خویش  اینجا قدرت کامله ،در آیه قبلی نشانه قدرت خویش را در آسمان ها ذکر نمودطوری که 

ای وکوه ه ،را در زمین ذکر میکند، که چگونه هموار وقابل زیست به همه حیوانات شده است

 ع  باوگیاهان متنو ،حرکت واضطراب آن جلو گیری نماید تا از  ،بزرگی را در آن خلق نموده

 ته وسببکه بیننده را به حیرت وا داش ،رویانیده را در آن انواع مختلف  ودر نهایت زیبایی 

با  ن رایمسرت بخشیدن آن میشوند. بناء همان ذاتی که آسمانها را با آن زیبایی واستواری وزم

 توان چگونه از خلقت انسان ها در روز قیامت نا ،این گسترش وهمواری ازعدم خلق نموده است

 این تصور به دور از انصاف بوده ودر تقابل با عقل سلیم قرار دارد.بوده میتواند  

 81تبَْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُل ِ عَبْدٍ مُنیِبٍ()

پند آموز رجوع کننده ]به سوی حق[ باشد، بینش بخش وتمام این چیزها برای هربنده ای که »    

 «اند

الله که درآیات گذشته ذکر شدند در این آیه اشاره به این است که آن همه قدرت نمایی های را    

توبه کننده ورجوع کننده به سوی متعال جهت اظهار کمال قدرت خویش وتذکیر به بندگان 

  82آن بیان نموده است.پروردگار شان وتفکر کننده به مخلوقات 

ت که به نگاه کردن حاصل عبرتی اس« تبصره»این است که « یذکر»و « تبصره»فرق میان    

نصیحتی است که به ذریعه عقل وقلب حاصل می گردد. ویا هم تبصره به « ذکری»میگردد و

اشاره است که فواید مذکور « عبد»ودر  ،دلایل توحید وذکری به دلیل بعث بعد الموت اشاره است

از شهوات  نفسانی دوری جسته وبه سوی که بلکه کسی  ،کردن حاصل نمی گردد ضد وعنادبه 

  83حق باز گردد مفاد گرفته میتواند.

لْناَ مِنَ السامَاءِ مَاءً مُباَرَكًا فأَنَْبتَنْاَ بهِِ )   84جَنااتٍ وَحَبا الْحَصِیدِ(وَنَزا

 دیمینرویا ودانه ها را باغ ها ،ریختیم، وبه وسیله آن آب پر برکتی را فروواز آسمان آب »     

 «.که درو کرده میشوند

                                                           
 [8سوره )ق(،  آیه ]  -81
 )ب ت( ناشر: مکتبة القرآن والسنة محله جنگی پشاور پاکستان 255ص  3صابونی، محمد علی الصابونی، صفوة التفاسیر، ج   -82
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آیه نشان دهنده قدرت کامله الله متعال است مانند فرود  آوردن آب با برکت پاک وگوارا این     

رختان مثمر ها بادوبوستانمانند باغها  یعه آن آبن ذرورویانیدن انواع مختلف گیاها ،از ابرها

  85که درو میشوند. وغیره حبوباتی وجو گندم مانند وانواع حبوبات ودانه باب وسرسبز

 86( رِزْقاً لِلْعِباَدِ وَأحَْیَیْناَ بهِِ بلَْدةًَ مَیْتاً كَذلَِكَ الْخُرُوجُ(10وَالناخْلَ باَسِقاَتٍ لَهَا طَلْع  نضَِید  ))

ر هم که میوه های متراکم وچیده شده در براب ودرختان خرمای بلندی را )رویانیدیم(»     

زمین به سر این کار برای روزی رسانی به بندگان انجام گرفته است. به وسیله این آب ما«. دندار

 « د.مرده ای زندگی می بخشیم. که بیرون آمدن )انسانهای مرده ازمین( نیز چنین خواهد بو

 ل میدهداین دلیل سه جنس مختلف ازمواد غذائی را که با یکدیگر تجانس کامل دارند، تشکی    

ا طوری که درهر کدام از دلائل سماوی وارضی قبلی، سه امر ر« جنات، حب الحصید، ونخل»

یز سه نوهر لاحق بر امر سابقش مرتب بود، دراین آیه ذکر نمود که با یکدیگر کاملا متناسب 

 را ذکر می کند که با یکدیگر تجانس کامل وتناسب دقیق دارند. جنس مختلفی

نه خدمت سالا[ باغهای که اصول وریشه هایشان سالها باقی می ماند، وبه عمل وجَنااتٍ ] اول:   

 ضرورت ندارند.

ار ه عمل وکرند، وب[ دانه های درو کرده شده که اصول وتنه ماندگار نداوَحَبا الْحَصِیدِ ] دوم:   

  د.د، چرا که دانه نیاز دارد که هر سال بذر شود، وسپس درو کرده شوننه ضرورت دارسالا

 که باید دارد [ درخت خرما که هم اصل باقی دارد، وهم چنان هر سال خدمت نیازوَالناخْلَ ] سوم:

 غلاف خرمای نر، درغلاف خوشئه خرمای ماده گذاشته( شود.تأبیر) یعنی شاخه ای از 

 :کر میکندیل را ذانزال آب وانبات نبات است دو هدف ذکه سپس برای دو امر گذشته 

 یعنی )این ها همه( به غرض دادن روزی به بندگان  (رِزْقاً لِلْعِباَدِ )هدف از رویانیدن دانه ها:  -1

 است.     

آب زمین های مرده را زنده  وبه وسیله آن»( وَأحَْیَیْناَ بهِِ بلَْدةًَ مَیْتاً) فرو ریختن آب: از هدف -2

  87که این صحنه را همواره به چشم مشاهده میکنید.« ساخته ایم

كَ )كَذلَِ : تبیان این دلایل، مدعای آن دلایل را ذکر میکند که اثبات مسئله معاد اسبعد از     

 «( چنین خواهد بود.ون آمدن )انسان های مرده از زمینبیر»الْخُرُوجُ( 

                                                           
  285ص   26تفسیر منیر، ج   -85
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دایی که استدلال چنین است که خدایی که این کره را برای زندگی جانداران متناسب ساخت وخ   

جود وبه با آمیختن خاک بی جان زمین، با آب بی جان آسمان، چنین حیات گیاهی سطح با لایی 

ن را اورده است که شما آنرا به شکل باغ ها ومزارع سرسبز خود میابید وکسی که این گیاها

ند میتوانن ها وحیوانات رزق وروزی قرار داده است، درباره او این گمان شما که او برای انسا

حض م. به پس از مردن بار دیگر شما را زنده بر انگیزاند، گمانی به طور کامل نا بخردانه است

 ا بودهباریدن بارانی ناگهان چشمهای زندگی از درون آن بیرون می جوشند، ریشه های که مدت 

 روع بهآمده شاز درون زمین بیرون ده بودند ناگهان زنده می شوند وحشرات گوناگون مرده افتا

جست وخیز میکنند. این دلیلی آشکار براین امر است که زنده شدن پس از مرگ غیرممکن 

را  نیست. هنگامی شما این مشاهده ای آشکار خود را نمیتوانید تکذیب کنید، پس این مطلب

آیید  هرگاه خدا بخواهد خودش شما هم همین گونه از زمین بیرون میچگونه تکذیب میکنید که 

اری ر بسیکه جوانه های گیاهان بیرون می آیند. در این رابطه این مطلب هم قابل ذکر است که د

 ز اینااز مناطق سرزمین عرب گاهی چهار تا پنج سال بارانی نمی بارد، بلکه گاهی مدتی بیش 

ن درچنی از آسمان نمی بارد. زنده ماندن ریشه های گیاهان وحشراتهم میگذرد وقدره ای باران 

ر دی که فوق العاده داغ قابل تصور نیست. با وجود این هنگام مدت طولانی ای در ریگستان های

 .آنجا گاهی اندک بارانی می بارد، گیاهان می رویند وحشرات زمین به حیات بر میگردند

را نسبت به کسانی که تجربه ای چنین خشکسالی های طولانی ازاین رو عرب ها این استدلال     

   88ای را ندارند، بهتر درک میکردند.
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  تفسیر موضوعی

یات این آبناء   دراین بخش آیات متذکره را بر منهج تفسیرموضوعی مورد بحث قرار میدهیم،     

 مقطع موضوعات ذیل را شامل میشوند:

 متعال به قرآن کریمسوگند یاد نمودن الله  الف:

سوگند به صفات قرآن برعلاوه این سوره در أوایل سوره )یس( و سوره )ص( نیز  الله متعال      

كْرِ )فرموده است:  چنین درسوره )ص( الله متعالکریم یاد نموده است،   89(.ص وَالْقرُْآنِ ذِي الذ ِ

انین سعادت اي حقیقي و قوارزشه)وازه و والا و یادآور و بیانگر سوگند به قرآن پرآ .صاد)     

 بخش خدا(

 ، صادق الوعددر مورد حرف )ص( علمای میگویند: نام سوره است، یا کلید اسم صمد      

ما صدق الله است. عبدالله بن عباس رضی الله عنهالله عزوجل است، ویا به معنای وصبور 

 ست.میگوید: که به معنای صدق محمد صلی الله صلی الله علیه وسلم ا

كْرِ )   وصاحب شرف نیز گفته شده این  بیان. ابن عباس میگوید: قرآن صاحب( وَالْقرُْآنِ ذِي الذ ِ

 90( میباشد.لصادق صلى الله علیه وسلمإن محمدا  )ص )قسم است که جواب آن جمله 

 91( وَالْقرُْآنِ الْحَكِیمِ(.1یس ))الله متعال در سوره )یس( فرموده است: وهم چنان      

 .(سین، از حروف مقطعه است، سوگند به قرآن حکیم یا)

که  ست،موده ااول سوره )ق( سوگند به قرآن کریم یاد ن آیه در این آیه هم الله متعال مانند     

 بحث از تفسیر این آیه صرف نظرمیکنیم. جهت جلوگیری از طولانی شدن
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   الهی اند( ازجنس خودشان )انسان(تعجب کافران از آمدن نذیر)ترساننده که پیامبران ب: 

 مائیم:ناین موضوع نیز در چندین آیه قرآن کریم ذکرشده است که ذیلا آنها را ذکر می       

نْهُمْ وَقاَلَ الْكَافرُِونَ هَذاَ سَاحِر  كَذااب  ) -1 نذِر  م ِ  92(وَعَجِبوُا أنَ جَاءهُم مُّ

یند: مي گو خودشان به سویشان آمده است، و كافراندر شگفتند از این كه بیم دهنده اي از )     

 .(این، جادوگر بسیار دروغگوئي است

ه است، ا آمددراین آیه کفار بر علاوه از تعجب نمودن این که پیامبری ازجنس خود شان به آنه    

 ند.نیزعلاوه نموده اصلی الله علیه وسلم تهمت ساحر بودن وکذب را به رسول معظم اسلام 

ا یذَوُقوُا عَذاَبِ ) -2 ن ذِكْرِي بلَْ لَما كْرُ مِن بیَْنِناَ بلَْ هُمْ فيِ شَك ٍ م ِ  93(أأَنُزِلَ عَلیَْهِ الذ ِ

 مترددّ ودگمان رباره قرآن من ب؟ اصلا  آنان دقرآن بر او نازل شده استآیا از میان همه ما، )    

 .گستاخانه سخن مي گویند(ت كه چنین این اسصلا  آنان عذاب مرا نچشیده اند ). اندا

بری ما پیام این آیه نشان دهنده کبر وغرور آنها است، چون آنها به این باور بودند که مستحق   

ه که ن هستیم، چون از دید مال، وفرزند، وجایگاه اجتماعی برتریت داریم، پس چگونه این شخص

 دارای مال ونه دارای فرزند است به پیامبری انتخاب شده است.

كْرُ عَلَیْهِ مِن بیَْنِناَ بلَْ هُوَ كَذااب  أشَِر  ) -3  94(أأَلُْقِيَ الذ ِ

 نه   چنین)  فراد بزرگ و محترم و دانا و دارا( وحي بدو شده است؟از میان همه ما )آیا ا)     

ت ا ریاسه طلبي مي خواهد بر مو با تكبر و جااو بسیار دروغگو و خودخواه است ). بلكه نیست(

 .كند(

بی را رت طلدر این آیه کفار به رسول الله صلی الله علیه وسلم تهمت کذب، خود خواهی، وقد     

  . ن دلایل بی اساس رو گردانی کرده اندزده واز دعوت وی روی همی

 کافران از زنده شدن بعد ازمرگ  تعجب ج:

ه آنها تعجب کافران از زنده شدن بعد ازمرگ نیز در چندین آیه ذکر شده است که ذیلا ب     

 میپردازیم.
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ً وَلكِنا أكَْثرََ ا) -1 ً عَلَیْهِ حَق ا ُ مَن یمَُوتُ بلَىَ وَعْدا ِ جَهْدَ أیَْمَانِهِمْ لاَ یبَْعثَُ اللّ  لنااسِ لاَ وَأقَْسَمُواْ باِللّ 

 95(یعَْلَمُونَ 

كه  رگز كسي را( مؤكّدانه به خدا سوگند یاد مي كنند كه خداوند ه)كافران علاوه بر شِرْكشان     

اره ا دوبر، بلكه خداوند همه مردگان یرد زنده نمي گرداند. خیر  )چنین نیست كه مي گویندمي م

 رداندنگكه زنده و لیكن بیشتر مردمان نمي دانند )، كند، و این( وعده قطعي خدا استزنده مي 

 زرگ نیم، پس از قبلا  به انسانها جان بخشیده استبراي قدرت خدا چیزي نیست و همان گونه كه 

 .دوباره جان به پیكرشان مي دمد(

ها به د، آناین آیه حکایت از بی باوری کفار ومشرکین به قضیه زنده شدن بعد از مرگ مینمای    

اد یبودند که مؤکدانه به اثبات ادعای خود سوگند حدی به این باور بی اساس خویش متیقن 

 مینمودند. 

2- ( ً نسَانُ أئَذِاَ مَا مِتُّ لسََوْفَ أخُْرَجُ حَی ا  96(وَیَقوُلُ الْإِ

رده خواهم انسان مي گوید: آیا هنگامي كه مُردمَ )و فاني شدم، از گور( زنده بیرون آو )     

 ( شد؟

ورد موی در انسان ها  به نح نمایی در میآبی که یک تعدادطالعه هرگاه با دقت این آیه را م    

د زنده شدن بعد از مرگ در شک و شکوک قرار داشتند، ازهمین رو بعضا از خود می پرسیدن

 م شد؟یم دوباره از گور بیرون آورده خواهیآیا هرگاه بمیرکه 

خْرَجُونَ أیَعَِدكُُمْ أنَاكُمْ إذِاَ مِتُّمْ وَكُنتمُْ ترَُاباً وَعِظَا) -3  97(هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ لِمَاتوُعَدوُنَ (35)ماً أنَاكُم مُّ

ر دیگر با) ، شماي كه مردید و خاك و استخوان شدیدآیا او به شما وعده مي دهد كه هنگام )      

از ا آغیدي رو حیات نوین و جاودر آورده مي شوید؟  ) سوی او زنده مي گردید و از گورها( به

، دام دارنكه زندگي دوباره و برپا شدن رستاخیز آنچه به شما وعده داده مي شود ) .مي كنید؟ (

 .دورِ دور است )و هرگز نمي شود(( محال و ناممكن است، و از عقل
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شما به  ن هایدر آیه متذکره ناباوران به رسم تمسخر می گویند: آیا وقتی مردید بدن واستخوا     

قل این وعده ای که به شما داده شده است دور از ع وید؟خاک یکسان شد دوباره زنده می ش

 وامکان است، پس فریب این وعده های غیرممکن را نخورید.

 98(قاَلوُا أئَذِاَ مِتنْاَ وَكُناا ترَُاباً وَعِظَاماً أئَنِاا لَمَبْعوُثوُنَ ) -4

م شد یخته خواهیواقعا  برانگیا ، آما مردیم و خاك و استخوان گشتیم : آیا هنگامي كهمي گویند)     

 .یم كرد؟ (و زندگي دوباره پیدا خواه)

 99.(وَكَانوُا یقَوُلوُنَ أئَذِاَ مِتنْاَ وَكُناا ترَُاباً وَعِظَاماً أئَِناا لمََبْعوُثوُنَ ) -5

مي  نده گرداندهو مي گفته اند: آیا زماني كه مُردیم و خاك و استخوان گشتیم، آیا دوباره ز)      

 (؟ شویم

 100(أئَذِاَ مِتنْاَ وَكُناا ترَُاباً وَعِظَاماً أئَِناا لمََبْعوُثوُنَ ) -6

  ( كه مردیم و خاك و استخوان گشتیم، ما زنده گردانده مي شویم؟ آیا هنگامي)    

 101(أئَذِاَ مِتنْاَ وَكُناا ترَُاباً وَعِظَاماً أئَِناا لَمَدِینوُنَ ) -7

قوال ل و اكه مُردیم و خاك و استخوان شدیم، آیا ما مورد بازخواست )از اعما آیا زماني)     

 .(گیریم و سزا و جزا مي بینیم؟  ( قرار ميخود

عد ببعث  چهار آیه متذکره تقریبا  دارای یک مفهوم اند، که در همه آنها کفار تعجب کنان    

 .را انکار کرده وبه تمسخر گرفته اندالموت 

نْ همُْ مَا هِيَ إلِاا حَیاَتنُاَ الدُّنْیاَ نمَُوتُ وَنحَْیاَ وَمَا یهُْلِكُناَ إِلاا الداهْرُ وَمَا لَهُم بذِلَِكَ مِنْ عِلْمٍ إِ  وَقاَلوُا) -8

 102(إِلاا یظَُنُّونَ 

ریم در ه در آن بسر مي ب: حیاتي جز همین زندگي دنیائي كمنكران رستاخیز مي گویند)       

مي گیرند، و جز طبیعت و  از ما مي میرند و گروهي جاي ایشان را. گروهي كار نیست

 بلكه و، ا از روي یقین و آگاهي نمي گویند  آنان چنین سخني رما را هلاك نمي سازد، روزگار

 .(ها گمان مي برند و تخمین مي زنندتن

طبیعت که جز در این آیه کفار ومشرکین به اساس گمان های خود حکم کرده ومی گویند:      

وروز گار مارا هلاک نمی سازد، به باور آنها انسان ها مانند گیاهانی اند که در ایام بهار سر از 
                                                           

 [82سوره مومنون، آیه ]  -98
 [47سوره واقعه، آیه ]  -99

 [16سوره صافات، آیه ]  -100
 [53سوره صافات، آیه ]  -101
 [24]سوره جاثیه، آیه   -102



 
42 

خاک کشیده به نشو ونمو می پردازند، ودر ایام خزان دوباره به خاک یکسان میشوند، نه زندگی 

 . بعد از آن وجود دارد ونه هم حساب وکتابی

 :به نظر کردن به سوی آسمان ها وزمین دعوت نمودن کفارد: 

را  وآنها ،بوده الله متعال جهت فراهم کردن قناعت کفار بر اینکه الله متعال خالق انسان ها      

مله جمن بار نخست ازعدم خلق کرده است، وبعد از مرگ نیز زنده میگرداند، به دلایل آفاقی 

 می پردازد.  آسمان وزمین

ُ إنِا فيِ ذلَِكَ لَآیاَتٍ ل ِقَوْمٍ ألَمَْ یرََوْاْ ) -1 ِ السامَاء مَا یمُْسِكُهُنا إلِاا اللّ  رَاتٍ فيِ جَو  إلَِى الطایْرِ مُسَخا

 103(.یؤُْمِنوُنَ 

ا را ا آنهمگر پرندگان را نمي بینند كه در فضاي آسمان رام و فرمانبردارند و كسي جز خد)    

جاد ضا ایفدر اندام پرندگان و قابلیتّ پرواز را در  نگاه نمي دارد )و خواصّ فیزیكي خاصّ را

 ظمت ونمي سازد(. واقعا  در این )امكان پرواز به هوا و جولان در فضا( نشانه هائي )از ع

 .(نددار ( ایمانقدرت خدا( براي كساني است كه )به چیزهائي كه پیغمبران به ارمغان آورده اند

رواز پا به به نظر کردن به سوی پرنده های ای که در فض در این آیه خداوند قدیر کفار را      

مدن در آ پرداخته وحرکت میکنند دعوت می نماید، تا آنها بدانند که خدای که توانایی به حرکت

ه پرنده های کوچک را در دل آسمان با جسم ضعیف ونحیف آنها داده است، قدرت وتوان زند

 گردانیدن انسان را نیز دارا میباشد. 

نَ السامَاءِ وَالْأرَْضِ إنِ ناشَأْ نخَْسِفْ بِهِمُ الْأرَْ ) -2 ضَ أوَْ أفَلَمَْ یرََوْا إلَِى مَا بَیْنَ أیَْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُم م ِ

نیِبٍ  نَ السامَاءِ إنِا فيِ ذلَِكَ لَآیةًَ ل ِكُل ِ عَبْدٍ مُّ  104(.نسُْقِطْ عَلَیْهِمْ كِسَفاً م ِ

د نگاه نمي زمین قرار دار چیزهائي كه پیش رو و پشت سر آنان از آسمان وآیا به  :ترجمه       

عهّ ان اش، و بالاي سرشستتا ببینند زیر پایشان كره مذاب و سوزان و در حال فوَراني اكنند )

گر ا. میان دو منبع خطر زندگي مي كنند؟( ، و انسانها درهاي سرگرداني است و سنگكیهاني 

مي  ان فرواز آسمان بر سرشل زمین فرو مي بریم ، یا این كه قطعه هائي بخواهیم ایشان را به د

ر هراي ( است بعظمت و قدرت خدا ازیزهائي كه مي بینند( نشانه اي )چافكنیم. قطعا  در این )

 .خواهد خالصانه به سوي خدا برگرددبنده اي كه ب
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 .داده استاین آیه به نحوی کفار ومشرکین را مورد تهدید قرار     

بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ ) -3  جِباَلِ كَیْفَ وَإلَِى الْ  (18) لىَ السامَاء كَیْفَ رُفعَِتْ وَإِ ( 17) أفَلََا یَنظُرُونَ إلَِى الْإِ

 105(.وَإلِىَ الْأرَْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ ( 19) نصُِبتَْ  

  ي نگرند كه چگونه آفریده شده اند؟آیا به شتران نم)    

  ست؟كنند كه چگونه برافراشته شده او به آسمان نگاه نمي 

  كه چگونه نصب و پابرجاي شده اند؟ و به كوهها نمي نگرند

 ( ه چگونه پهن و گسترانیده شده است؟و به زمین نمي نگرند ك

ها را وباره آند تاثبات اینکه الله متعال خالق همه موجودات بوده وتوانایی خلقآیه جهت  این      

 ، وارتفاعگونگی خلقت آن با این شکل عجیبوچ را تشویق به دیدن شتر نیز دارد، منکرین

تا آنها  آسمان ها، وبه کوه ها به عنوان میخ برای زمین، وهمواری کره زمین دعوت نموده است.

 به قدرت وتوانایی ذات اقدس الهی پی برده ودست از انکار وسرکشی بردارند.

نْ  رِجَالاً نُّوحِي إلَِ وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قَبْلِكَ إلِاا ) -4  فیَنَظُرُواْ  مْ یسَِیرُواْ فيِ الأرَْضِ لْقرَُى أفَلََ اأهَْلِ  یْهِم م ِ

 106.(كَیْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الاذِینَ مِن قبَْلِهِمْ وَلدَاَرُ الآخِرَةِ خَیْر  ل ِلاذِینَ اتاقَواْ أفَلَاَ تعَْقِلوُنَ 

، و از جمله به میان مردمان تغییر نكرده است گسیل آنانسنتّ ما در گزینش پیغمبران و )      

یش از تو پیغمبراني نفرستاده ( و ما پخاتم الانبیاء نیز مرعي شده است در انتخاب تو به عنوان

دسته اي از انسانها ه اند و بدیشان وحي كرده ایم. )، مگر این كه مرداني از میان شهریان بودایم

. آیا قوم تو از این بي خبرند كه پیغمبران ز ایشان بیزاري جسته اندوهي هم ابدانان گرویده و گر

نه فرشته و نه زن بوده اند و بلكه مرداني از شهرها بوده و در میان مردمان همچون ایشان 

حي و پیام آوران آسماني بوده زندگي كرده اند و تنها فرق آنان با دیگران این بوده كه حاملان و

، و برخي هم عناد ورزیده و ي را انتخاب و به بهشت رسیده اندراهنمایان ، و بعضي راه چنیناند

. مگر در زمین به گشت وگذار نمي پردازند تا اند و به دوزخ واصل شده اند؟( كفر پیشه كرده

؟ بي گمان چه بوده و به كجا كشیده شده است ببینند كه سرانجام كار گذشتگان پیش از ایشان

ار گسیخته و اي معاندان افساین جهان( براي پرهیزگاران است. ) سراياز اي آخرت، بهتر )سر

و نمي دانید كه هستي شه خویش را به كار نمي اندازید )( آیا خرد و اندیآرزوپرستان سرگشته 

 . ي براي آخرت فراهم نمي سازید؟ (آگاهانه مي بازید و توشه ا خود را نا
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اء إلِىَ الْأرَْضِ الْجُرُزِ فنَخُْرِجُ بهِِ زَرْعاً تأَكُْلُ مِنْهُ أنَْعاَمُهُمْ وَأنَفسُُهُمْ أفَلََا أوََلمَْ یرََوْا أنَاا نسَُوقُ الْمَ ) -5

 107.(یبُْصِرُونَ 

 نهاي خشك و( به سوي سرزمیآیا نمي بینند كه ما آب را )در لابلاي ابرها و بر پشت بادها)     

 و، رندان مي خورویانیم كه از آن هم چارپایانشبرهوت مي رانیم و به وسیله آن كشتزارها مي 

 (؟.تغذیه مي نمایند؟ آیا نمي بینندهم خودشان 

گونه ما چ این آیه منکرین را مورد پرسش قرار میدهد، وبه آنها میگوید: مگر نمی نگرید که    

ر ددن آب، به زمین سرسبزی که انواع مختلف کشتزار ها یزمین خشکی را توسط باران ورسان

می  تغذیه می روید تبدیل می کنیم؟ از علف آن حیوانات شما خورده واز میوه های آن خود تانن آ

  نمایید. 

 یات دیگر قرآن کریم:آیات این مقطع در روشنی آ کلی مفاهیم

اتی که در ( میباشد، بناء  آیرد منکرین قیامت با دلایل مختلفچون عنوان کلی این مقطع )     

ه شکل ده وبمورد رد انکار قیامت با دلایل مختلف  در قرآن کریم آمده اند، درذیل جمع آوری نمو

 فشرده مورد بحث قرار میدهیم. 

ِ وَكُنْتمُْ أمَْوَاتاً فأَحَْیاَكُمْ ثمُا یمُِیتكُُمْ ثمُا یحُْیِیكُمْ ثمُا  -1  108.إلَِیْهِ ترُْجَعوُنَ(كَیْفَ تكَْفرُُونَ باِللّا

 ا انكار و نسبت بدو كفر مي ورزید؟ در صورتي كه( چگونه خدا رجاي تعجّب است)      

افي ، براي پي بردن به وجود خدا كهستي خودتان و اوضاعي كه داریدنگاهي به چگونگي )

سپس شما  بخشید.ا شما را بیافرید و جانتان ( مردگاني بودید كه خداست( شما )چیزهاي بي جان و

 .(ي شویداه به سوي او برگردانده مآن گ مي گرداند  بعد از آن دوباره زنده ، ورا مي میراند

کفر به الله متعال را انتخاب میکنید، وبه کدام شبهه از شبهات  ،به کدام صفتی از صفات     

اعتماد دارید؟ در حالی که زندگی ومرگتان این قضیه را رد کرده وعذری برای تان نمیگذارد. 

زیرا شما قبل از ازاین حیات مرده بوده واجزای بدن تان در زمین پراگنده بوده طوری که یک 

عمق زمین وقسمتی هم به مانند گاز پراگنده در هوا دیگر در از آن بالای زمین وقسمت قسمتی

 ، وشمارا در مراحل مختلفینبود ونباتات دیگر واجزای حیواناتبود. هیچ فرقی بین اجزای شما 

سایر موجودات شما را با دادن عقل برتری داده و همه کائنات خاک، نطفه، وعلقه خلق کرده وبر

 را درخدمت شما قرارداد. 
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سپس شما را باگرفتن روح میمیراند واجزای بدن شما به خاک مبدل شده وبه ذرات کوچکی       

وسپس بسوی الله متعال جهت محاسبه  تبدیل میشوند. وبعدا شمارا زنده گردانیده مانند زندگی اول

 109بازگشت میکنید.

ه زنده دوباراز عدم به وجود آورد توانائی  بار اول این ذاتی که توانست شما رابنا بر     

 گردانیدن شما را در روز قیامت نیز خواهد داشت.

ُ بعَْدَ مَوْتهَِا فَ  -2 ُ أوَْ كَالاذِي مَرا عَلىَ قَرْیةٍَ وَهِيَ خَاوِیةَ  عَلىَ عُرُوشِهَا قاَلَ أنَاى یحُْیيِ هَذِهِ اللّا أمََاتهَُ اللّا

 لبَثِتُْ یوَْمًا أوَْ بعَْضَ یوَْمٍ قاَلَ بَلْ لبَثِتَْ مِائةََ عَامٍ فاَنْظُرْ إلَِى طَعاَمِكَ مِائةََ عَامٍ ثمُا بعَثَهَُ قاَلَ كَمْ لبَثِتَْ قاَلَ 

زُهَا ثمُا وَشَرَابكَِ لمَْ یَتسََناهْ وَانْظُرْ إلَِى حِمَارِكَ وَلِنجَْعلَكََ آیةًَ لِلنااسِ وَانْظُرْ إلِىَ الْعِظَامِ كَیْفَ ننُْشِ 

(نكَْسُوهَا لحَْمًا فَ  َ عَلَى كُل ِ شَيْءٍ قدَِیر  ا تبََیانَ لهَُ قاَلَ أعَْلمَُ أنَا اللّا لَما
110 

ه ها فرو ، در حالي كه سقف خانسي كه از كنار دهكده اي گذر كرد( همچون كآیا آگاهي از)     

وده و سد فراجسا: چگونه خدا این )؛ گفتر روي سقفها فرو ریخته بودتپیده بود و دیوارهاي آنها ب

ند و میرا ؟ پس خدا او را صد سال( را پس از مرگ آنان زنده مي كنداز هم پاشیده مردمان اینجا

ا وزي ی( ر، شایدنمي دانم ؟ گفت:درنگ كرده اي: چه مدتّ ( گفتزنده اش گرداند و )به او سپس

)كه  ود. به خوردني و نوشیدني خ( بلكه صد سال درنگ كرده اي)نه: قسمتي از یك روز. فرمود

و  .ستاافته ( تغییر نیبه اراده خداو ببین كه با گذشت این زمان طولاني همراه داشتي( نگاه كن )

ئي گویا)نه نشا  ( تا تو را. ما چنین كردیماست كه چگونه از هم متلاشي شده )بنگر به الاغ خود 

اریم دبرمي  ( به استخوانها بنگر كه چگونه آنها رارستاخیز( براي مردمان قرار دهیم. )اكنوناز 

كار او آش )این حقائق( براي . هنگامي كهم و سپس بر آنها گوشت مي پوشانیمو بهم پیوند مي دهی

 (نم كه خدا بر هر چیزي توانا است.: مي داشد، گفت

 الله آنرا ت قیامت وزنده شدن بعد ازمرگ بوده واثباتیه متذکره نیز دلیل واضحی به حقیقآ     

ین که ا عملا به یکی از فرستادگان خویش نشان داده است تا دلیل واضحی باشد به کسانی متعال

 قضیه را مخالف عقل دانسته ورد می نمایند.

یاَحَ بشُْرًا بَیْنَ یدَيَْ رَحْمَتهِِ حَتاى إذِاَ أقَلَاتْ سَحَاباً ثِقاَلًا سُقْناَهُ لِبلََ  -3 تٍ دٍ مَی ِ وَهُوَ الاذِي یرُْسِلُ الر ِ

فأَنَْزَلْناَ بهِِ الْمَاءَ فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِنْ كُل ِ الثامَرَاتِ كَذلَِكَ نخُْرِجُ الْمَوْتىَ لعَلَاكُمْ تذَكَارُونَ(
111 

                                                           
 ،  ناشر: الهیئه المصریه العامه للکتاب.205، ص 1م( ج 1990رضا، محمد رشید بن علی رضا، تفسیر المنار، )  -109
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تا ) ت خود پیشاپیش مي فرستدهاي رحم او كسي است كه بادها را به عنوان مژده رسان)     

 امي كهبیانگر لطف یزدان است مژده دهند(  هنگمردمان را به باریدن باران كه مایه حیات و 

)بي  يمینز( شتند، آنها را به خاطر )آبیاري( برداي سنگین )و پر آب را بر دوش خودبادها ابرها

وع نبا آن هر ( مرده مي رانیم و آب را در آنجا مي بارانیم و جنب و جوش و خشكیده همچون

 نب وه را پرجكه زمین مرد. و همان گونه )ممیوه و محصولي را )از خاك تیره( پدید مي آوری

ي مو زندگي دوباره وریم )( بیرون مي آجوش و زنده مي كنیم( مردگان را )نیز از دل خاك

شوید و  تذكّرما شما ( تدنیا است بیندیشیددرباره این امثال كه بیانگر نمونه معاد در این  بخشیم.

 .(عبرت گیرید

هت زنده با عنوان مقطع متذکره دارد. زیرا مثال خوبی را جاین آیه نیز ارتباط مستقیمی     

 گردانیدن انسانها پس از مرگ آنان بیان کرده است.

هِمْ وَأوُلَئكَِ وَإنِْ تعَْجَبْ فعَجََب  قوَْلهُُمْ أإَذِاَ كُناا ترَُاباً أإَِناا لَفِي خَلْقٍ جَدِیدٍ أوُلَئكَِ الاذِینَ كَفرَُوا برَِب ِ  -4

 112الْأغَْلَالُ فيِ أعَْناَقهِِمْ وَأوُلَئكَِ أصَْحَابُ الناارِ هُمْ فیِهَا خَالِدوُنَ(

یشان ا( سخن اي پیغمبر  از چیزي( اگر باید در شگفت بماني، شگفت انگیز )ترین چیز)       

پیدا  ازه ايت، آیا دوباره )زنده مي گردیم و( آفرینش : آیا هنگامي كه خاك شدیممي گوینداست كه 

یشان مي ردنهاگ، و غلهّا و زنجیرها به كه به پروردگارشان ایمان ندارند ندا ؟ آنان كسانيمي كنیم

 (ودانه مي مانند.افتد و دوزخیانند و در آتش جا

ا یكَْبرُُ فيِ صُدوُرِكُمْ فسََیَقوُلوُنَ مَنْ  (50قلُْ كُونوُا حِجَارَةً أوَْ حَدِیداً ) -5 یعُِیدنُاَ قلُِ الاذِي أوَْ خَلْقاً مِما

ةٍ فسََینُْغِضُونَ إلَِیْكَ رُءُوسَهُمْ وَیَقوُلوُنَ مَتىَ هُوَ قلُْ عَسَى أنَْ یكَُونَ قرَِیباً( لَ مَرا فطََرَكُمْ أوَا
113 

ه از ید )کبگو شما سنگ باشید )که به هیچ وجه قابلیت پذیرش حیات راندارد( ویا آهن باش)     

گري چیز دی )سنگ وآهن که در آیه قبلی ذکرشده اند( جز آن دویا این كه سنگ محکمتر است( 

ا مي ز خد، بااشید كه در نظرتان )از اینها هم( سخت تر است )و از قابلیتّ پذیرش حیات دورترب

ه كسي : چت( خواهند گف. آنان شگفت زدهندتواند به پیكرتان جان بدمد و به زندگي مجددّ بازگردا

ا به یشان رتین بار شما را آفرید. پس از آن، سرها: آن خدائي كه نخسگرداند؟ بگوما را باز مي 

: ؟ بگوبود( خواهد هند و مي گویند: چه زماني این )معاد( تكان مي داستهزاء به عنوانسویت )

 (.شاید كه نزدیك باشد

                                                           
 [5سوره رعد، آیه ]  -112
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بزرگتر  یزیدر این آیه الله متعال منکرین را گوشزد میکند که اگر شما به سنگ وآهن وچ      

ر ود، بابدو هم تبدیل شوید، بازهم همان ذاتی که شما را بار اول خلق نموده وسخت تر از این 

  دوم نیز شمارا خلق خواهد کرد.

با  اثبات قیامت ورد منکرین آنجهت معلومات بیشتر درمورد موضوع محوری این مقطع )       

ی که در قرآن کریم در مورد موضوع دلایل مختلف( در پاورقی همین صفحه آدرس همه آیات

 114به آن مراجعه شود. است متذکره آمده اند با نام سوره وشماره آیه آن تذکر یافته

 

 سوره اصلی ارتباط این مقطع با محور

لایل با د اثبات قیامت ورد منکرین آن)یات این مقطع با موضوع محوری سوره متذکره آ     

ا یامت رقزیرا در این مقطع الله متعال ادعای تکذیب کنندگان ارتباط مستقیمی دارند،  مختلف(

 .طور مفصل در خلال یازده آیه بررسی کرده وبا دلایل مختلف عقلی ونقلی رد نموده است
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 این مقطع آیات های رهنمایی

  نِ )وَالْقرُْآومی فرماید  قرآن کریم را به یکی از صفات خود توصیف نموده استمتعال الله  -1

     الله ءطاعت به کثرت زیرا قرآن کریم کلام الله وصفتی از صفات آن میباشد. واین دلال الْمَجِیدِ(    

 115مینماید، بناء براین تدبر در قرآن کریم وعمل به آن بر ما واجب است.    

 116.امری است ثابت واضح وروشن بعث بعد الموت وامکان به وقوع پیوستن آن -2

   رآن کریم دارای بیشترین خیر، بزرگترین منفعت، ودارای مجد ومنزلت بلندی  میباشد. ق -3

 117ازهمین جهت الله متعال به آن قسم یاد کرده است.    

  همیتوگند یاد نمودن الله متعال به قرآن نشان دهنده عظمت وبزرگی قرآن بوده وتنبیه به اس -4

 چیزی است که بعد ازقسم می آید.    

  سانسان شده اجساد اناست که ذرات پوسیده شده وبه خاک یک ءشامل همه اشیا متعالعلم الله  -5

 ها بعد ازمرگ شان را نیز شامل میشود.    

    ور کل زمرگ به طانسان ها بعد ا دلالت میکند بر این که جسم )مَا تنَْقصُُ الْأرَْضُ مِنْهُمْ( آیه  -6

   ینماید.مازآن باقی میماند. که حدیث ذیل این موضوع را تائید از بین نمیرود بلکه چیزی     

ُ عَنْهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللّاِ      ُ  صَ )عَنْ أبَيِ هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّا     فْخَتیَْنِ  وَسَلامَ مَا بَیْنَ النا  عَلَیْهِ لاى اللّا

  لَ أبَیَْتُ قاَلَ الَ أرَْبعَوُنَ سَنةًَ قاَلَ أبََیْتُ قَ رًا قاَونَ شَهْ تُ قاَلَ أرَْبعَُ أرَْبعَوُنَ قاَلَ أرَْبعَوُنَ یوَْمًا قاَلَ أبَیَْ     

ُ مِنْ السامَاءِ مَاءً فَینَْبتُوُنَ كَمَا یَ      نْسَانِ شَيْء  إلِاا   لَیْسَ مِنْ لْبَقْلُ نْبتُُ اثمُا ینُْزِلُ اللّا      یَبْلَى إلِاا عَظْمًا  الْإِ

 118داً وَهُوَ عَجْبُ الذانبَِ وَمِنْهُ یرَُكابُ الْخَلْقُ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ(.وَاحِ     

  که رسول الله صلی الله علیه وسلماز ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت است » ترجمه:       

رمود: نخیر، راوی ف ابو هریره فرمود: بین دو نفخه به اندازه چهل )فاصله است( گفتم چهل روز

فرمود: نخیر، آن  ابوهریرهپرسد چهل سال،  فرمود: نخیر، راوی می ابوهریره گوید: چهل ماه،

، سپس فرمود: بعد از آن الله متعال از آسمان باران نازل می نماید حضرت صلی الله علیه وسلم 

زی وجود نمی داشته باشد، مگر یک می نمایند، واز انسان ها چی انسانها مانند سبزیجات سبز

                                                           
 399ص   8التفسیر الموضوعی لسور القرآن الکریم، ج  -115
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غوزه( که از همان استخوان همه مخلوقات در روز قیامت  ترکیب  دماستخوان آخر تیر کمر)

 میشوند.

 ل نانچه کفار مکه بدون تائمچاکثرا انسان ها را به تباهی میکشاند  عجله نمودن درکارها -7

ا جَ لَ  الْحَق ِ )كَذابوُا بِ ودقت به دلایل وبراهین، به عجله بعث بعدالموت را انکار نمودند        اءَهُمْ( ما

 که این قضیه سبب هلاکت آنها شد. 119هرگاه حق نزد شان آمد بی درنگ تکذیبش کردند.    

      اه  متعال از انجام دادن هیچ کاری در آسمان ها وزمین عاجز نیست، وبه همه اشیای آگالله -8

   120قیامت نیز دارا میباشد.ا در روز ر هااست، بنا براین قدرت زنده کردن وجمع نمودن انسان    

   هارا  همان طور انسان ،متعال زمین مرده را بعد از باریدن باران زنده میسازد چنانچه الله -9

 121.آورد مین دوباره از قبرهای شان بیرو    
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 مقطع دوم:

 را تکذیب نمودند، ودرس عبرت  از آنها بعث بعد الموتسر انجام اقوامی که 

 )15 – 12)آیات 

س ِ وَثمَُودُ ) ( وَأصَْحَابُ 13( وَعَاد  وَفِرْعَوْنُ وَإخِْوَانُ لوُطٍ )12كَذابَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوُحٍ وَأصَْحَابُ الرا

سُلَ فحََقا وَعِیدِ ) وْمُ تبُاعٍ كُلٌّ كَذابَ الرُّ
لِ بلَْ 14الْأیَْكَةِ وَقَ هُمْ فيِ لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ ( أفَعَیَِیناَ باِلْخَلْقِ الْأوَا

 122جَدِیدٍ(

 كذیب كرده( ت، و قوم ثمود )پیغمبران راینان، قوم نوح، و اصحاب الرّسّ پیش از ا) :ترجمه     

 «همچنین قوم عاد و فرعون و قوم لوط.و» «اند.

ب من عذاه ، فرستادگان الهي را تكذیب كردند و وعداصحاب ایَكه، و قوم تبعّ، هر یك از آنانو»

 .(درباره ایشان تحقق یافت

ستاخیز ، یعني رمكه قادر بر آفرینش دو، درمانده و ناتوان بوده ایم )نآیا ما از آفرینش نخستی»    

 لي ایشانو د.(؛ زیرا خالق انسانها را خدا مي داننن در آفرینش نخستین تردید ندارندنباشیم؟  آنا

 (( تردید دارند مرگ، یعني رستاخیز مردگان بعد ازدرباره آفرینش مجدد )

 ارتباط این مقطع با مقطع قبلی

ن کرده، در مقطع اول در خلال یازده آیه انکار مشرکین قریش را ازبعث بعد الموت بیا      

ده توضیح داودلایل متنوع عقلی ونقلی جهت اثبات بعث بعدالموت را به شکل فشرده وخلاصه 

 است.

ت سرنوشر انکار کننده گان بعث بعدالموت دراین مقطع جهت تهدید مشرکین قریش وسای     

یکه، فرعون، قوم لوط، اصحاب الأ )قوم نوح، اصحاب الرس، قوم ثمود، قوم عاد،چون اقوامی 

، که دبودن هانکار کردانبیای الهی راتکذیب نموده واز  بعث بعدالموت را که در گذشته  وقوم تبع(

 ست.اد درخلال چهار آیه شرح داده نالهی گرفتار شدبه انواع عذاب های مختلف آن درنتیجه 
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 شرح مفردات 

س ِ  -1 درمورد تعین دقیق این  123.ازقوم ثمود بوده اند ای یعنی صاحبان چاه که بقیه :أصَْحَابُ الرا

قومی بودند که برسر  قوم اختلاف است البته امام طبری ترجیح داده است که اصحاب الرس

چاهی زندگی میکردند، چنانچه در کلام عرب )الرس( به همه حفرهای که مانند چاه وقبر باشند 

 124.گفته میشود

در زبان عرب معانی مختلفی دارد، که معنای مشهور آن، چاهی است که دهنه « رس»ولفظ     

ز ماندگان قوم ثمود میباشند، آن با سنگ وسیمان وغیره بسته نباشد، ومراد از اصحاب الرس، با

ضحاک وتنی چند از مفسرین داستان آن را چنین نوشته اند  .پس از نزول عذاب باقی مانده اند که

که وقتی که قوم حضرت صالح، دچار عذاب شد، چهار هزار نفر از آنان که بر حضرت صالح 

ودر موت رفتند خود به حضروظ ماندند، وازجایگاه علیه السلام ایمان آورده بودند، از عذاب محف

نیز با آنان همراه بود تا بر سر چاهی  علیه السلام آنجا سکونت اختیار کردند. حضرت صالح

اضر شد( )مرگ حسکنی گزیدند، وحضرت صالح آنجا فوت نمود وآنجا به نام حضرموت 

وحق  را در پیش گرفتند، پرستی موسوم گردید، وآن طایفه همانجا ماندند، سپس نسل آنان بت

تعالی پیامبری جهت اصلاح آنان ارسال نمود که آنها اورا به قتل رسانیدند، آنگاه عذاب الهی بر 

ماند، وچاهی که آنان منحصرا آز آن استفاده دید، وجایگاه شان خالی از سکنه آنها نازل گر

  125میکردند بی کار ماند، وساختمان ها به خرابه تبدیل شدند.

این قوم درقرآن کریم دوبار در سلسه القرآن در این مورد مینوسد: )صاحب تفسیر جواهر      

تفصیلی از سرگذشت آنان  می ذکرشده اند که پیامبران شان را تکذیب نموده اند، اما هیچگونهااقو

معروف اند. که یکی آن « الرس»ذکر نشده است. در روایت های عرب دو مکان بنام  در قرآن

که در نجد واقع شده معروفتر است ودر  (الرس)ازمیان آن دو  درنجد ودیگر آن در حجاز، که

اصحاب الرس از تعین کردن این مشکل است که  ر ذکر نام همان را می یابیم.اشعار جاهلیت بیشت

این دو مکان در کجا می زیسته اند. تفصیلی از سر گذشت آنها در روایت قابل اعتمادی هم وجود 

اطمینان میتوان گفت که این ها قومی بوده اند که پیامبرشان را  ندارد. حد اکثر این مطلب را با

  126)که پیامبر آنها به نام حنظله بن صفوان علیه السلام بوده است( .(درچاه انداخته بودند

                                                           
 226ص   3صفوه الفاسیر، ج   -123
 270ص  19تفسیر طبری، ج   -124
 182ص  13معارف القرآن، ج   -125
 88ص  6جواهر القرآن، ج   -126
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اما چنان که قرآن تنها به اشاره ای به سرگذشت آنان بسنده کرده است، ازآن چنین گمان می       

قرآن عرب ها به طور عموم از این قوم وسرگذشت شان آگاهی داشتند رود که به هنگام نزول 

  127وبعد ها این روایت ها در تاریخ نتوانستد محفوظ بمانند.

  نسب ، وه بوده انداز این جهت به این اسم مسمی شده اند که به قلت آب مواج قوم ثمود :ثمَُودُ  -2

که این قوم دارای زندگی خوبی  .(إِرَمَ بْنِ سَامَ بْنِ نوُحٍ ثمَُودُ بْنُ عَادِ بْنِ )آنها برمیگردد به      

ودر زمین به فساد  ،رفتندالله را به خدایی گ مر الله متعال مخالفت نموده وغیروبه ا ،بوده اند

پرداختند، الله متعال جهت رهنمایی آنها حضرت صالح علیه السلام را که دارای نسب وحسب 

صالح علیه السلام آنها را دعوت نمود، که در اثر دعوت آن جز اندکی از  ،خوبی بود فرستاد

  128.ین آنها ایمان نیاوردندفمستضع

جیم بین حجاز وشام  بود که وجای سکونت آنها در مکانی بنام حجر به کسر حاء وسکون     

 129صالح نام دارد. امروز آن مکان مدائن

 130.قوم هود علیه السلام :عَاد   -3

ای که پر از درخت باشد، می گویند که  )نیزار، نیستان( ایکه به جنگل وبیشه :أصَْحَابُ الْأیَْكَةِ  -4

او نا از م، بر آنان مبعوث گردید، که آنهاداشتند، حضرت شعیب علیه السلا سکونت این قوم آنجا

  131.فرمانی کردند، وسر انجام به وسیله عذاب الهی تباه شده به هلاکت رسیدند

 او قومش  ود دعوت وکوششلیکن با وج ،مراد تبع حمیری است، که ایمان آورده بود :تبُاعٍ قوَْمُ  -5

 132ایمان نیاوردند.    

حمیر دریمن است، که مدت  انتبع نام فردی خاصی نیست، بلکه این لقب متواتر پادشاه    

عرب شام وعراق وبعضی از مناطق افریقا یمن را پایتخت خود قرار داده بر طولانی جانب غربی

    133گفته میشود.حکومت کرده اند، بنابراین جمع تبع تبابعه آمده است، وبه آن شاهان تبابعه یمن 

 134.لازم وواجب شد بالای شان عذاب: فحََقا وَعِیدِ  -6

                                                           
 61 - 60ص  6تفهیم القرآن، ج   -127
 283ص  7الجامع لا حکام القرآن، تفسیر القرطبی، ج   -128
 433ص  5ج  التحریر والتنویر، -129
 هـ ش( ناشر، المطبعه 1383هـ ق( أوضح التفاسیر، طبع، ششم، رمضان )1402الخطیب، محمد بن عبداللطیف، )المتوفی: )  -130

 518ص  1المصریه ومکتبتها، ج       
 183ص  13معارف القرآن، ج   -131
 88ص  6جواهر القرآن، ج   -132
  461ص  12معارف القرآن، ج   -133
 226ص  3ر، ج صفوه التفاسی  -134
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 عمالاما کلمه )وعد( به شر وخیر است ،کلمه )وعید( تنها در مورد شر استعمال میشود   

 135میشود.

 اشی ازشک وتردید وتنوین آن برای تعظیم است، ومراد از آن حیرت وسرگشتگی ن :لَبْسٍ  -7

عدم تفکر وعدم تأمل دردلائل وبراهین قدرت نامحدود الله متعال است، چون کسی که به این     

آفرینش عقیده باشد که خالق انسان ها وخالق سائر مخلوقات الله متعال است، هیچگاه او درباره 

 136دوباره انسان ورستاخیز قیامت شک وتردید نمی کند.
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 تفسیر اجمالی 

ت ذکر چهار دلیل است بوه وجوود وامکوان بعوث بعودالموت، کوه عبوارت ازشومولی قبلی آیات در    

بودون  علم الله متعوال بوه مصویر وسرنوشوت اجسواد انسوان هوا بعود ازمورگ شوان، خلقوت آسومان هوا

د ، خلقت زمین وآنچوه کوه درآن اسوت، ماننوستارگان اندکترین نقص وعیب ومزین ساختن آن ها با

یشود، مکوه ها، نهرها، نباتات، حیوانات، ونزول باران از ابرها که سبب روییدن نباتات درزمین 

 بین آسمان ها وزمین است. قدرت الله این دلیلکه 

رنمووده سوه اموور متناسوب بوا یکودیگر را ذکدر هرآیوه  متعال هرگاه در این آیات دقیق شویم الله   

 وعدم نقص را ذکر کرده است. زییناست، چنانچه در آیه آسمانها بناء، ت

یجواد ماننود: هموواری زموین، وا را ودرمورد نشانه های قدرت خویش در زموین اموور سوه گانوه   

سومان ذکر کرده است، که هریوک ایون دلایول در مقابول دلایول آ آنکوه ها، ورویانیدن نباتات را در

زمووین در مقابوول بلنوودی آسوومان، وثابووت بووودن کوووه هووا در زمووین در مقابوول  یاسووت، چنانچووه هموووار

 .تاسه آماده شد نباتات وزمین برای رویانیدن ره ها در آسمان که جهت تزیین جابجا شدند،ستا

، این که باران هم یکی ازنشانه های قدرت الهی ودلیول زنوده شودن بعود ازمورگ اسوت همچنانو   

 انوهچنانچه توسط باران باغ ها، حبوبات، ودرختان خرموا موی روینود، کوه درذکور ایون اموور سوه گ

     است. ذیل اشاره به اشیای سه گانه

    مانود بواقی موی متموادیه شکل دوامودار وسوالها ی نچه که دارای اصل ثابت بوده ودر زمین بآ -1

 مانند درخت خرما.

 صل ثابت نداشته ودر زمین به شکل دوامدار نبوده بلکه سالانه تجدید میشوند،انباتاتی که  -2

 مانند حبوبات.    

 وزراعت های  باتاتی که بین آن دو قرار دارند، مانند بستان ها که شامل انواع میوه جاتن -3

  137متنوع میشوند.    

س ِ وَثمَُودُ ))  ( وَأصَْحَابُ 13وَعَاد  وَفِرْعَوْنُ وَإخِْوَانُ لوُطٍ ) (12كَذابتَْ قبَْلَهُمْ قَوْمُ نوُحٍ وَأصَْحَابُ الرا

سُلَ فحََقا وَعِیدِ( الْأیَْكَةِ وَقوَْمُ تبُاعٍ كُلٌّ كَذابَ الرُّ
138 

                                                           
 288ص  26تفسیر منیر، ج  - 137
 [14 -13 -12سوره )ق(، آیه ]  - 138
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تکذیب کنند گان اقوام گذشته، وگرفتار  احوالتهدید کفار قریش است به ذکر ها در این آیه     

ه عذاب ها وسختی های متنوع دنیوی، مانند قوم نوح که در اثر تکذیب وایمان نیاوردن شدن آنها ب

 139شان دچار عذاب سخت الهی گردیده وغرق شدند.

 ونخستینکه مشهور ترین قوم نوح مانند گذشته اقوام مشهورش را ذکر کرده است  ملتهایازو   

 140د که پیامبر خود را تکذیب کردند.قومی بودن

 صلی الله علیه وسلم این آیات ازیک طرف برای منکرین تهدید واز جانب دیگر به رسول الله»   

تسلی است، زیرا معرکه حق وباطل در طول تاریخ همواره در جریان بوده است، لذا ای پیامبر 

رد تکذیب کفار قرار نگرفته ای، بلکه این اقوام گرامی تودر این معرکه تنها نیستی، وتنها تو مو

هشتگانه همه پیامبران خویش را در مسئله توحید و معاد تکذیب نموده اند، پس وعده ما که برای 

پیامبران وعده نصرت، وبرای مکذبین وعده هلاکت بود تحقق یافت، وتکذیب کنندگان به 

غرق شدن در ، گروه دیگر به رن همه گیاثر طوفا سرنوشت درد ناکی گرفتار شده اند، کسی به

به صاعقه، وبرخی هم به اثر زلزله و..... هلاک شدند. وسر انجام همه این تکذیب آب، گروهی 

 141.«ه گان میوه تلخ تکذیب را چشیدنددکنن

لِ بلَْ هُمْ فيِ لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِیدٍ() أفَعََیِیناَ باِلْخَلْقِ الْأوَا
142 

 بقهآیا شما ساوآفرینش دوم قادر نباشیم، نخستین نا توان شده بودیم؟ که برآیا ما در آفرینش )    

 .(خویش را به فراموشی سپرده اید؟

 در این آیه به دو طریق استدلال شده است.   

 لائل نفسی: الله متعال جهت اقناع منکرین اکثرا به دلائل آفاقی ونفسی استدلال داستدلال به  -1

)سَانرُِیهِمْ آیاَتِنَاا فِاي الْآفَااقِ وَفِاي نموده است، چنانچه در سوره مبارکه فصلت فرموده است.       

)  143أنَْفسُِهِمْ حَتاى یَتبََیانَ لَهُمْ أنَاهُ الْحَقُّ

( هرچوه زودتور دلائول و نشوانه هواي خوود را در اقطوار و ه آنان )كه منكور اسولام و قرآننودما ب)   

ون خودشوووان )كوووه جهوووان ( و در داخووول و در، كوووه جهوووان كبیووور اسوووتزموووین مانها ونوووواحي ) آسووو

( نشوان خوواهیم داد توا بوراي ایشوان روشون و آشوكار ه آنان )كه منكر اسلام و قرآننود( بصغیراست

 .(گردد كه اسلام و قرآن حق است
                                                           

 672ص  5ابن کثیر، ج   -139
 672ص  5التحریر والتنویر، ج   -140
 61ص  6ازهر البیان، ج   -141
 [15سوره )ق(، آیه ]  -142
 [53سوره فصلت، آیه ]  -143
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از انسوان قبول خلق اول خلقت آسمان ها است چوون استدلال به دلائل آفاقی: احتمالا که مراد از -2

َ الااذِي خَلَاقَ هوا خلوق شوده انود، چنانچوه در سووره مبارکوه احقواف فرمووده اسوت:  )أوََلَامْ یَارَوْا أنَا اللّا

(السامَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَلمَْ یعَْيَ بخَِلْقِهِنا بِقاَدِرٍ عَلَى أنَْ یحُْیِيَ الْمَوْتىَ بلََى إِناهُ عَلَى كُل ِ شَيْ  ءٍ قدَِیر 
144 

رمانوده دنش آنهوا خسوته و یا نمي دانند خدائي كوه آسومانها و زموین را آفریوده اسوت و در آفوریآ)    

 (، او بر هر كاري توانا استنشده است، مي تواند مردگان را زنده كند؟  آري

نسَاانَ وَنعَْلَامُ  :این اسوتدلال را آیوه بعودی هموین سووره تائیود میکنود قوال تعوالی    مَاا )وَلَقَادْ خَلَقْنَاا الْإِ

 145توَُسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ(

 (میگذرد وچه اندیشه ای در سر داردما انسان را خلق کردیم ومیدانیم که در خاطرش چه )   

)واو( به آیه قبلی که اشاره به خلق آسمان ها وهموواری زموین، این آیه معطوف است به حرف    

 146.مینماید رویانیدن نباتاتو نزول باران، 

رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صولی الله علیوه در صحیح بخاری از ابوهریره    

اا تكَْذِیباُهُ إِیاا) وسلم فرمود: ُ كَذابَنِي ابْنُ آدمََ وَلمَْ یكَُنْ لَهُ ذلَِكَ وَشَتمََنِي وَلَامْ یكَُانْ لَاهُ ذلَِاكَ فأَمَا ايَ قاَلَ اللّا

ا شَتمُْهُ إِیااايَ فَقَوْلاُهُ اتاخَاذَ فَقَوْلهُُ لنَْ یعُِیدنَِي كَ  لُ الْخَلْقِ بأِهَْوَنَ عَلَيا مِنْ إعَِادتَِهِ وَأمَا مَا بدَأَنَِي وَلَیْسَ أوَا

مَدُ لمَْ ألَِدْ وَلمَْ أوُلدَْ وَلمَْ یكَُنْ لِي كُفْئاً أحََد   ُ وَلدَاً وَأنَاَ الْأحََدُ الصا  147(اللّا

عنووه روایووت اسووت کووه رسووول الله صوولی الله علیووه وسوولم رضووی الله  148از ابووو هریووره» ترجمووه:    

میفرماید: فرزند آدم مرا تکذیب کرد واین کار شایسته او نبوود. وفرزنود آدم مورا متعال فرمود: الله 

این کار شایسته او نبود، اما تکذیبش مرا این است که میگوید: مون نموی تووانم  آنکه دشنام داد حال

ه کوونم، در حالیکووه آفوورینش نخسووتین بوورایم آسووانتر از اعوواده آن اسووت، ) یعنووی کووه اورا دوبوواره زنوود

هرگاه من توانستم برای بار اول اورا بیا فرینم، آفرینش دوباره او برایم آسوانتر اسوت(. ودشونامش 

مرا این است که می گوید: الله فرزند بر گرفته است، درحالی که من یکتا وبی نیازم، نوه کسوی را 

 «.نه زاده شده ام، وبرایم هیچ شبیه ومانندی وجود نداردزاده ام، و

                                                           
 [33سوره احقاف، آیه ]  -144
 [16سوره )ق(، آیه ]  -145
، )ب ت(  ین الرازی خطیب الری، تفسیر کبیررازی، ابو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمی الرازی الملقب بفخر الد  -146

  133ص  10ج ، مکتبه عثمانیه کویته :ناشر
  4974، رقم، 403ص  12)قل هو الله احد( ج  صحیح البخاری، کتاب التفسیر القرآن، باب تفسیر  -147
ابوهریره، عبدالرحمن بن صخر الدوسی ملقب به ابی هریره صحابی جلیل القدر واز یاران با صفای پیامبر صلی الله علیه وسلم   -148

آن  ه توسطرده شدبود، حضرت ابو هریره از جمله صحابی است، که بیشتر از همه حدیث روایت کرده است که تعداد احادیث روایت ک
 ا پیامبر( حدیث رسیده است. موصوف سال هفتم هجری هنگام فتح خیبر اسلام آورده است، وبعد ازمسلمان شدن همیشه ب5374به )

 .319ص  5ج  اسد الغابه،صلی الله علیه وسلم ملازمت داشتند. 
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پس کسیکه به ذات الله تعالی باور داشته باشد، ولی از آفرینش مجدد انسان ومعاد منکور باشود،     

اودر حقیقت از الله تعالی نیز منکر است، چوون او از قودرت الله متعوال بور اعواده مجودد انسوان هوا 

 149منکر است.
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 تفسیر موضوعی

چون  دراین بخش آیات متذکره را بر منهج تفسیرموضوعی مورد بحث قرار میدهیم،      

رس موضوع اصلی آیات این مقطع )سرانجام اقوامی که پیامبران الهی را تکذیب نمودند، ود

قوم ثمود،  قوم نوح علیه السلام، اصحاب الرس، مانندعبرت از آنها( میباشد. که ازاقوام بزرگی 

 قوم عاد، فرعون، قوم لوط علیه السلام، اصحاب الأیکه، قوم تبع، نام برده شده است.

 م وارد شدههمه آیاتی که درمورد اقوام متذکره در سوره های مختلف قرآن کری درذیل بناء        

 ا جداروآیات مربوط به هر قوم  همع نمود، جوارتباط مستقیمی با محور اصلی این مقطع دارند

 طور فشرده مورد بحث قرار می دهیم.گانه، 

 

  لسلام را مورد بحث قرار داده اندالف: آیاتی که هلاکت قوم نوح علیه ا

وَأصَْاحَابِ مَادْینََ وَالْمُؤْتفَِكَااتِ ألَمَْ یأَتِْهِمْ نَبأَُ الاذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَقَوْمِ إِبْارَاهِیمَ  -1

ُ لِیظَْلِمَهُمْ وَلكَِنْ كَانوُا أنَْفسَُهُمْ یظَْلِمُونَ( أتَتَهُْمْ رُسُلهُُمْ باِلْبَی ِناَتِ فَمَا كَانَ اللّا
150  

ح، عاد، ( خبر قوم نو؟ مگرران عبرت نمي گیرندآیا )این گروه منافقان از سرگذشت دیگ)      

شان به سوی با دلائل روشن؟ پیغمبرانشان همراه ابراهیم، شعیب، و لوط بدیشان نرسیده استثمود، 

دادند نگوش  و به رهنمودشان پرداختند و آنان تكذیب و تكفیرشان كردند و به اندرزهایشانآمدند )

خدا  و (شدند ب خدا گرفتار آمدند و نابودهایشان وقع و ارجي ننهادند و لذا به عذا و به روشنگري

 .(ودشان به خویشتن ظلم و ستم كردند، بلكه آنان خبدیشان ظلم و ستم نكرد

ت اقووام گذشوته بوه این آیه کفار ومنافقین را مخاطب قرار داده ومیگویود، مگور خبور وسرگذشو     

مانند قوم نوح، که در اثر طوفات غرق شدند، وعاد قوم هود که در اثور بواد بوه  ؟شما نرسیده است

هلاکووت رسوویدند، قوووم صووالح کووه توسووط زلزلووه بووه هلاکووت رسوویدند، قوووم ابووراهیم کووه پادشوواه آنووان 

اصحاب مدین یا قوم شعیب که در روز ابری ذریعه آتش به )نمرود( ذریعه پشه به هلاکت رسید، 

ات یا قریه های قوم لوط که قریوه آنهوا زیور وزبور شوده وبعودا سونگ بواران هلاکت رسیدند، مؤتفک

شد، همه این اقوام پیامبران الهی را باوجود داشتن معجزه تکذیب کرده که در اثر این عمل زشت 

     151.خویش مستحق عذاب الهی گردیده وهلاک شدند
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سُلَ أغَْرَقْناَهُ  -2 ا كَذابوُا الرُّ  152مْ وَجَعلَْناَهُمْ لِلنااسِ آیَةً وَأعَْتدَْناَ لِلظاالِمِینَ عَذاَباً ألَِیمًا(وَقَوْمَ نوُحٍ لَما

قبوول از موسووي نیووز چنووین كووردیم( و قوووم نوووح را غوورق نمووودیم و ایشووان را عبوورت مردمووان )     

اخته ن عوذاب دردنواكي فوراهم سوساختیم، بدان گاه كه پیغمبران را تكذیب كردند. ما براي سوتمگرا

 (.ایم

 این آیه ارتباط مستقیم با محور اصلی آیات مقطع دوم دارد.    

ُ جَااءَتهُْمْ ألَمَْ یأَتْكُِمْ نَبأَُ الاذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالاذِینَ مِنْ بعَْادِهِمْ لَا یعَْلَمُهُامْ  -3  إِلاا اللّا

ااا رُسُاالهُُمْ باِلْبَی ِنَاااتِ فَاارَدُّوا أَ  یْاادِیَهُمْ فِااي أفَْااوَاهِهِمْ وَقَااالوُا إِناااا كَفَرْنَااا بِمَااا أرُْسِاالْتمُْ بِااهِ وَإِناااا لَفِااي شَااك ٍ مِما

 153تدَْعُونَناَ إلَِیْهِ مُرِیبٍ(

اد و عوآیا به شما نرسیده است خبر كسواني كوه پویش از شوما بووده انود؟ )از قبیول( قووم نووح و )    

ي دانود ایشان آمده اند و جز خدا كسي )تعداد بیشمار( آنوان را )نموثمود و كسان دیگري كه پس از 

ن . پیغمبرانشوان دلائول روشون و معجوزات آشوكاري برایشوا( نموي شناسودو ایشان را چنان كوه بایود

ان تبلیغ آنو ، ولي آنان دستهایشان را بر دهانهاي پیغمبران گذاشتند )و از(آوردند )و بدیشان نمودند

اریم به : ما ایمان ند( گفتند راه رسالت آسماني و دشمن دعوت الهي شدند وجلوگیري نمودند و سدّ 

تتان را چیزي كه به همراه آن فرستاده شده اید )و دلائل و معجزات شما را قبول نمي كنیم و رسال

 تصوودیق نمووي نمووائیم( و دربوواره چیووزي كووه مووا را بوودان مووي خوانیوود سووخت در شووكّ و گمووانیم )و بووه

 (ون آسماني یقین و باور نداریمقانیكتاپرستي و 

)سرانجام اقوامی که  شن در مورد محور اصلی این مقطعدر این آیه هم به شکل واضح و رو     

بوا محووره  کلوی طابقوتمز آنها( بحث شده که در پیامبران الهی را تکذیب نمودند، ودرس عبرت ا

 154اصلی این سوره است.

( هلاکت  که یب: آیات س ِ  مورد بحث قرار داده اندرا )أصَْحَابُ الرا

نوام  از آنهواذیول در دوآیوه  طه بقیوه از قووم ثموود بووده انود، فقودرمورد هلاکت اصحاب الرس ک    

 برده شده است.  
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س ِ وَقرُُوناً بَیْنَ ذلَِكَ كَثِیرًا( -1  155وَعَاداً وَثمَُودَ وَأصَْحَابَ الرا

ودنوود ایوون میوان بو عواد و ثمووود و اصوحاب الوورّس و ملتّهوا و اقوووام بسویار دیگووري را كوه در )      

 .هلاك ساختیم(

کوذیب  تاین آیه اشاره به هلاکت اقوامی چون عاد، وثموود، واصوحاب الورس مینمایود، البتوه  از     

قورآن  ، اموا جوز درهموین دو مکوان در[ نیز سخن رفته است12اصحاب الرس در سوره )ق( آیه ]

کریم دیگر از این قوم ذکری نشده اسوت، ازهموین جهوت در موورد بوه شوکل تفصویل معلومواتی در 

 دست نیست.

  د هلاکت قوم ثمود بحث نموده اندج: آیاتی که در مور

 156فإَِنْ أعَْرَضُوا فَقلُْ أنَْذرَْتكُُمْ صَاعِقَةً مِثلَْ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثمَُودَ( -1

مچون مكّه از پذیرش ایمان( روي گردان شدند، بگو: شما را از صاعقه اي هاگر )مشركان )      

 (صاعقه عاد و ثمود مي ترسانم

دنود، از این آیه  نشان دهنده این است که قوم متذکره )ثمود( به عوذاب سونگینی دچوار شوده بو      

 همین رو الله متعال قوم قریش را نیز هشدار به گرفتارشدن همان عذاب می دهد.

اا ثمَُاودُ فَهَاادیَْناَهُمْ فاَسْاتحََبُّوا الْعَمَااى عَلَاى الْهُاادىَ فأَخََاذتَهُْمْ صَاااعِقَةُ الْعَاذاَبِ الْهُااونِ بِمَاا كَاا -2 انوُا وَأمَا

 157.یكَْسِبوُنَ(

دیم( و آنوان وامّا قوم ثمود، ما ایشان را رهنمود كردیم )و راه خیر و راه شر را بدیشان نمو)      

ه موي هي( را بر هدایت )و رهنمود الهي( ترجیح دادند، و لذا به سبب كارهائي ككوردلي )و گمرا

 (.خواركننده اي ایشان را فرو گرفت كردند، صاعقه عذاب

الی که راه گمراهی اختیار کردند، در حثمود، به اختیار خود  از این آیه دانسته میشود که قوم     

بوه  چ اعتنواییخیر وشر را الله متعال به آنها نشان داده ورهنمای نیز به آنها فرستاد، اما آن قوم هی

ر شوان اختیار کردند، که در نتیجه عوذاب رسووا کننوده ای دامنگیو را گمراهیو انبیای الهی نکرده 

 شده وهلاک گردیدند.
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ااعِقَةُ وَهُامْ 43ذْ قِیالَ لَهُامْ تمََتاعاُوا حَتااى حِاینٍ )وَفِي ثمَُاودَ إِ  -3 ( فعََتاَوْا عَانْ أمَْارِ رَب ِهِامْ فأَخََاذتَهُْمُ الصا

 158یَنْظُرُونَ(

وتاهي : مدت كذشت قوم ثمود نیز پند و عبرت است. بدان هنگام كه بدیشان گفته شدسرگدر)    

 .(ندگي تمتع برگیرید و بهره ببریداز ز

آنان از فرمان پروردگارشان سر باز زدند و صاعقه ایشان را فرا گرفت و آنان خیره خیره )    

 159 (قدرتي بر دفاع از خویشتن نداشتندبدان نگاه مي كردند )و نابودي خویش را مي دیدند و 

 بحث نموده اند د: آیاتی که در مورد هلاکت قوم عاد

ُ الاذِینَ مِنْ  -1 قَبْلِهِمْ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِیمَ وَأصَْحَابِ مَدْینََ وَالْمُؤْتفَِكَاتِ ألَمَْ یأَتِْهِمْ نَبأَ

ُ لِیظَْلِمَهُمْ وَلكَِنْ كَانوُا أنَْفسَُهُمْ یظَْلِمُونَ( أتَتَهُْمْ رُسُلهُُمْ باِلْبَی ِناَتِ فَمَا كَانَ اللّا
160 

عاد،  ت دیگران عبرت نمي گیرند؟ مگر( خبر قوم نوح،آیا )این گروه منافقان از سرگذش)    

 ويبه س ثمود، ابراهیم، شعیب، و لوط بدیشان نرسیده است؟ پیغمبرانشان همراه با دلائل روشن

وش گیشان شان آمدند )و به رهنمودشان پرداختند و آنان تكذیب و تكفیرشان كردند و به اندرزها

 شدند( و نابود ننهادند و لذا به عذاب خدا گرفتار آمدند وندادند و به روشنگریهایشان وقع و ارجي 

 (.دشان به خویشتن ظلم و ستم كردندخدا بدیشان ظلم و ستم نكرد، بلكه آنان خو

ه شما بمگر خبر وسرگذشت اقوام گذشته  :فقین را مخاطب قرار داده ومیگویدمنااین آیه      

 اد بهغرق شدند، وعاد قوم هود که در اثر ب ن، مانند قوم نوح، که در اثر طوفانرسیده است

نان هلاکت رسیدند، قوم صالح که توسط زلزله به هلاکت رسیدند، قوم ابراهیم که پادشاه آ

 تش بهآ)نمرود( ذریعه پشه به هلاکت رسید، اصحاب مدین یا قوم شعیب که در روز ابری ذریعه 

 باران آنها زیر وزبر شده وبعدا سنگهلاکت رسیدند، مؤتفکات یا قریه های قوم لوط که قریه 

زشت  ن عملشد، همه این اقوام پیامبران الهی را باوجود داشتن معجزه تکذیب کرده که در اثر ای

 .خویش مستحق عذاب الهی گردیده وهلاک شدند
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لیه عیب عآیه متذکره هلاکت اقوام عاد، وثمود، قوم لوط، ابراهیم، واصحاب مدین )قوم ش      

 الله ا بیان کرده، وسبب هلاکت آنها را ظلم وتعدی خود شان ذکر نموده است. چونالسلام( ر

 متعال بدون سبب وسرکشی کسی راعذاب نداده وبالای کسی ظلم نمی کند.

 

 161ا لِعاَدٍ قوَْمِ هُودٍ(وَأتُبْعِوُا فيِ هَذِهِ الدُّنْیاَ لعَْنَةً وَیوَْمَ الْقِیاَمَةِ ألََا إنِا عَاداً كَفرَُوا رَباهُمْ ألََا بعُْدً  -2

شان بدنامي در این دنیا دچار نفرین )مردمان( و طرد )از رحمت یزدان( شدند )و از پس ای)      

 وند وو رسوائي ماند( و در روز قیامت نیز )همین طور به لعنت و طرد از رحمت گرفتار مي ش

ي ه خداب  بدانید كه قوم( عاد دند(. هان  )اي جهانیانمنفور خدا و فرشتگان و مردمان مي گر

م هود عاد، قو   بدانید كه(بدو( كافر شدند. هان  )اي مردمانخود )ایمان نیاوردند و نسبت 

 ()شایسته طرد از رحمت خدا و درخور هلاك شدند، پس( نیست و نابود باد 

د، ر می دهاقر سنت الله متعال این است که اکثرا مجرمین را در این دنیا وآخرت مورد تعذیب    

  متذکره به این قضیه صراحت دارد. آیه چنانچه

( وَثمَُودُ وَقَوْمُ لوُطٍ وَأصَْحَابُ الْأیَْكَةِ أوُلئَكَِ 12كَذابتَْ قبَْلَهُمْ قَوْمُ نوُحٍ وَعَاد  وَفِرْعَوْنُ ذوُ الْأوَْتاَدِ ) -3

سُلَ فحََقا 13الْأحَْزَابُ )  162عِقاَبِ(( إنِْ كُلٌّ إلِاا كَذابَ الرُّ

وده چون كوه بد و استوار همقبل از اینان نیز قوم نوح و عاد و فرعون كه داراي بناهائي بلن)    

 (.( تكذیب كرده اندیغمبران ما راپاند )

 هن پرداختبه تكذیب پیغمبراباغهاي فراوان سر در هم كشیده ) و قوم ثمود و لوط و صاحبان)    

 ه هايگروهها و دستند. )ا ن همان گروهها و دسته هايینا. ااند و كیفر خویش را دیده اند(

و به  ه اندند و بر پیغمبران شوریدا ششگانه اي كه نمونه اي از مردمان كفرپیشه و ستمگر تاریخ

 (.ده اندعذاب الهي گرفتار آم

 (.ستاانگیرشان گشته ، پیغمبران را تكذیب كرده و عذاب من گریبروههاهر یك از این گ)    

کر شده است، که نمیتوان ری در قر آن کریم ذتمورد هلاکت وسر انجام قوم عاد آیات بیشدر  

 163همه را در اینجا ذکر نمود.
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 بحث نموده اند : آیاتی که در مورد هلاکت فرعون و قومشـه

فرِْعَوْنَ وَمَلَئهِِ فاَسْتكَْبرَُوا ( إلَِى 45ثمُا أرَْسَلْناَ مُوسَى وَأخََاهُ هَارُونَ بآِیاَتِناَ وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ ) -1

( فكََذابوُهُمَا فكََانوُا 47( فقَاَلوُا أنَؤُْمِنُ لِبشََرَیْنِ مِثلِْناَ وَقوَْمُهُمَا لَناَ عَابدِوُنَ )46وَكَانوُا قوَْمًا عَالِینَ )

 164مِنَ الْمُهْلكَِینَ(

ن( و دالّ بر صدق رسالتشاسپس موسي و برادرش هارون را همراه با معجزات و براهین ))    

 (.پیغمبري آنان( باشد روانه كردیمحجّت واضحي كه بیانگر )اثبات 

یشان را ابه سوي فرعون و فرعونیان، ولي آنان )خود را بالاتر از این دانستند كه دعوت )    

 (.د بزرگ بین بودندبپذیرند و( تكبرّ ورزیدند، و ایشان اصولا  مردمان سلطه طلب و خو

دانیم( برشان ( گفتند: آیا به دو انسان همچون خودمان ایمان بیاوریم )و پیغمب)فرعون و فرعونیان

 (تند؟ و خدمتگذاران ما بوده و هس و حال این كه قوم آن دو )یعني بني اسرائیل( پرستندگان

 (.گردیدند این بود كه آن دو را تكذیب كردند و در نتیجه )در دریا غرق و( هلاك

ه ب کردفرعون وقومش به اساس تکبر وخود برتر بینی موسی وهارون علیهم السلام را تکذی     

ف اند، کبر وغرور دو عامل هلاکت وصفت زشت اخلاقی اند که انسان را نا خود آگاه منحر

 ساخته واز پذیرش حق دور میسازند.

ینِ فاَجْعَلْ لِي وَقاَلَ فِرْعَوْنُ یاَأیَُّهَا الْمَلََُ مَا عَلِمْتُ لكَُ  -2 مْ مِنْ إلِهٍَ غَیْرِي فأَوَْقدِْ لِي یاَهَامَانُ عَلَى الط ِ

( وَاسْتكَْبرََ هُوَ وَجُنوُدهُُ فيِ الْأرَْضِ 38صَرْحًا لعَلَ ِي أطَالِعُ إلَِى إلَِهِ مُوسَى وَإنِ يِ لَأظَُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِینَ )

ِ وَظَنُّوا أنَاهُمْ إِ  ( فأَخََذْناَهُ وَجُنوُدهَُ فنَبَذَْناَهُمْ فيِ الْیمَ ِ فاَنْظُرْ كَیْفَ كَانَ 39لَیْناَ لَا یرُْجَعوُنَ )بغَِیْرِ الْحَق 

 165عَاقِبَةُ الظاالِمِینَ(

امّا )فرعون گفت: اي سران و بزرگان قوم  من خدائي جز خودم براي شما سراغ ندارم. )     

ز( م بسابر گِل بیفروز )و از خشتها آجرهاي محك محض احتیاط و تحقیق بیشتر( اي هامان  آتشي

رم كه ین داو براي من كاخ بزرگي بساز. شاید من خداي موسي را از بالا ببینم، هر چند كه من یق

 «موسي از زمره دروغگویان است.

)پس از  فرعون و سپاهیانش به ناحق در سرزمین )مصر( تكبرّ ورزیدند و گمان بردند كه)      

 (.( به سوي ما برگردانده نمي شوندنمي گردند ومرگ زنده 
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تیم شان انداخرفتیم و به دریایپس ما او و سپاهیانش را )به سوي دریا كشاندیم و آنان را( گ)    

در  نابودشان ساختیم(. بنگر كه عاقبت كار ستمگران چگونه شد؟ )این، سرنوشت ستمكاران)و

 ه فرعون و فرعونیان(.همه دوران است؛ نه ویژ

ی ا موسکرده ومتعاقب خدایی ن بر علاوه تکبر ورزی وغرور ادعا واعلاندر این آیه فرعو     

ا غرق ر دریدر نتیجه الله متعال فرعون، لشکریان، وحامیانش را د میکند، علیه السلام را تکذیب

  نموده تا پند وعبرتی به امت های آینده باشند. 

وَلَقدَْ جَاءَهُمْ مُوسَى باِلْبَی ِناَتِ فاَسْتكَْبرَُوا فِي الْأرَْضِ وَمَا كَانوُا  وَقاَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ  -3

یْحَةُ وَمِنْهُ 39سَابِقِینَ ) مْ مَنْ ( فكَُلاا أخََذْناَ بذِنَْبهِِ فمَِنْهُمْ مَنْ أرَْسَلْناَ عَلَیْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أخََذتَهُْ الصا

ُ لِیظَْلِمَهُمْ وَلكَِنْ كَانوُا أنَْفسَُهُمْ یظَْلِمُونَ(خَسَفْناَ بهِِ الْأرَْ   166ضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أغَْرَقْناَ وَمَا كَانَ اللّا

ن گرفتیم )ما گول خوردگان زر و زور، یعني( قارون و فرعون و هامان را )نیز به گناهانشا    

 ر زمینرفت، امّا ایشان دو نابودشان كردیم(. موسي با دلائل و براهین روشن به سراغ آنان 

ن را ویشتخ استكبار و برتري جوئي كردند، ولي نتوانستند پیشي گیرند )و از دست خدا بگریزند و

 از عذاب او برهانند(.

ه ا سنگریزبما هر یك از اینها را به گناهانشان گرفتیم: براي بعضي از ایشان طوفان همراه )   

 رفت،( فرا گقه ها و زمین لرزه ها)رعب انگیز صاع حواله كردیم، و بعضي از ایشان را صداي

. ( غرق كردیمو برخي از ایشان را هم به زمین فرو بردیم، و برخي دیگر را )در آب دریا

ه ن ستم نكرده است و آنان خودشان )با ارتكاب كفر و فسق و فجور( بخداوند هرگز بدیشا

 .(خویشتن ستم كردند )و نتیجه آن را هم دیدند و چشیدند

 تی ویا همیکی از اسباب انحراف انسانها در تاریخ بشریت داشتن جایگاه ومقام والای حکوم     

زر زور و افراد اندکی در تاریخ بشریت وجود دارند کهغنا مندی وداشتن مال فراوان بوده است، 

ریم سبب انحراف آنها نگردیده است، انحراف صاحبان زور وزر در آیات بی شماری از قرآن ک

 ن استمورد بحث قرار گرفته است، که یکی ازبزرگترین نمونه آن داستان قارون وفرعون وهاما

 که آیه متذکره به آن صراحت دارد.

 

 

 
                                                           

 [40 -39سوره عنکبوت، آیات ]  -166



 
65 

 167( كَذابوُا بآِیاَتنِاَ كُل ِهَا فأَخََذْناَهُمْ أخَْذَ عَزِیزٍ مُقْتدَِرٍ(41وَلَقدَْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذرُُ ) -4

مه آیات آنان ه» «باشها و هوشدارها )یكي پس از دیگري( به سراغ فرعونیان آمد.بیدار )      

یفر كتن و ما را تكذیب كردند، و ما هم ایشان را گرفتار كردیم و كیفر دادیم بسان گرفتار ساخ

 (.یره و پیروز و قدرتمند و زبردستدادن خدائي چ

وقومش  قطع دارند. ودر مورد فرعونآیات متذکره ارتباط مستقیمی با محور آیات این م      

  وچککز توان این بحث آنها ا وترجمه نمودن   آیات زیادی در قرآن کریم وجود دارد که جمع

 168ید.د در پاورقی همین صفحه بنگرآدرس آیاتی را که در این مورد آمده ان بناء  خارج است، 

 بحث نموده اند و: آیاتی که در مورد هلاکت قوم لوط علیه السلام

بوُكَ فَقدَْ كَذابتَْ قبَْلَهُمْ قوَْمُ نوُحٍ وَعَاد  وَثمَُودُ ) -1  169وْمُ لوُطٍ(( وَقَوْمُ إِبْرَاهِیمَ وَقَ 42وَإنِْ یكَُذ ِ

ا . اگر تو راي پیغمبر  در برابر اذیتّ و آزار و یاوه گوئي مردمان غمگین و ناراحت مباش(     

ا( و هود ر)نیست( پیش از اینان نیز قوم نوح )نوح را( و قوم عاد  تكذیب مي كنند )كار تازه اي

راهیم م )ابوهمچنین قوم ابراهی« »قوم ثمود )صالح را اذیتّ و آزار رسانده و( تكذیب كرده اند.

 را( و قوم لوط )لوط را(.

د، که میده این آیه رسول الله صلی الله علیه وسلم را مخاطب قرارداده وبه آن حضرت تسلیت     

ولوط علیهم  تنها شما مورد تکذیب قرار نگرفته اید، بلکه انبیای چون نوح، هود، صالح، ابراهیم،

 ش اینالسلام نیز از سوی قومشان مورد اذیت وآزار قرار گرفته وتکذیب شدند. پس غمگین مبا

 تکذیت ها کار تازه ای نیست بلکه اکثرا انبیای الهی مورد تکذیب قرار گرفته اند.

 170كَذابتَْ قوَْمُ لوُطٍ الْمُرْسَلِینَ( -2

 .(میدند )واز ایشان پیروي نكردندقوم لوط پیغمبران را دروغگو نا)      

لاکت دو آیت تنها قضیه تکذیب ذکر گردیده است اما در نتجه این تکذیب سبب هگرچه در این 

 آنها شد.
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سُلَ فحََقا عِقاَبِ(13أوُلَئكَِ الْأحَْزَابُ )وَثمَُودُ وَقَوْمُ لوُطٍ وَأصَْحَابُ الْأیَْكَةِ  -3 ( إنِْ كُلٌّ إلِاا كَذابَ الرُّ
171 

اخته ن پردو قوم ثمود و لوط و صاحبان باغهاي فراوان سر در هم كشیده )به تكذیب پیغمبرا)    

 ه هايند. )گروهها و دستا اند و كیفر خویش را دیده اند(. اینان همان گروهها و دسته هاي

ه بند و انه اي كه نمونه اي از مردمان كفرپیشه و ستمگر تاریخند و بر پیغمبران شوریده ششگا

 .عذاب الهي گرفتار آمده اند(

 (.ست، پیغمبران را تكذیب كرده و عذاب من گریبانگیرشان گشته اهر یك از این گروهها)   

تادگان می فرسمتعال نیز حا واللهاین دو آیه متذکره نیز سخن از تکذیب انبیای الهی می زنند،    

 خویش بوده وتکذیب کنندگان را به جزای اعمال شان رسانیده است.

 بحث نموده اند )قوم شعیب علیه السلام(ز: آیاتی که در مورد هلاکت اصحاب الأیکه

لَبإِِمَامٍ مُبِینٍ(( فاَنْتقََمْناَ مِنْهُمْ وَإِناهُمَا 78وَإنِْ كَانَ أصَْحَابُ الْأیَْكَةِ لظََالِمِینَ ) -1
172 

ر مان و( ستمگتمرّد و بي ایساكنان سرزمین ایَْكَة )كه قوم شعیب بودند، مانند قوم لوط م)      

 (.بودند

یشان( شده ا قوم لوط و قوم شعیب، شهرهاي ویران) انتقام گرفتیم، و این دوقوم، پس از آنان)    

 (.سر راه واضح و آشكاري استبر 

سُلَ فحََقا عِقاَبِ(13وَقَوْمُ لوُطٍ وَأصَْحَابُ الْأیَْكَةِ أوُلَئكَِ الْأحَْزَابُ )وَثمَُودُ  -2 ( إنِْ كُلٌّ إلِاا كَذابَ الرُّ
173 

 ختهان پردابه تكذیب پیغمبرباغهاي فراوان سر در هم كشیده ) و قوم ثمود و لوط و صاحبان)     

شگانه شه هاي گروهها و دستند. )ا ها و دسته ها ان همان گروه. ایناند و كیفر خویش را دیده اند(

ذاب به ع ند و بر پیغمبران شوریده اند وا اي كه نمونه اي از مردمان كفرپیشه و ستمگر تاریخ

 .الهي گرفتار آمده اند(

 (.ستاو عذاب من گریبانگیرشان گشته ، پیغمبران را تكذیب كرده ها گروههر یك از این )   

م به همین نا  )قوم شعیب علیه السلام( وعذاب آنها در قران کریممورد اصحاب الأیکه در

ار لهی دچا، که آنها در اثر نافرمانی انبیای در سه آیه نامبرده شده است )اصحاب الأیکه( فقط

 عذاب گردیده وهلاک شدند.  
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 ح: آیاتی که در مورد هلاکت قوم تبع بحث نموده اند

تبُاعٍ وَالاذِینَ مِنْ قبَْلِهِمْ أهَْلكَْناَهُمْ إِناهُمْ كَانوُا مُجْرِمِینَ(أهَُمْ خَیْر  أمَْ قوَْمُ  -1
174 

)كه  قوم تبُعّ آیا آنان بهترند )و از ثروت و قدرت و دبدبه و كوكبه بیشتري برخوردارند( یا)     

 ودند؟ملوك و شاهان یمن بودند و در همسایگي ایشان مي زیستند( و كساني كه پیش از آنان ب

ار گناهك ایم چون مجرم و)همچون قبائل نوح و عاد و ثمود(. ما آنان را در گذشته هلاك ساخته 

 (.وده اندب

در  ان و دوماز این قوم )قوم تبع( دردوآیه  قرآن کریم نام برده شده است که یکی در سوره دخ   

    ذکر نمودیم. را سوره )ق( که هردو آیه

 

 ارتباط این مقطع با محور اصلی سوره

را  نو آرزیده آیات این مقطع در کل اقوام گذشته ای را که از معاد یا بعث بعد الموت انکار و    

خته پر داتکذیب کردند نام برده و به سر نوشت درد ناکی که به سبب انکار شان دچار شدند 

 است.

یات آقیقت که این قضیه با محور اصلی سوره که اثبات معاد است ارتباط مستقیمی دارد، در ح    

ش کش ا پیاد راین مقطع اولا معاد را ثابت ساخته وثانیا یکی از راه های جلوگیری از انکار مع

حجتی به ته وذکر اقوام گذش  می نمایند، تا امت های آینده به این لغزش واشباه دچار نگردیده و

 باشد. آنها
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 این مقطعآیات  های رهنمایی

 همه انبیای الهی به تکذیب دعوت خویش از سوی اقوام شان روبروشده اند. -1

 )اثبات توحید وبعث بعدالموت( بوده است.مهم ترین رسالت تمام پیامبران الهی  -2

 کسانی که در مقابل دعوت الی الله قرار میگیرند به سرنوشت فرعونیان دچار خواهند شد. -3

 دعوت گران بدانند که همیشه در مقابل دعوت آنها سدی قرار خواهد گرفت، که نباید مایوس  -4

 باشند.  وار دامه داده وبه نصرت الهی امید بلکه به دعوت خویش ا ،شوند    

 چنانچه این آیات تسلیت به رسول الله صلی الله علیه وسلم میدهند، به دعوت گران امروز نیز  -5

 روحیه ودرس استقامت در راه حق را می آموزانند.    

 هست نمودالله متعال دارای قدرت کامل بوده، چنانچه انسان ها را در مرحله اول از نیست  -6

 بعد از وفات آنها نیز قادر به احیای دوباره آنها میباشد.    

  اند.همیشه انکار کنندگان توحید ورسالت در یک حالت سردرگمی واضطراب قرار داشته  -7

 سبب اصلی انکار وتکذیب انبیای الهی از جانب کفار ومشرکین، عموما به اساس کفر وعناد  -8

 دلیل ومنطق. اساس به بوده است، نه    
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 مقطع سوم:

 قدرت نمایی الله جل جلاله در آفرینش انسان

 (18 ـــ16آیات )

 

نسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بهِِ نَفْسُهُ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِیَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ ) ( إذِْ یتَلََقاى 16وَلَقدَْ خَلَقْناَ الْإِ

مَالِ الْمُتلََق ِیاَنِ   175(لاا لدَیَْهِ رَقیِب  عَتیِد  إِ  ( مَا یلَْفِظُ مِنْ قوَْلٍ 17قعَِید  )  عَنِ الْیَمِینِ وَعَنِ الش ِ

 یشه اي درما انسان را آفریده ایم و مي دانیم كه به خاطرش چه مي گذرد و چه اند» ترجمه:    

 «.سر دارد، و ما از شاهرگ گردن بدو نزدیكتریم

ل او دو فرشته اي كه در سمت راست و در طرف چپ انسان نشسته اند و اعمابدانگاه كه »    

 «یكتریم(.او نزد به   دو فرشته ین حتي از اما از همه چیز و همه كس دارند )  مي دریافت   را

راي ، مراقب و آماده )بن كه فرشته ايانسان هیچ سخني را بر زبان نمي راند مگر ای»    

 «سخن است.دریافت و نگارش( آن 

 ارتباط این مقطع با مقطع قبلی

س موضوع محوری مقطع قبلی )سر انجوام اقووامی کوه پیوامبران الهوی را تکوذیب نمودنود و در    

ذیب مهمی از تک ءبعد الموت( جز )بعث یا عبرت از آنها( بود، وانکار از زنده شدن بعد از مرگ

 بعدنسانها جهت اثبات توانائی خویش بر زنده کردن ا در این مقطع الله متعالآنها را تشکیل میداد، 

 ا در مرحلووه اول بوودون هیچگونووه نمونووه ایوخلقووت انسووانها راز موورگ شووان قوودرت نمووائی نموووده 

 منحیث دلیل عقلی به آنها پیشکش می نماید.

بوودن  دلایل چون آگاهی الله متعال از آنچه که در خاطر انسان ها میگوذرد، نزدیوک وهم چنان    

بووه انسووان از  خووویش راردن، آگوواهی ونزدیووک بووودن جوول جلالووه بووه انسووان هووا از شوواه رگ گووالله 

تها که مراقب همه انسانها بووده وهور کلموه ای را کوه تلفوظ نماینود بوی درنوگ آن فرشودوفرشته ای 

 مینویسند تصریح کرده است. 

انکوار بیوان تکوذیب وقبلوی مقطوع  ستقیمی دارد، زیورا دراین مقطع با مقطع قبلی ارتباط م سپ     

 مورد بحث قرار داده است. را با علت آن وسرانجام آنها را کفار
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منودی خوویش را درسوه آیوه جهوت اثبوات قودرت وتوان این مقطع مثال های عقلی ومنطقویودر      

ملوی ی قدرت انجوام هور عتا کفار ومکذبین بدانند که چنین ذات با عظمت وبزرگ ،بیان نموده است

 ند.وسیله دست از تکذیب وانکار بر داشته وبه بعث بعد الموت ایمان آور این تا به را دارد،

 شرح مفردات:

از وسوسه گرفته شده است به معنی صوت خفی وآهسته است، مراد آنچه که در  :توَُسْوِسُ  -1

 176.میباشد قلب انسان خطور میکند، یاسخن قلب

شاهرگ گردن یاد میشود، و ورید عبارت از دو رگی رشته ورید که از آن به  :حَبْلِ الْوَرِیدِ  -2

است که در دوطرف گردن قرار دارند، وبه دو استخان پشت گوش متصل اند، وباقطع هر کدام 

 177این دو رگ انسان میمیرد.

 .به معنای مقاعد مانند جلیس به معنای مجالس :قعَِید   -3

  178.وده وآنها را مینویسد وحفظ میکندنمملکی است که قول وعمل انسان ها را مراقبت  :رَقِیب   -4
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 تفسیر اجمالی

نسَانَ )              179وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بهِِ نَفْسُهُ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلَِیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ( وَلَقدَْ خَلَقْناَ الْإِ

و چه اندیشه اي در سر دارد، و  ما انسان را آفریده ایم و مي دانیم كه به خاطرش چه مي گذرد)

 (.ما از شاهرگ گردن بدو نزدیكتریم

بعد ازبیان دلایل آخرت اینک فرموده میشود که شما چه آخرت را بپذیرید وباور کنید وچه     

ر به هر حال آن واقعیتی است که با وجود انکار شما خواهد آمد. اگآنرا باور نکنید وانکار کنید، 

برای آن از پیش آماده باشید، این کار به سود خودتان خواهد بود. و هشدار پیامبران قبلی پذیرفته 

تاوان انکار تان را خواهید پرداخت. انکار شما نمی تواند از آمدن  تان واگر نپذیرید، خود

 180رستاخیز جلو گیری کند وقانون عدل الله را معطل قرار دهد.

نسان را از درون وبیرون چنان احاطه کرده است که حتی شاهرگ او به یعنی علم وقدرت ما ا    

او آن قدر نزدیک نیست که علم وقدرت ما به او نزدیک است. برای شنیدن سخنان او لازم نیست 

ما طی طریق کنیم، ما حتی اندیشه ها وافکاری را که در ذهن او می گذرند به صورت مستقیم 

یم او را مؤاخذه میکنیم، لازم نیست که از جایی بیاییم واو را میدانیم. همچنین اگر ما بخواه

      181بگیریم، بلکه او در هرجایی که باشد، همواره ودر هر لحظه ای که بخواهیم او را میگیریم.

حاطه علمی میدانند، نه قرب مسافت، ران مراد از قرب الله را به انسان ها قرب واسفجمهور م    

مراد ازقرب در اینجا، قرب واحاطه علمی نیست، بلکه موراد ازآن اتصوال اما به نزد اهل تصوف 

خاص است که کسی نمی تواند حقیقت وکیفیت آن را بداند، اما این قرب بدون این کوه کیفیوت آنورا 

 182درک کنیم وجود دارد.

د ذات الله متعوال نبووده بلکوه مورا )نحان(موراد ازکوه امام ابن کثیور در تفسویرش فرمووده اسوت      

  183میباشند. از شاهرگ گردن آنملائکه است، وملائک الله جل جلاله نزدیک به انسان 

قورب الله متعوال معنوای ظواهر اسوت، لویکن )تفسویر احسون الکولام در موورد چنوین گفتوه اسوت:      

کیفیووت آنوورا مووا نمیوودانیم، بووا مخلوووق تشووبیه نوودارد ونووه در آن تأویوول میکنوویم، وبووا فوقیووت عوورش هووم 

   184.(نداردمنافات 
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مَالِ )  185قعَِید (  إذِْ یَتلََقاى الْمُتلََق ِیاَنِ عَنِ الْیَمِینِ وَعَنِ الش ِ

  را بدانگاه كه دو فرشته اي كه در سمت راست و در طرف چپ انسان نشسته اند و اعمال او)    

 نزدیكتریم(.او  به   دو فرشته دارند )ما از همه چیز و همه كس حتي از این   مي دریافت 

آن دو ملائک که در جانب راست وچپ انسوان نشوته انود الله متعوال از آنهوا بوه انسوان نزدیکتور     

ثبت نمووده وحفوظ موی نماینود. ملوک جانوب  است، آنها چیزی را که انسان تلفظ وبه آن عمل میکند

سویئه  راست نیکی واعمال صالحه را می نویسد، وملک جانب چپ مسوئول نوشوتن اقووال واعموال

 186است.

نهوا مقورر کورده اسوت، آرا به نوشتن اعمال عال جهت اثبات حجت بر انسان ها دو ملک الله مت    

ال وافکووار ظوواهری وبوواطنی چووون هرگوواه انسووان بدانوود کووه بوور عوولاوه اینکووه الله متعووال از همووه اعموو

وایون سوبب  موی نویسوند،نیوز گاه است، ملائوک یوا کورام الکواتبین هور لحظوه اعموال اورا بندگانش آ

میشود که انسان بیشتراز الله خوف کرده به اعمال صالحه مبادرت ورزد، واز اعمال سویئه دوری 

اسوت، وهویچ ضورورتی بوه   در حالی که الله متعال بیشتر از آن ملائک بوه بنودگانش نزدیوک نماید.

 187.نوشتن اعمال انسان ها توسط آن ملائک ندارد

 188لدَیَْهِ رَقِیب  عَتِید ( إِلاا  مَا یلَْفِظُ مِنْ قَوْلٍ )

ریافت براي دانسان هیچ سخني را بر زبان نمي راند مگر این كه فرشته اي، مراقب و آماده ))    

 (.و نگارش( آن سخن است

 نویسند کهدر این مورد که آیا فرشتگان همه سخنان انسان را می نویسند؟ ویا اینکه آنچه را می    

 دو قول است: در آن ثواب وعقاب بوده باشد،

 وقتاده رحمهما الله گفته اند: فرشتگان، همه سخنان انسان را می نویسند.  189حسن بصری    

ابن عباس رضی الله تعالی عنهما گفتوه اسوت: فرشوتگان تنهوا سوخنانی را موی نویسوند کوه درآن     

 190ثواب وعقاب بوده باشد.
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ر بواره د. آیه مورد بحوث قوول اول را تأییود میکنود کثیر رحمه الله فرموده است: ظاهرامام ابن     

کتابت سخنان بنده در صحیح بخاری از ابو هریره رضی الله تعوالی عنوه روایوت اسوت کوه رسوول 

 الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ قاَلَ إنِا الْعَبْ »     ِ صَلاى اللّا ِ لَا عَنْ أبَيِ هُرَیْرَةَ عَنْ النابيِ  دَ لَیَتكََلامُ باِلْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّا

ِ لاَ  ُ بِهَا درََجَاتٍ وَإنِا الْعَبْدَ لَیَتكََلامُ باِلْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّا یلُْقِي لَهَا باَلًا یهَْوِي  یلُْقِي لَهَا باَلًا یرَْفعَهُُ اللّا

 191«بِهَا فيِ جَهَنامَ 

ن فکر کند. آسخنی در جهت رضای الله متعال به زبان می آورد بدون اینکه به ترجمه: بنده       

ی الله خشنوددر جاتش را بلند میکند، وهم چنین بنده سخنی در جهت نا اما الله به وسیله آن سخن،

 د.میکن به زبان می آورد، بدون اینکه به آن توجه کند، ولی به وسیله آن سخن، در جهنم سقوط
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 تفسیر موضوعی

یات این آ بناء   دراین بخش آیات متذکره را بر منهج تفسیرموضوعی مورد بحث قرار میدهیم،    

 مقطع موضوعات ذیل را شامل میشوند:

  :ها چگونگی خلقت انسان الف:

    متعال در مورد چنین فرموده است:الله      

نْسَانَ مِنْ  -1 ( ثمُا خَلَقْناَ 13( ثمُا جَعلَْناَهُ نطُْفةًَ فيِ قرََارٍ مَكِینٍ )12سُلَالةٍَ مِنْ طِینٍ )وَلَقدَْ خَلَقْناَ الْإِ

نْشَأنْاَهُ خَلْقاً آخَرَ النُّطْفَةَ عَلقَةًَ فخََلَقْناَ الْعلََقةََ مُضْغةًَ فخََلقَْناَ الْمُضْغةََ عِظَامًا فكََسَوْناَ الْعِظَامَ لحَْمًا ثمُا أَ 

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ )فَتبَاَرَكَ  ( ثمُا إِناكُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ تبُْعثَوُنَ(15( ثمُا إِناكُمْ بعَْدَ ذلَِكَ لمََی تِوُنَ )14 اللّا
192 

ر دآورده و ي درسپس او را به صورت نطفه ا( )ما انسان را از عُصاره اي از گِل آفریده ایم)    

 (مي دهیمرحم مادر( جاي قرارگاه استوار )

، و ون را به شكل قطعه گوشت جویده اي، و این لخته خسپس نطفه را به صورت لخته خوني)  

 شت ميگو، و بعد بر استخوانها سان استخوانهاي ضعیفي درمي آوریماین تكّه گوشت جویده را ب

ري یگده دكالبدش( پدیبا دمیدن جان به او را آفرینش تازه اي بخشیده و )، و از آن پس پوشانیم

 .(است . والا مقام و مبارك یزدان است كه بهترینِ اندازه گیرندگان و سازندگانخواهیم كرد

 (.( شما خواهید مردي زندگي كردیدكه مدتّ روزگاري بر این كره خاكبعد از آن ))

 گردید یامت دوباره زنده خواهید( شما در روز قدنبال سپري شدن دوره حیات مردمانبه سپس )»

 «.(ب عمرتان رسیدگي مي شودو به حسا)

نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ( -2 وَلَقدَْ خَلَقْناَ الْإِ
193 

 (.ما انسان را از گِل خشكیده فراهم آمده از گِل تیره شده گندیده اي بیافریدیم)    

 194تنَْتشَِرُونَ(وَمِنْ آیاَتهِِ أنَْ خَلَقكَُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمُا إذِاَ أنَْتمُْ بشََر   -3

 واك آفرید یكي از نشانه هاي )دالّ بر عظمت و قدرت( خدا این است كه )نیاي( شما را از خ)    

ه راكندتلاش در پي معاش( پ سپس شما انسانها )به مرور زمان زیاد شدید و در روي زمین براي

 (.گشتید

                                                           
 [61 -15 -14 -13 -12سوره مؤمنون، آیات ]  -192
 [26سوره حجر، آیه ]  -193
 [20سوره روم، آیه ]  -194
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اند،  ث کردهازچگونگی خلقت انسان ها وماده ای که آنها از آن خلق شده اند بح متذکرهآیات      

شکل  وبالآخره به ،لحمم، وهمچنان از مراحل تکامل انسان از خاک به نطفه، علقه، مضغه، عظ

ل اصلی انسان که اشرف مخلوقات است سخن گفته که نشان دهنده ای قدرت کامله الله متعا

  میباشد. 

نسَانِ مِن طِینٍ الاذِي  -4  195(أحَْسَنَ كُلا شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبدَأََ خَلْقَ الْإِ

 (.آغازید ( را از گلانسان )اوّلآن كسي است كه هر چه را آفرید، نیكو آفرید، و آفرینش )     

این آیات همه بیانگر خلقت عجیب انسان وخالقیت الله متعال است، وخالق همواره به حالات 

میباشد، پس الله متعال نیز به گونه کامل از همه احوال مخلوقاتش که از آن جمله مخلوقش آگاه 

انسان است، کاملا آگاه وعالم است، ازظاهر وباطن، واز حرکات وسکنات انسان کاملا باخبر 

  196است.

 :الله متعال از همه احوال انسان ها آگاهی کامل ب:

ُ فيِ السامَاوَاتِ وَفيِ  -1 كُمْ وَجَهرَكُمْ وَیعَْلمَُ مَا تكَْسِبوُنَ وَهُوَ اللّ   197(الأرَْضِ یعَْلمَُ سِرا

ا مي رشما  در آسمانها و زمین تنها او خدا است )و پرستش را سزا است. او( پنهان و آشكار)    

زاي ا و سداند و از آنچه )از خوبي و بدي انجام مي دهید و( فراچنگ مي آورید آگاه است )و جز

 .(شما را مي دهد

ونَ وَمَا تعُْلِنوُنَ( -2 ُ یعَْلمَُ مَا تسُِرُّ وَاللّا
198 

 «.خداوند آگاه است از آنچه پنهان مي دارید و از آنچه آشكار مي سازید» :ترجمه     

 199ألََا یعَْلمَُ مَنْ خَلقََ وَهُوَ اللاطِیفُ الْخَبیِرُ( -3

ن كه او را( نمي داند، و حال ایمگر كسي كه )مردمان را( مي آفریند )حال و وضع ایشان )    

 (دقیق و باریك بین بس آگاهي است؟ 

اهر ظرد، او از این آیات تصریح کرده اند که تنها الله متعال آگاهی به همه امور انسان ها دا     

 ه است.ن آگاوباطن انسان ها را دانسته واز آنچه در خاطر آنها میگذرد بدون کم وکاست الله از آ

                                                           
 [7سوره سجده، آیه ]  -195
 66ص   8ازهر البیان، ج   -196
 [3سوره انعام، آیه ]  -197
 [19سوره نحل، آیه ]  -198
 [14سوره ملک، آیه ]  -199
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لبی قبر خواطر ی از رحمات الله جل جلاله بالای بندگانش این است که آن ها را در براالبته یک    

ت که و اموری که از نوع حدیث النفس است، مؤاخذه نمی کند، چنانچه در حدیث شریف آمده اس

 رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

ُ عَنْهُ عَنْ النا      تِي مَا عَنْ أبَيِ هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّا َ تجََاوَزَ عَنْ أمُا ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ قاَلَ إنِا اللّا ِ صَلاى اللّا بيِ 

 200حَداثتَْ بهِِ أنَْفسَُهَا مَا لمَْ تعَْمَلْ أوَْ تتَكََلامْ 

: لم فرمودنداز ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وس)     

ه آن بی که الله از وسوسه ها وآنچه که در دلهای امتم خطور میکند، در گذر نموده است، تا زمان

    .(یا به زبان نیاورندوعمل نکنند 

ی آنها بالات بلکه جهت اکمال حج ،خبر است نه تنها الله متعال از همه احوال بندگان خود با     

ت را در روز قیامت بر هریکی فرشتگانی را گمارده است تا انسان آنچه از اعمال نیک یا زش

، تا در مایندنانجام میدهند فرشتگان بدون اندکترین تعللی آنرا در دفتر اعمال نامه آنها ثبت می 

 ه وبرای هر فرد مکافات ومجازات دهد.روز قیامت بر اساس آن اسناد محکمه ای دایر شد

 

 ارتباط این مقطع با محور اصلی سوره

ای بشری هآیات این مقطع قدرت الله متعال را به نمایش گذاشته و آن را مافوق قدرت         

دقیق  سیستموتوصیف می نمایند، هرگاه الله متعال قدرت خلق انسان ها از عدم با این پیچیدگی ها 

 دارد. بدنی آنها را

ه نی ک، هر انسادر روز قیامت به طریق اولی خواهد داشت را پس قدرت خلق دوباره آنها      

صلی حور اباشد این قضیه را انکار نمی کند. درهمین نکته این مقطع با م م بودهدارای عقل سلی

 سوره مرتبط است.

بعد  وهست، وهمه هستی بودهآیا عاقلانه است که گفته شود: ذاتی که خالق آسمان ها، زمین،      

 نمی تواند آنها را دوباره به وجود آورد؟ ،از فروپاشی هستی، ومرگ انسان ها

 

 

 

                                                           
 ، ودر صحیح مسلم نیز چنین آمده است: 4968صحیح البخاری، کتاب الطلاق، باب الطلاق فی الإغلاق والکره، رقم الحدیث:   -200
تِى مَا حَداثتَْ بهِِ أنَْفُسَهَا مَا لَمْ ا» َ تجََاوَزَ لأمُا اوز الله عن حدیث النفس والخواطر، رقم تاب الإیمان، باب تجک «.وا بِهِ عْمَلُ یَتكََلامُوا أوَْ یَ نا اللّا

 .                                     346الحدیث: 
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 این مقطع ی آیاترهنمایی ها

 لفظ تگاهی الله متعال از آنچه که در قلب انسان خطور میکند، قبل از آن که آنرا به زبان آ -1

 نماید.

 یست، بلکه شامل همه اشیاء میشود.انسانها مختص نعلم وآگاهی الله جل جلا له به  -2

 اد از نزدیک بودن الله متعال به انسان ها نزدیکی علمی است، نه قرب مسافت.مر -3

    الله متعال از احوال بندگانش بدون واسطه آگاهی کامل دارد، ومؤظف ساختن دو ملک به هر  -4

 201میباشد.در روز قیامت انسان جهت اثبات حجت به انسان ها 

          واهد کرد، بلکه با نخبدون شواهد مجازات را در روز قیامت هیچ انسانی خداوند متعال  -5

 محکوم می نماید. مجرمان را به مجازات رعایت تمام شرایط عدالت و وجود شواهد،

  زات عدل الهی را در مکافات ومجا کمالال انسان ها در دنیا، یاد داشت بر داری ازهمه اعم -6

 بندگانش ثابت میسازد.

  202در روز قیامت جهت اثبات جرم، مدارک غیر قابل انکاری فراهم میشود. -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 297ص  26تفسیر منیر، ج   -201
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 مقطع چهارم: 

 دمیدن صور وبرخی از احوال قیامت

 (30 ـــ19آیات )

ِ ذلَِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ  ( 20( وَنفُِخَ فيِ الصُّورِ ذلَِكَ یَوْمُ الْوَعِیدِ )19تحَِیدُ )وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ باِلْحَق 

( لَقدَْ كُنْتَ فيِ غَفْلةٍَ مِنْ هَذاَ فكََشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبصََرُكَ 21وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائقِ  وَشَهِید  )

( مَنااعٍ 24( ألَْقِیاَ فِي جَهَنامَ كُلا كَفاارٍ عَنِیدٍ )23عَتِید  )( وَقاَلَ قرَِینهُُ هَذاَ مَا لدَيَا 22الْیَوْمَ حَدِید  )

ِ إلَِهًا آخَرَ فأَلَْقِیاَهُ فيِ الْعذَاَبِ الشادِیدِ )25لِلْخَیْرِ مُعْتدٍَ مُرِیبٍ ) ( قاَلَ قرَِینهُُ رَباناَ 26( الاذِي جَعَلَ مَعَ اللّا

( مَا 28( قاَلَ لَا تخَْتصَِمُوا لدَيَا وَقدَْ قدَامْتُ إلَِیْكُمْ باِلْوَعِیدِ )27لَالٍ بعَِیدٍ )مَا أطَْغَیْتهُُ وَلكَِنْ كَانَ فيِ ضَ 

مٍ لِلْعَبِیدِ )  203( یوَْمَ نَقوُلُ لِجَهَنامَ هَلِ امْتلَََتِْ وَتقَوُلُ هَلْ مِنْ مَزِیدٍ(29یبُدَالُ الْقَوْلُ لدَيَا وَمَا أنَاَ بظَِلاا

 هو دریچكرات مرگ )سرانجام فرا مي رسد و( واقعیت را بهمراه مي آورد )س) :ترجمه    

واهد تان خد را كم و بیش نشان، و حوادث و صحنه هاي دنیاي جدیقیامت را به رویتان باز مي كند

ي و ي گرفتز آن كناره م( این همان چیزي است كه اهنگام انسان را فریاد مي زنند كه. بدین داد

 (.مي گریختي

( ه شدنو)سرانجام براي دومین بار( در صور دمیده مي شود. آن )روز( روز )تحقق و پیاد)    

 (.)الهي به كافران( است یها دادنبیم 

نمائي ا راهبدر آن روز هر انساني )اعم از نیكوكار و بدكا، به میدان محشر( مي آید همراه »    

هادت شاو  فتار و كرداركه بر پندار و گهي ))كه او را رهبري و رهنمود مي كند( و همراه با گوا

 «.مي دهد(

ي مچیزهائي كه  دادگاه بزرگ وباور خطاب مي شود:( تو از این )سپس به انسان بي )»     

انت ز چشم، و ما پرده از جلو چشمان تو به كنار زده ایم و امروبیني و خواهي دید( غافل بودي

 «كاملا  تیزبین شده اند.

ثبت  ا راو من آنهئي است كه در پیش من آماده است )، اینها چیزهام او مي گویدفرشته همد)    

 .رابر اینها در حق او چكار مي كني(  خود داني كه بو ضبط كرده ام. پروردگارا

وزي تو كینه ( هر كافر سركش ور ثبت و ضبط اعمال دستور مي دهد:خدا به دو فرشته مأم)    

 ( را به دوزخ بیندازید

                                                           
 [30ــ 19سوره )ق(، آیات ]  -203
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یز از انجام ( نراو دیگران انجام كارهاي نیك دست بازداشته )آن كسي را كه سخت از )    

خوبیها بازداشته است، و متجاوز )از حدود احكام الهي( و متعدي )به حقوق دیگران( بوده است، 

ك انداخته است و بدبین ( به شو )در دین خود( شك داشته است و )دیگران را نیز راجع به دین

 (.كرده است

به عذاب سخت )دوزخ(  . پس او راه است، معبود دیگري را برگزیدآن كسي كه با خدا)    

 (.بیندازید

)شیطاني كه در دنیا پیوسته( همدم او )بوده است( مي گوید: پروردگارا  من او را به طغیان و     

ساحل نجاتي( و دور از ، بلكه او خود در گمراهي ژرف )سركشي )از فرمان یزدان( وا نداشته ام

 (.بوده است

این سرنوشت شوم(  ازخدا مي فرماید: در پیشگاه من ستیزه مكنید. من پیش از این شما را ))    

 (.بیم داده بودم

غییرناپذیر است و ( تكافران و نعمت رساندن به مؤمنان مبني بر عذاب دادنسخن من ))    

 (.من كمترین ستمي به بندگان نمي كن، و مدگرگون نمي شود

و ما به وعده خود وفا قطعا  كه پر شده اي دوزخ خواهیم گفت: آیا پر شده اي؟ )روزي به )    

 ( وید: مگر افزون بر این هم هست؟. و دوزخ مي گكرده ایم(

 ارتباط این مقطع با مقطع قبلی

باچندین محور اصلی آیات مقطع قبلی )قدرت نمایی الله جل جلاله در آفرینش انسان بود( که     

 .خویش را به نمایش گذاشت نمونه در خلال سه آیه قدرت

در این مقطع از نمونه های دیگر قدرت عظیم خویش در خلال دوازده آیه بحث نموده وحال     

 الی دمیدن صور، قیام قیامت، وگرفتاری آنها وتاز زمان آمدن سکرات ممکذبین وسرکشان را 

عظمت، بزرگی وجلال  قدرت، که خود نشان دهنده ده است،کر بیانبه انواع عذاب های شدید  را

   است.   عظیم الشأن دگاررپرو
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 :شرح مفردات

ه ست، که با مراد ولیودر صور دمیده میشود، که از نفخ صور اینجا نفخ ا: وَنفُِخَ فيِ الصُّورِ  -1

 وسیله آن این جهان پایان میابد.

 مانع از فرار مجرم می شود.د فرشته ای که سوق دهنده، مرا :سَائِق   -2

 شاهد،  فرشته ای که مانع از انکار مجرم می شود. :وَشَهِید   -3

  سبب  ل ومطاع وعلائق دنیوی است، کهپرده، پوشش، مقصود از آن همان ما :غِطَاءَكَ  -4

 غفلت انسان گردیده واو را از دیدن حق باز میداشت.    

 مان راد از آن هفرشته ملازم انسان است، امام طبری گفته است: که م همدم ، مراد :قرَِینهُُ  -5

 204)سائق وشهید( است     

   نع کنندهمیک سخت منع کننده از اعمال نیک، شخصی که از انجام کار های ن: مَنااعٍ لِلْخَیْرِ  -6

  م خودش هاست، یعنی از ایمان، از قرآن وایمان به آن، واز سایر اعمال خیر مانع است،       

 .منع میشود وهم دیگران را منع میکند      

  وقحقوق مخل تجاوز کار، یعنی در هرکار تجاوز میکند، هم در حقوق خالق وهم در :مُعْتدٍَ  -7

 205.ام، ومجبورش نکرده اموادار نساخته اورا به سرکشی  :مَا أطَْغَیْتهُُ  -8
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 تفسیر اجمالی

ِ ذلَِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تحَِیدُ()      وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ باِلْحَق 
206 

به  سكرات مرگ )سرانجام فرا مي رسد و( واقعیت را بهمراه مي آورد )و دریچه قیامت را) 

ن د. بدیجدید را كم و بیش نشانتان خواهد دارویتان باز مي كند، و حوادث و صحنه هاي دنیاي 

ي ي و مهنگام انسان را فریاد مي زنند كه( این همان چیزي است كه از آن كناره مي گرفت

 (.گریختي

 آن است که سکرات مرگ سر آغازی است که آشکار شدن حق وحقیقتی« بالحق»مراد از      

انی سان جهآغاز میشود. از این جا به بعد انکه در زندگی دنیا در پشت پرده قرار داشت، از آن 

ه این بنسان دیگری را که پیامبران الهی خبر آن را داده بودند، به روشنی می بیند. از این جا ا

د حقیقت هم پی می برد که آخرت به طورکامل برحق است، واین حقیقت هم براو منکشف میشو

بد  زندگی میشود، یا به عنوان انسانکه به عنوان یک انسان خوشبخت وارد این مرحله دوم 

 بخت.

واین مرحله همان چیزی است که تودر دنیا از آن می گریختی. ودوست داشتی که در دنیا هم      

چون شتری بی مهار آزاد بگردی وپس از مرگ زندگی دیگری وجود نداشته باشد که در آن 

رت فرار میکردی وبه هیچ وجه جواب اعمالت را پس بدهی. به همین علت از اندیشه وتصور آخ

حاضر نبودی بپذیری که این جهان هم روزی بر پا خواهد شد، اینک ببین که همان جهان دیگر 

  207در برابر چشمان تو قرار دارد.

ورِ ذلَِكَ یوَْمُ الْوَعِیدِ()  208وَنفُِخَ فيِ الصُّ

ه شدن( )تحقق و پیادو)سرانجام براي دومین بار( در صور دمیده مي شود. آن )روز( روز )     

 (.)الهي به كافران( است یها بیم دادن

ر صور ددرباره عدد دمیدن در صور اختلاف است، گروهی از علما گفته اند که عدد نفخات      

 سه است:

 وظهور عرش رحمن است، تجمع ونظام، نفخه -3فخه بعث ونشور، ن -2فخه صعق وفنا، ن -1

 209ونفخه نظام وتجمع را یک نفخه قرار داده اند. خیلی از علماء نفخه بعث ونشوراما 
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 210وَجَاءَتْ كُلُّ نفَْسٍ مَعَهَا سَائقِ  وَشَهِید ()

ي ا راهنمائبدر آن روز هر انساني )اعم از نیكوكار و بدكا، به میدان محشر( مي آید همراه )    

هادت شاو  و كردار )كه او را رهبري و رهنمود مي كند( و همراه با گواهي )كه بر پندار و گفتار

 .مي دهد(

در این که سوق دهنده وشهید چه کسانی اند اختلاف است، ابن عباس رضی الله تعال عنه      

میگوید: سائق از ملائکه است، وشهید از نفس خود انسان ها است که دست وپای انسان است، 

بصری وقتاده ابوهریره رضی الله تعالی عنه میگوید: سائق ملک است، وشهید عمل، حسن 

ابن کثیر وابن   211.است به عمل آنهامیگویند: معنی سائق سوق دهنده آنها، وشاهد شهادت دهنده 

 212جریرنظر به ظاهر آیه قول اخیر را ترجیح داده اند.

 213لَقدَْ كُنْتَ فيِ غَفْلةٍَ مِنْ هَذاَ فكََشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فبَصََرُكَ الْیَوْمَ حَدِید ()

ي بیني و به انسان بي باور خطاب مي شود:( تو از این )دادگاه بزرگ و چیزهائي كه مسپس )    

لا  كام وز چشمانتخواهي دید( غافل بودي، و ما پرده از جلو چشمان تو به كنار زده ایم و امر

 (.تیزبین شده اند

این آیه ار در خطاب این آیه عام بوده که کفار ومسلمانان را شامل میشود، شمولیت کف    

بیشتر  هاعلم آند، اما دخول مسلمانان از آن جهت است که بعد از مرگ ضرورت به دلیل ندار

د، مانند نبه عین الیقین مشاهده میکن نددرحالت غیب به آن ایمان آورده بود که گردیده ومکانی را

 214رزخ واحوال قیامت.عالم ب

ت از ر غفلشرکین میباشند، زیرا آنها دعبدالله بن عباس وضحاک میگویند: که مراد از آیه م    

 عواقب کار خود بودند.

اکثر مفسرین به این نظر اند که مراد از این آیه همه نیکوکاران وفاجران اند، که امام طبری     

 215هم همین نظر را اختیار نموده است.
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 216(23وَقاَلَ قرَِینهُُ هَذاَ مَا لدَيَا عَتیِد  ))

نها را ثبت آمي گوید، اینها چیزهائي است كه در پیش من آماده است )و من فرشته همدم او )      

 .و ضبط كرده ام. پروردگارا  خود داني كه برابر اینها در حق او چكار مي كني(

همان فرشته ای است که در آیه بیست « ینهمنش»ازبرخی مفسرین به این نظراند که مراد      

یاد شده است، او خواهد گفت که این نامه اعمال این کس « گواهی دهنده»از آن به عنوان  ویکم

همان « همنشین»ته اند که مراد ازماده است. برخی دیگر ازمفسران گفاست که نزد من حاضر وآ

شیطانی است که در دنیا همراه او بوده است، او خواهد گفت این کسی که من اورا تحت کنترول 

  217اینک حاضر است وتقدیم میگردد. ،برای جهنم آماده کرده بودمورده خود درآو

 218عَنیِدٍ(كَفاارٍ ألَْقِیاَ فيِ جَهَنامَ كُلا )

ه توزي خدا به دو فرشته مأمور ثبت و ضبط اعمال دستور مي دهد:( هر كافر سركش و كین)     

 (را به دوزخ بیندازید 

صیغه تثنیه است که دونفر مخاطب قرار میگیرند، وفرشتگانی که در این آیه به « ألقیا» لفظ    

آنان خطاب میشود، چه کسانی میباشند، در ظاهر چنین معلوم میشود که همان دو فرشته ای که به 

رین توجیهات دیگری نیز باشند. وبعضی ازمفسآنها سائق وشهید گفته شده بود، مخاطب می 

 219دارند.

ِ إلَِهًا آخَرَ فأَلَْقِیاَهُ فيِ الْعذَاَبِ الشادِیدِ( (25اعٍ لِلْخَیْرِ مُعْتدٍَ مُرِیبٍ )مَنا )    220الاذِي جَعَلَ مَعَ اللّا

نجام اآن كسي را كه سخت از انجام كارهاي نیك دست بازداشته )و دیگران را( نیز از )     

ت، وده اسالهي( و متعدي )به حقوق دیگران( بخوبیها بازداشته است، و متجاوز )از حدود احكام 

ن بدبی و )در دین خود( شك داشته است و )دیگران را نیز راجع به دین( به شك انداخته است و

 (.كرده است

( آن كسي كه با خدا، معبود دیگري را برگزیده است. پس او را به عذاب سخت )دوزخ)    

 (.بیندازید

م کار های خیر سخت منع کننده است، یعنی از ایمان، از قرآن آن که از انجا« مناع للخیر»    

 است، هم خودش منع میشود وهم دیگران را منع میکند. ز اعمال خیرامانع وایمان به آن، و
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 خلوق.تجاوز کار یعنی در هرکار تجاوز میکند، هم در حقوق خالق وهم در حقوق م« معتد»    

 به الله درشک است ویا این که دیگران را در باره دین خدا واحکام اسلامی وایمان« مریب»    

 قیامت دچار شک وتردید میکرده است.

[ 26 – 25 - 24کسی که به الله شریک قرار داده مستحق عذاب سختی است، در آیات ]     

 ت ن، برای یکدیگر حیثیپنج صفت اول آبرای دوزخیان شش صفت قبیح رابیان کرده است، که 

 221ومعلول ویا لازم ملزوم را دارند.علت 

 222قاَلَ قَرِینهُُ رَباناَ مَا أطَْغَیْتهُُ وَلكَِنْ كَانَ فيِ ضَلَالٍ بعَِیدٍ()

 ا به طغیانرشیطاني كه در دنیا پیوسته( همدم او )بوده است( مي گوید: پروردگارا  من او )     

حل )و دور از سا نداشته ام، بلكه او خود در گمراهي ژرفو سركشي )از فرمان یزدان( وا 

 (.نجاتي( بوده است

همان شیطانی است که در دنیا « همدم»دراین جا فحوای کلام خود گویای آن است که مراد از   

با او همراه بود واز لحن بیان هم همین مطلب استنباط میشود که آن شخص وشیطان او، همواره 

با یکدیگر مجادله میکنند ومی ستیزند، آن کس میگوید: که بار الها  این  هردو در پیشگاه خدا

ستمکار رها کننده من نبود تا آن که سر انجام مرا گمراه ساخت، از این رو او بایستی مجازات 

شود وشیطان در پاسخ میگوید، بار الها  من که برای این مسلط وچیره نبودم که او نخواهد 

به زور او را به سرکشی وطغیان وادارم. این بد بخت خودش از نیکی  سرکشی وطغیان کند ومن

متنفر وشیفته بدی بود. به همین دلیل هیچ یک از گفته های پیامبران مورد پسند او قرار نگرفت 

  223.یبات من راه افتادوبه دنبال ترغ

 224باِلْوَعِیدِ(قاَلَ لَا تخَْتصَِمُوا لدَيَا وَقدَْ قدَامْتُ إلَِیْكُمْ ) 

 نوشت شوم(ز این سرخدا مي فرماید: در پیشگاه من ستیزه مكنید. من پیش از این شما را )ا)     

 (بیم داده بودم

 «  لدَيَا »فظ ند، در لع میکاز جدل من (لَا تخَْتصَِمُوا لدَيَا )الله متعال آنها را توسط این قول که     

   (یْكُمْ إلَِ  تُ دامْ قَ وَقدَْ )نگ کردن هیچ فایده ای ندارد، است، وج اشاره است به این که اینجا مقام جزا 

 ی خبر ها من ،یعنی به واسطه رسولان وداعیان حق( لَا تخَْتصَِمُوا)این علت اول است برای  
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 225فرستاده بودم، پس هیچ عذرشما باقی نمانده بلکه بر شما حجت قایم کرده شده است. عذاب را 

مٍ لِلْعَبِیدِ(مَا یبُدَالُ ) الْقَوْلُ لدَيَا وَمَا أنَاَ بظَِلاا
226 

ست و سخن من )مبني بر عذاب دادن كافران و نعمت رساندن به مؤمنان( تغییرناپذیر ا)     

 (.ستمي به بندگان نمي كنمدگرگون نمي شود، و من كمترین 

یعنی ما ( یبُدَالُ الْقَوْلُ لدَيَا مَا )در تفسیرش در مورد این آیه چنین مینویسد:   227ابن عاشور    

تبدیل کننده وازبین برنده این عذاب نیستم، چون عذاب آنها یکی از وعده های الهی است که لفظ 

شامل آن است، و الف لام  قول عهدی است، یعنی آنچه را که به شما وعده نموده ام حتما ( الْقَوْلُ )

د ودر همان به آن شریک ورز که است که شخصیمتعال وعده کرده  واقع شدنی است، چون الله

  228.هرگز بخشیده  نمی شودحال وفات نماید 

 در مورد این آیه از انس بن مالک رضی الله عنه چنین روایت شده است.      

لَوَاتُ خَمْسِینَ  229عن أنَسٍَ بْنِ مَالِكٍ  ُ عَلیَْهِ وَسَلامَ لَیْلةََ أسُْرِيَ بهِِ الصا ِ صَلاى اللّا قاَلَ فرُِضَتْ عَلىَ النابيِ 

دُ إِناهُ لَا یبُدَالُ الْقَوْلُ لدَيَا وَإنِا لكََ بِهَذِ  هِ الْخَمْسِ ثمُا نقُِصَتْ حَتاى جُعِلتَْ خَمْسًا ثمُا نوُدِيَ یاَ مُحَما

 230.سِینَ خَمْ 

انیده فرض گرد وقت نماز هپنجا وسلم در شب معراج بالای آنحضرت صلی الله علیهترجمه:      

ن ما وسپس به آنحضرت ندا کرده شد که سخه شد تا اینکه به پنج وقت رسید، ردشد، سپس کم ک

 یشود.نماز داده م هتبدیل کرده نمیشود، وبرای تو در برابر این پنج وقت نماز پاداش پنجا

ز را با نما وقت هاین حدیث با آیه متذکره در تناقض نیست، زیرا الله متعال پاداش همان پنجا    

 ل نیامدهمتعا ادا نمودن پنج وقت دریک شبانه روز به انسان میدهد، بناء  هیچ تبدیلی در سخن الله

 است.  
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 231(مَزِیدٍ یَوْمَ نَقوُلُ لِجَهَنامَ هَلِ امْتلَََتِْ وَتقَوُلُ هَلْ مِنْ )

ه خود وفا روزي به دوزخ خواهیم گفت: آیا پر شده اي؟ )قطعا  كه پر شده اي و ما به وعد)     

 (كرده ایم(. و دوزخ مي گوید: مگر افزون بر این هم هست؟ 

یعنی دوزخ مطالبه دوزخیان بیشتری را میکند، واین مطالبه اش هنگامی پایان می یابد که الله      

 232وی می نهد، وآنگاه دوزخ میگوید: بس است بس است. خودرا بر بلا کیف جلت عظمته قدم

اشد: واند داشته باین آیه دو معنا می ت) چنین می نویسد:در مورد این آیه تفسیر تفهیم القرآن       

م هاگرمجرمان دیگری »که:  دوم آن« درمن جای برای مجرمان دیگر وجود ندارد»که  یکی آن

تصور  شاد ایناگر معنا ومفهوم اول را مراد بگیریم، از این ار« راهم بیاورید.وجود دارند، آنان 

که  ه انددر برابر ما قرارمیگیرد که مجرمان چنان در جهنم روی هم انباشته شده وجای داده شد

ه ود کشه می درآن به اندازه سر سوزنی هم جای وجود ندارد، به گونه ای که وقتی از او پرسید

د؟ مگر قرار است که مجرمان دیگر هم بیایناو وحشت می کند ومی پرسد که  ؟تو پرشدی آیا

 نم برواگرمعنا ومفهوم دوم را بگیریم، این تصور در ذهن ما مجسم می شود که در آن روز جه

مجرمی  می زند ومی خواهد که هیچ (هَلْ مِنْ مَزِیدٍ )مجرمان چنان خشم ناک است که نعره 

 ازدست او درنرود.

و پاسخ جهنم بخدا از چه ش مطرح می شود که این پرسش خدا از جهنم در این جا این پرس      

؟ یا جهنم واقعا موجودی ذی روح و ناطق است آیا این تنها یک کلام مجازی است ؟نوعی است

. در این رابطه با قاطعیت که میتوان او را مورد خطاب قرار داد و او هم میتواند پاسخ دهد

و تنها برای ترسیم نقشه ممکن است که این تنها یک گفتگوی مجازی باشد گفت. چیزی نمیتوان 

همانند این که کسی میگوید پرسش و پاسخ بیان شده است، ای وضعیت حاکم کیفیت جهنم در قالب 

اما این هم بطور پاسخ داد که من بنزین ندارم  ؟که تو چرا حرکت نمیکنیمن از ماشین پرسیدم 

ته باشد. برای انکه چیزهای که در دنیا برای ما جامد و گفتگو واقعیت داشکه کامل ممکن است 

صامت اند، در باره انها این گمان ما درست نیست که انها برای خدا هم لازم اند به همین صورت 

افریدگار با هر افریده ای خودش میتواند گفتگو کند و هر افریده ای  جامد و صامت خواهند بود.

 233.(برای ما غیر قابل فهم باشدخ فرموده های او را بدهد، هر اندازه که زبان او او میتواند پاس

                                                           
 [30سوره )ق(، آیه ]  -231
 78ص  8ازهر البیان، ج   -232
 70ص  6تفهیم القرآن، ج   -233
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که رسول الله است از انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت  فوق درمورد چنانچه       

ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ قاَلَ لَا یَزَالُ یلُْقَى فِیهَا ) صلی الله علیه وسلم فرمودند: ِ صَلاى اللّا عَنْ أنَسٍَ عَنْ النابيِ 

حَتاى یضََعَ فِیهَا رَبُّ الْعاَلَمِینَ قدَمََهُ فیَنَْزَوِي بعَْضُهَا إلَِى بعَْضٍ ثمُا تقَوُلُ قدَْ قدَْ  (وَتقَوُلُ هَلْ مِنْ مَزِیدٍ )

ُ لَهَا خَلْقاً  تكَِ وَكَرَمِكَ وَلَا تزََالُ الْجَناةُ تفَْضُلُ حَتاى ینُْشِئَ اللّا  234.(فَیسُْكِنَهُمْ بعِِزا

ر از این هم در آتش انداخته میشوند ودوزخ میگوید: آیا بیشتیعنی دوزخیان همواره  ترجمه:      

ه هم را درآن می گذارد. آنگاه دوزخ ب تا جایی که پرودگار جهانیان قدم بلا کیف اش است؟

مکان بیشتری ، وهمیشه جنت تمتاچسپیده ومی گوید: بس است بس است، سوگند به عزت وکر

می  اگزینجرا خلق کرده ودر آن مکان باقی مانده  داشته میباشد، تا این که الله متعال مخلوقی

 نماید.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفسیر موضوعی:

بناء  آیات  دراین بخش آیات متذکره را بر منهج تفسیرموضوعی مورد بحث قرار میدهیم،      

 این مقطع موضوعات ذیل را شامل میشوند:

                                                           
  6949، باب قول الله تعالی وهو العزیز الحکیم، رقم  2689ص  6صحیح البخاري، ج   -234
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 الف: دمیدن صور

ِ وَیَوْمَ یقَوُلُ كُنْ فَیكَُونُ قوَْلهُُ الْحَقُّ وَلهَُ الْمُلْكُ یَوْمَ وَهُوَ الاذِي خَلقََ  -1 السامَاوَاتِ وَالْأرَْضَ باِلْحَق 

ورِ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشاهَادةَِ وَهُوَ الْحَكِیمُ الْخَبِیرُ(  235ینُْفخَُ فيِ الصُّ

ت و یافریده اسو آنها را بیهوده ناو آن كسي است كه آسمانها و زمین را به حق آفریده است ))     

د، بلكه از روي حكمت و هدف ساخته است( و هر وقت )اراده خدا بر پیدایش چیزي قرار گیر

ق و بدان( مي گوید: باش  پس مي شود. سخن او حق است )و فرمان او شدني( و مالكیتّ )مطل

ه ز( در صور دمیدتصرّف همه جانبه( از آن او است، در آن روزي كه )براي اعلان رستاخی

ز همه گاه اشود. داناي آشكار و پنهان است )و در كار او گذشته و حال و آینده یكسان است. او آ

ر یم )دچیزهائي است كه نهان از حواسّ و ابصار، یا قابل رؤیت در لیل و نهار است( و او حك

 (.طّلع از بواطن و ظواهر جهان( استكردار و( آگاه )از احوال انسان، و م

ظریات چون لفظ صور اول مرتبه در سوره مبارکه انعام ذکر شده است از مفسرین کرام ن      

 یاد آوری مینمایم.مختلف نسبت به صور همانجا ذکر گردیده که ما اینجا از آن 

)یَوْمَ ینُْفخَُ فيِ قَوْلهُُ تعََالىَ: در مورد صور چنین آمده است،  وابن عطیه در تفسیر قرطبی     

یعنی در روز دمیدن صورمالکیت از آن الله است، یا حق از آن او است. وصور عبارت  ورِ(الصُّ 

از )شاخی از نور است که در آن دمیده میشود( دمیدن نفخه اول جهت فنا است، ودمیدن نفخه دوم 

ومراد ازاین صور دوم  236جهت زنده گردانیدن است، وهیچ جمعی بین این دو صور نمیشود.

 237ن همه مخلوقات فورا زنده میشوند.است، که با آ

 بارچنین آمده است، صور قرنی است که در آن یک« صور»درتفسیر فتح البیان درمورد       

 

ازجمله لغات واین کلمه  ،وبار دوم جهت زنده شدن بعد ازمرگجهت فنا شدن دنیا دمیده میشود،  

 238اهل یمن است.

                                                           
 [ 73سوره انعام، آیه ]  -235
 . تألیف:309ص  2. و المحرر الوجیزفی تفسیر کتاب العزیز، مشهور به تفسیر ابن عطیه، ج 20ص  7تفسیر قرطبی، ج   -236

بدالشافی محمد، عهـ(. محقق: عبدالسلام 542ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن تمام بن عطیه الأندلسی المحاربی، متوفی )

 هـ(.  1422ول )اع بیروت، طب -ناشر: دار الکتب العلمیه
إسماعیل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي وروح البیان،  91ص  6ج  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي جواهر القرآن،  -237

 .144ص  9ج  ،   الخلوتي
  (  فتحُ البیان في ق هـ1307)المتوفى: أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسیني البخاري،القنوجی،   -238
 .(م1992 -قهـ  1412)بیَروت، عام النشر:  –، الناشر: المَكتبة العصریَّة للطباَعة والنشّْر، صَیداَ 173ص  4القرآن، ج  مقاصد      
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در تفسیرش )تفسیر العز بن عبدالسلام، در مورد  239عزالدین بن عبدالعزیزبن عبدالسلام      

 (. ، أو جمع صورة ینفخ فیها أرواحها)الصُّورِ( قرن ینفخ فیه للإفناء والإعادةصور میگوید: 

ترجمه: صور عبارت از شاخی است که در آن جهت فنا و اعاده دمیده میشود، یا جمع       

  240صورة است که ارواح در آن دمیده میشود

 241عمروبن در مورد صور احادیث زیادی وجود دارد، از جمله آن حدیثی است که عبد الله       

 ید:  علیه وسلم روایت کرده ومی فرمارضی الله تعالی عنهما از رسول الله صلی الله

ُ عَلیَْهِ )     ِ بْنِ عَمْرٍو أنَا أعَْرَابِیاا سَألََ النابيِا صَلاى اللّا ورِ فَقاَلَ قَرْن  ینُْفخَُ  عَنْ عَبْدِ اللّا وَسَلامَ عَنْ الصُّ

 242(فِیهِ 
 یه وسلم دریک بادیه نشین از رسول الله صلی الله عل ترجمه: ازعبدالله بن عمر روایت است     

در جواب فرمود: صور شاخی است که در ؟ آن حضرت صلی الله علیه وسلم مورد صور پرسید

 آن دمیده میشود. 

ورِ فجََمَعْناَهُمْ جَمْعاً(وَترََكْناَ بَ  -2  243عْضَهُمْ یوَْمَئذٍِ یمَُوجُ فيِ بعَْضٍ وَنفُِخَ فيِ الصُّ

مي سازیم  در آن روز )كه جهان پایان مي گیرد و وعده آخرت فرا مي رسد( ما آنان را رها)     

 ر صورتا برخي در برخي )فرو لولند و در همدیگر( موج زنند، و )آن گاه براي دومین بار( د

 .(وریماب و كتاب در یكجا( گرد مي آدمیده مي شود، و ما ایشان را به گونه شگفتي )براي حس

 

ُ وَكُلٌّ أتَوَْهُ  -3 ورِ ففَزَِعَ مَنْ فيِ السامَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الْأرَْضِ إِلاا مَنْ شَاءَ اللّا  وَیوَْمَ ینُْفخَُ فيِ الصُّ

 244داَخِرِینَ(

                                                           
طلن العلماء  عبدالعزیز بن عبدالسلام بن ابی القاسم بن الحسن بن محمد بن المهذب عزالدین ابو محمد السلمی، الشافعی ملقب به سل  -239

واعد قهـ( در دمشق تولد شده است، از تصنیفاتش مشهورش  578یا  577وشیخ الاسلام، در اصل از مغرب بوده است ودر سال )

لمفسیرین للداوودی، ج اهـ( وفات نموده است. طبقات 660الاحکام فی مصالح الانام و الالمام فی ادلة الاحکام میاشد، نام برده در سال )

 315ص  1
الدمشقی، ابو محمد عز الدین عبدالعزیز بن عبدالسلام بن ابی القاسم بن الحسن السلمی، الملقب بسلطان العلماء،  تفسیر القرآن   -240

اشر: دار بن ، محقق: دکتور عبدالله بن ابراهیم الوهبی، ن444ص  1هـ(.  ج 660هـ ق(. المتوفی: )1416)مختصر تفسیر ماوردی( )

  بیروت، طبع: اول -حزم
بدالله بن عمرو بن عاص بن وائل بن هاشم بن سعید بن سعد، صحابه بن صحابه است، نام مادرش رائطه بنت الحجاج بود، وی ع  -241

طائف ویا هم  هـ( در مکه یا65یا  63از پدرش فقط یازده سال خورد بود، پیش از پدرش )عاص بن وائل( مسلمان شده بود، در سال )

 94ص  3یرأعلام النبلاء، ج در مصر وفات نموده است. س
، 21131رقم  392ص  6، نسائی، ج 4742رقم   649ص  2، ابو داوود در ج 3244رقم  373ص  5ترمذی ج   این حدیث را  -242

د، قال ، ذکرکرده اند. سند این حدیث  صحیح ورجال آن ثقات میباشن6805، رقم 410ص  11مسند احمد، ج   325ص  2دارمی، ج 

 صحیح الاسناد.حاکم: هذا حدیث 
 [ 99سوره کهف، آیه ]  -243
 [87سوره نمل، آیه ]  -244
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نند وحشت ، و تمام كساني كه در آسمانها و زمیدمیده شودو)یادآور شو( روزي كه در صور )     

ر و حاض زده و هراسناك شوند، مگر كساني كه خدا بخواهد. و همگان فروتنانه در پیشگاه او

 (.آماده مي گردند

ُ ثمُا نفُِخَ فیِهِ أخُْرَى  وَنفُِخَ فيِ الصُّورِ فصََعِقَ مَنْ فيِ السامَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الْأرَْضِ  -4 إلِاا مَنْ شَاءَ اللّا

فإَِذاَ هُمْ قِیاَم  یَنْظُرُونَ(
245 

گر مدر صور دمیده خواهد شد و تمام كساني كه در آسمانها و زمین هستند مي میرند )     

ي یده مكساني كه خدا بخواهد )آنان را تا زمان دیگري زنده بدارد(. سپس بار دیگر در آن دم

و  ه شودشود، به ناگاه همگي )جان مي گیرند و( بپا مي خیزند و مي نگرند )تا در حق ایشان چ

 شان به كجا بینجامد(. و سرنوشت ،حساب و كتابشان كي انجام پذیرد

د، میشو است که در آن دوبار دمیده ته میشود صور شئ شاخ ماننداز آیات وحدیث فوق دانس     

 بار دوم جهت زنده گردانیدن و سوق به سوی میدان محشر.بار اول جهت فنا مخلوقات و

 ب: احوال قیامت

ا 1یاَأیَُّهَا النااسُ اتاقوُا رَباكُمْ إنِا زَلْزَلةََ السااعَةِ شَيْء  عَظِیم  ) -1 ( یَوْمَ ترََوْنَهَا تذَْهَلُ كُلُّ مُرْضِعةٍَ عَما

ِ  أرَْضَعَتْ وَتضََعُ كُلُّ ذاَتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَترََى النااسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بسُِكَارَى وَلكَِنا عَذاَبَ اللّا

 246(شَدِید  

(. واقعا  اي مردم  از )عقاب و عذاب( پروردگارتان بترسید )و به یاد روز قیامت باشید)      

ثه دو حا)زرگي زلزله )انفجار جهان و فرو تپیدن اركان آن، در آستانه( هنگامه رستاخیز، چیز ب

 (.هراس انگیزي( است

روزي كه زلزله رستاخیز را مي بینید )آن چنان هول و هراس سرتا پاي مردمان را فرا مي )     

گیرد كه حتي( همه زنان شیردهي كه پستان به دهان طفل شیرخوار خود نهاده اند، كودك خود را 

رها و فراموش مي كنند. و جملگي زنان باردار )از خوف این صحنه بیمناك( سقط جنین مي 

بلكه عذاب خدا سخت  را مست مي بیني، ولي مست نیستندو اي بیننده ( مردمان نمایند، و )ت

)وحشتناك و هراس انگیز( است )و توازن ایشان را به هم زده است و لذا آنان را آشفته و خراب، 

                                                           
 [  101[ سوره مؤمنون آیه ]102[ درمورد دمیدن صور آیاتی دیگری نیز وجود دارد، مانند: سوره طه آیه ]68سوره زمر، آیه ]  -245

 اجعه شود.[ جهت معلومات بیشتر به تفسیر آیات متذکره مر18[ سوره نبأ آیه ]13[ سوره حاقه آیه ]51سوره یس، آیه ]       
 [2 -1سوره حج،  آیات ]  -246
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با چشمان از حدقه به در آمده و با گامهاي افتان و خیزان، و با وضع بي سر و سامان و حال 

 (.پریشان مي بیني

نا فهستی این آیه دلالت به سختی های روز قیامت میکند روزی که جهان ازهم پاشیده شده و     

ت میشود، در آن روز از شدت وهول آن هرشیر دهی شیرخوار خود را فراموش میکند، وهر ذا

 حملی وضع حمل میکند، ومردم در آن روز ازشدت عذاب گویی مست شده اند. 

أَ الاذِ  -2 ( وَقاَلَ الاذِینَ 166ینَ اتُّبعِوُا مِنَ الاذِینَ اتابعَوُا وَرَأوَُا الْعذَاَبَ وَتقَطَاعتَْ بِهِمُ الْأسَْباَبُ )إذِْ تبَرَا

ُ أعَْمَالَهُمْ  ءُوا مِناا كَذلَِكَ یرُِیهِمُ اللّا أَ مِنْهُمْ كَمَا تبَرَا ةً فنَتَبََرا عَلَیْهِمْ وَمَا همُْ حَسَرَاتٍ اتابعَوُا لوَْ أنَا لَناَ كَرا

 247بخَِارِجِینَ مِنَ الناارِ(

مي  هدر آن هنگام كه )رستاخیز فرا مي رسد و پیروان سرگشته از رهبران گمراه كنند)     

نان و نسبت به آاز پیروان خود بیزاري مي جویند )( رهبران خواهند كه رستگارشان سازند و

دتّ اي موو پیوندهرا مشاهده مي نمایند، و روابط )( و عذاب اظهار ناشناسي و بیگانگي مي كنند

 .ود(شیخته مي گردد )و دستشان از همه جا كوتاه مي ( گسو محبتّي كه در دنیا میانشان بود

یزاري نان بداشتیم تا از آ ( ميو )در این موقع( پیروان مي گویند: كاش بازگشتي )به دنیا»    

ین چنین ( اريا بیزاري جستند )و ناآشنایمان نامیدند. آجوئیم، همان گونه كه آنان )امروزه( از م

 زگز ا، و آنان هرا و اندوهباري نشان ایشان مي دهدخداوند كردارهایشان را به گونه حسرت ز

 (.آتش )دوزخ( بیرون نخواهند آمد

یامت قروز  بیان میکند که در ی که در دنیا باهم دوست بودندیه حالات خاصی از دوستاناین آ    

ی شیمانپا یکدیگر به مجادله پرداخته وازهم اعلان برائت وبی زاری میکنند، اما آنجا دیگر ب

 سودی نداشته تابع ومتبوع به جزای اعمال شان میرسند.   

سُولِ سَبیِلًا ) -3 یاَوَیْلَتاَ لیَْتنَيِ لمَْ ( 27وَیوَْمَ یعَضَُّ الظاالِمُ عَلَى یدَیَْهِ یَقوُلُ یاَلَیْتنَيِ اتاخَذْتُ مَعَ الرا

اخِذْ فلَُاناً خَلِیلًا ) كْرِ بعَْدَ إذِْ جَاءَنيِ وَكَانَ الشایْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذوُلًا(28أتَ  248.( لَقدَْ أضََلانِي عَنِ الذ ِ

ه بو در آن روز ستمكار )كفرپیشه( هر دو دست خویش را )از شدتّ حسرت و ندامت( )      

نبیاء فله امي گوید: اي كاش  با رسول خدا راه )بهشت را( برمي گزیدم )و با قا دندان مي گزد و

 . اي واي  من، بر خود چهبه سوي خوشبختي جاویدان و رضاي یزدان سبحان حركت مي كردم

 كردم؟(.

                                                           
 [167 -166سوره بقره،  آیات  ]  -247
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 (.من فلاني را به دوستي نمي گرفتماي واي  كاش )    

ز حق ابه دستم رسیده بود، مرا گمراه )و بعد از آن كه قرآن )براي بیداري و آگاهي( )    

 ي مي كشد و( خوارِ منحرف و منصرف( كرد. )آري  این چنین( شیطان انسان را )به رسوائ

 (.خوار مي دارد

یَنْفعَكَُمُ الْیَوْمَ إذِْ ( وَلنَْ 38حَتاى إذِاَ جَاءَناَ قاَلَ یاَلیَْتَ بَیْنيِ وَبیَْنكََ بعُْدَ الْمَشْرِقیَْنِ فَبِئسَْ الْقَرِینُ ) -4

 249ظَلَمْتمُْ أنَاكُمْ فيِ الْعذَاَبِ مُشْترَِكُونَ(

ن د، )رو بدیتا آن گاه كه چنین كسي )همراه با چنان اهریمني، در قیامت( به پیش ما مي آی)     

و شرِق ازه مهمنشین نفرت انگیز مي كند و نادمانه( مي گوید: كاشكي  میان من و میان تو، به اند

 (.من ( چه همدم و همنشین بدي است  مغرب فاصله بود  )اي واي

د، و حق هرگز این گفتگوها امروز به حال شما سودي نمي بخشد، چرا كه شما ستم كرده ای)     

 (.همگي در عذاب دوزخ مشترك باشید این است كه

آنها  ن کهت، وآن ایآیات متذکره بیان کننده ای حالتی دیگری از مجرمین در روز قیامت اس      

اش با ک: ای از مخالفت با رسول الله صلی الله علیه وسلم  اظهار ندامت وپشیمانی کرده ومیگویند

اش کرسول الله دوستی کرده واز اشخاصی که سبب گمراهی ما گردیدند دوری می گزیدیم. وای 

 میان ما فاصله  ای به مقدار شرق وغرب می بود.

ا الاذِینَ اسْوَداتْ وُجُوهُهُمْ أكََفرَْتمُْ بعَْدَ إِیمَانكُِمْ فذَوُقوُا الْعذَاَبَ یَوْمَ تبَْیضَُّ  -5 وُجُوه  وَتسَْوَدُّ وُجُوه  فأَمَا

ِ هُمْ فیِهَا خَالِدوُنَ )106بِمَا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ ) ا الاذِینَ ابْیضَاتْ وُجُوهُهُمْ ففَِي رَحْمَةِ اللّا  ( تلِْكَ 107( وَأمَا

ُ یرُِیدُ ظُلْمًا لِلْعاَلَمِینَ( ِ وَمَا اللّا ِ نَتلْوُهَا عَلَیْكَ باِلْحَق  آیاَتُ اللّا
250 

ا . و امّ ددنبه یاد آورید روزي را كه در چنین( روزي، روهائي سفید و روهائي سیاه مي گر )     

و  ثر غمو بر اآنان كه )به سبب انجام كارهاي بد در پیشگاه پروردگارشان شرمنده و سرافكنده 

ق( به ح اندوه( روهایشان سیاه است )بدیشان گفته مي شود:( آیا بعد از ایمان )فطري و اذعان

 (.ورزیده اید عذاب را بچشید  كه خود كافر شده اید؟  پس به سبب كفري

ر از سند و وامّا آنان كه )به سبب انجام كارهاي شایسته در پیشگاه آفریدگارشان سرافراز)     

و  ورندنمي شناسند و بر اثر شادي و سرور( روهایشان سفید است، در رحمت خداي غوطه پاي 

 (.جاودانه در آن ماندگارند 

                                                           
 [39سوره زخرف، آیه ]  -249
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مل د و( مشتده انشاینها آیات خدا هستند كه )درباره پاداش نیكوكاران و پادافره بدكاران نازل )     

 (.خواهدبر حق و حقیقتند، و خداوند )هیچ گاه( ستمي براي جهانیان نمي 

ان شهای  ند، گروه اول کسانی رواین آیه انسان ها را در روز محشر به دو گروه تقسیم میک    

وی رد که سفید میباشد وسر انجام آنها شامل رحمت الله قرار میگیرند، اما گروه دوم کسانی ان

 تی راسخهایشان سیاه می باشد، وبه آنها گفته میشود به سبب کفری که مرتکب شده اید عذابی 

 بچشید.

در مورد احوال قیامت وسرنوشتی را که مجرمین درآن روز دچار آن میشوند، آیات زیادی      

در قرآن کریم آمده است که جمع نمودن همه آنها از حوصله این رساله کوچک بیرون است، بناء 

   251جهت معلومات بیشتر، آدرس آن آیات را در پا ورقی همین صفحه مطالعه نمائید.

صلی ) اللهکه رسول  میکند امام احمد از ابن عمر رضی الله تعالی عنه نقلدرمورد  وهمچنان     

 فرمودند: (الله علیه وسلم

هُ أنَْ یَنْظُرَ إلِىَ یَوْمِ الْقِیاَعن ) ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ مَنْ سَرا ِ صَلاى اللّا  مَةِ كَأنَاهُ ابْنَ عُمَرَ یقَوُلُ قاَلَ رَسُولُ اللّا

رَتْ وَ إذِاَ السامَاءُ انْفطََرَتْ وَ إذِاَ السامَاءُ انْشَقاتْ وَأحَْسَبُ  ِ هُ قاَلَ رَأيُْ عَیْنٍ فلَْیَقْرَأْ إذِاَ الشامْسُ كُو 

 252(وَسُورَةَ هُودٍ 

الله علیه  رضی الله تعالی عنهما روایت است که رسول الله صلی 253ترجمه: ازعبدالله بن عمر     

ید که به چشم سر می بیند، روز قیامت را چنان مشاهد نما داردکه دوست وسلم فرمودند: کسی 

پس سوره های شمس، انفطار، انشقاق، را بخواند، راوی میگوید گمان می کنم که سوره هود را 

 نیز شامل ساخت. 
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 ین  حدیثیت شده است، امام ذهبی وآلبانی در تعلیقات خویش بالای کتاب های متذکره  حکم به صحت اروا 620ص  4الصحیحین ج 
 نموده اند.

هـ ق( تولد گردیده است، وی از اصحاب جرأت 10عبدالله بن عمر بن خطاب عدوی، اسم کنیه او ابو عبدالرحمن میباشد، درسال )  -253
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  هوشی مرگبی ج:

( وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلَِیْهِ مِنْكُمْ وَلكَِنْ لَا 84أنَْتمُْ حِینَئذٍِ تنَْظُرُونَ )( وَ 83فلََوْلَا إذِاَ بلَغَتَِ الْحُلْقوُمَ ) -1

 254( ترَْجِعوُنَهَا إنِْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ(86( فلََوْلَا إنِْ كُنْتمُْ غَیْرَ مَدِینِینَ )85تبُْصِرُونَ )

  (.آن را ندارید؟ائي بازگرداندن پس چرا هنگامي كه جان به گلوگاه مي رسد، )توان)    

 )و كاري از دستتان ساخته نیست(. و شما در این حال مي نگرید)    

 (.یم از شما، ولیكن شما نمي بینیدما به او نزدیكتر)    

جزا و  التاناگر شما هرگز در برابر اعم) ویا« گر شما مطیع فرمان )یزدان( نمي باشید.)    

 .او برگردانید(سزا داده نمي شوید )پس روح را به قالب 

 (.توانا هستید( روح را بازگردانیدكه خودتان مقتدر و گر راست مي گوئید )ا    

( وَالْتفَاتِ السااقُ باِلسااقِ 28( وَظَنا أنَاهُ الْفِرَاقُ )27( وَقیِلَ مَنْ رَاقٍ )26كَلاا إذِاَ بلَغََتِ التارَاقِيَ ) -2

 255الْمَسَاقُ(( إلَِى رَب كَِ یوَْمَئذٍِ 29)

ان و از طرف حاضر)» «.چنین نیست كه گمان مي برند. هنگامي كه جان به گلوگاه برسد)      

ي )برا ي هست كه: آیا كسدستپاچه او، عاجزانه و مأیوسانه( گفته مي شوداطرافیان سراسیمه و 

 (. نجات او( افسون و تعویذي بنویسد؟

اق پائي ساق پائي به س» «.كند كه زمان فراق فرا رسیده است ( یقین پیدا ميو )محتضر)      

 در آن روز، سوق )همگان( به سوي پروردگارت» «.پیچد و پاها جفت یكدیگر مي گردد مي
 (.خواهد بود

هنگام  می گوید: پیامبر صلی الله علیه وسلم اهمچنان حضرت عایشه رضی الله تعالی عنه     

 ی برد وصورتش با آنها مسح می کرد ومی گفت: هیچ معبودمرگ دست هایش را در آب فرو م

 برحق وقابل پرستش وجود ندارد جز الله، همانا مرگ دارای سختی ودشواری هایی است.

ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ كَانَ بیَْنَ ) ِ صَلاى اللّا ُ عَنْهَا كَانَتْ تقَوُلُ إنِا رَسُولَ اللّا یدَیَْهِ رَكْوَة  أوَْ أنَا عَائشَِةَ رَضِيَ اللّا

ُ إنِا  عُلْبَة  فیِهَا مَاء  یشَُكُّ عُمَرُ فجََعَلَ یدُْخِلُ یدَیَْهِ فيِ الْمَاءِ فیََمْسَحُ بهِِمَا وَجْهَهُ وَیَقوُلُ لَا إلِهََ  إلِاا اللّا

فیِقِ الْأعَْلَى حَ  ِ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ثمُا نصََبَ یدَهَُ فجََعلََ یَقوُلُ فيِ الرا تاى قبُضَِ وَمَالَتْ یدَهُُ قاَلَ أبَوُ عَبْد اللّا

كْوَةُ مِنْ الْأدَمَِ   256(الْعلُْبَةُ مِنْ الْخَشَبِ وَالرا

                                                           
 [78 -86 -85 -84 -83سوره واقعه، آیات ]  -254
 [03 -29 -28 -27 -26سوره قیامت، آیات ]  -255
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نزد رسول الله صلی الله علیه رضي الله عنها روایت است كه مي گفت:  257ترجمه: از عایشه      

ورسول الله  جودداشت،و «شک راوی»، بودکه ازچوب یاپوست ساخته شده وسلم ظرفی ازآب 

صلی الله علیه وسلم دستان خویش را داخل آن ظرف آب کرده وبا آنها روی خود را مسح میکرد 

ومی گفت: هیچ معبود برحقی نیست مگر الله واحد ولاشریک، یقینا مرگ دارای سختی ها است، 

تش پایین تا اینکه فوت کرده ودس« در رفیق اعلی»سپس دست خویش را بلند کرده ومی گفت: 

 .ساخته میشدظرف که از پوست « رکوه»ظرف چوبی است و«  الْعلُْبَةُ  »آمد. ابوعبدالله میگوید: 

 

 ارتباط این مقطع با محور اصلی سوره

و جهت  ات این مقطع تصریح کرده اند که وقوع قیامت وبعث بعد الموت حق ویقینی است،آی     

ا بقبولیت آن توسط منکرین وزدودن شبهات از اذهان آنها چگونگی آغاز حیات دوبا ره را 

ز جزئیات بیشتر پیشکش می نماید، طوری که آغاز جهان دیگر یا قیامت با دمیدن صور آغا

 خود را بدون کم وکاست نزد خود میابد. وهر فرد اعمالگردیده 

 واقع به هر فرد دو ملک مؤظف وجود دارد، که یکی آن سائق ودیگرش شهید نام دارد، در     

ت یاتش ثابم جزئاین آیات به مکذبین نه تنها بعث بعد الموت را اثبات میکنند بلکه قیامت را با تما

 قضیه تشکیل میدهد. محوری این سوره را نیز همینمیسازند، که موضوع 

      

 

 

 

 

 

 

 این مقطع ی آیاترهنمایی ها

 د.جهت محاسبه نوشته میشو انسان تا زمانی که زنده است، همه اقوال واعمالش -1

                                                           
شه رضی الله عنها دختر خلیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابو بکر صدیق رضی الله عنه وحبیبة ئام المؤمنین ام عبدالله عا  -257

هشت سال  اج کرد.ز واقعه بدر در سال دوم هجری با او ازدورسول خدا از بزرگترین فقهاء صحابه، پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد ا
ی ال زندگسوپنج ماه در صحبت وهمسری رسول الله صلی علیه وسلم بود. سوره نور در پاکی وبرائت او نازل شده است. شصت وپنج 

 189ص   6ج اسد الغابه، کتاب االنساء، هجری وفات کرد.  58یل  57کرده ودر سال 



 
96 

  اللهخه دوم در صور جهت زنده شدن مردگان دمیده میشود، همان روزی است که آنگاه که نف -2

  متعال کفار را وعده عذاب داده است.    

 ان محشردر قیامت هر انسان را دو ملک همراهی میکند، که یکی آن سوق دهنده به مید -3

 است، ودوم آن شهادت بالای انسان واعمالش میدهد.    

  د آنچه را درانسان های فاجر در روز قیامت مورد خطاب قرار گرفته وبرای شان گفته میشو -4

 شر، لم، وبعث، حتصدیق رسول الله صلی الله علیه وسدنیا انکار میکردید مانند ایمان به الله،      

 وحساب، حالا به چشم سر بنگرید که همه حق بودند یاخیر؟     

 ه آنچه را که از اعمال انسان نوشته کرده است به طور کامل وبدون کمملک موکل هم -5

 داد گاه الهی می سپارد.وبه  وکاست آماده کرده    

 بب دخول جهنم میشوند، کفر به الله، شرک، ضدیت باحق، منع سکه از جمله گناهان کبیره   -6

  کوک  کردن مردم از قبولیت اسلام، تجاوز از حد معتدل در انفاق، تگذیب حق، ایجاد ش     

 میباشد. وشبهات در دین،     

 ه ملائک سائق وشهید امر کرده میشود تا کافر وعناد گر را به جهنم بیندازند.ب -7

  تدر روز قیام های انسی وجنی که در دنیا سبب گمراهی کثیری از انسان ها شده اند،شیطان  -8

 .نم انداخته میشوندهاز اتباع خود اعلان بی زاری نموده وتابع ومتبوع هردو در ج    

 ی ز آنها را بدون ارتکاب جرم عذاب نمابالای بندگان خود ظلم نکرده وهیچ یک الله متعال  -9

 دهد.    

 الت  مت هیچ انسانی بدون اسناد وشواهد معتبر وموثق عذاب کرده نشده، وبا عددر روز قیا  -10

 تام بالای آنها فیصله خواهد شد.       

  ا اینکه جایجهنم از کفار، مشرکین، ملحدین، ماده پرستان، وعصات پر کرده میشود، ت -11

  جهت ضیقی مکان وغضب بالای کفار طلب زیادت کرده زیاده باقی نمی ماند، جهنم       

 258آیا افزون بر این هم است؟ )هَلْ مِنْ مَزِیدٍ(ومیگوید:       
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 :مقطع پنجم

 بیان حال پرهیز گاران در روز قیامت

 (35 ـــ 31)آیات 

ابٍ حَفِیظٍ )( هذا ما توُعَدوُنَ 31وَأزُْلِفتَِ الْجَناةُ لِلْمُتاقِینَ غَیْرَ بعَِیدٍ ))  حْمنَ 32لِكُل ِ أوَا ( مَنْ خَشِيَ الرا

 مْ ما یشَاؤُنَ فیِها وَلدَیَْنا( لَهُ 34( ادْخُلوُها بسَِلامٍ ذلِكَ یوَْمُ الْخُلوُدِ )33باِلْغَیْبِ وَجاءَ بِقلَْبٍ مُنیِبٍ )

 259مَزِید (

ن نخواهد چنداني از آنااصله و بهشت به پرهیزكاران نزدیك گردانده مي شود و ف) ترجمه:      
 «.داشت
 دست از معاصيهمه كساني كه ) ، و بهي است كه به شما وعده داده مي شداین همان چیز»     

( و راقوانین و عهدها و پیمانهاي افرائض خدا و ند و به سوي اطاعت خدا( برگردند، و )بكش

 (.مراعات بدارند

 (.و( بیایدبترسد و با دلي توبه كار )به محضر اهربان همان كسي كه در نهان از خداوند م)     

 شوید. امروز، روز جاودانگي است.( به سلامت وارد بهشت )فرشتگان بدیشان مي گویند:

 .، روز بقاء و ماندگاري همیشگي(هایش جاودانگي بهشت با تمام مواهب و نعمت)

جود عمتهاي دیگري و، و افزون بر آن نزد ما نه بخواهند در بهشت براي آنان هستهرچ»    

 «.ده است و به دل كسي نگذشته است(دارد )كه هرگز به فكر انساني نرسی

 با مقطع قبلی این مقطع ارتباط

بیان دمیدن صور،  یاسکرات الموت، )حالات سخت مرگ موضوعاتی چوندرمقطع قبلی       

م آنها شیطان، وسرانجامکالمه بین کفار ومجرمین با دوست دنیای شان برخی از احوال قیامت، 

 که دخول جهنم است( مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

، یعنی دخول جنت است ، وسرانجام نیکی که در انتظار آنهادر این مقطع بیان احوال متقین     

داد وایراد ، چون یکی از اسلوب های قرآن کریم مقارنه بین اضدر خلال پنج آیه بحث شده است

نقیض آن میباشد، زیرا انسان بعد از خوف وتحذیر، طمع وامید به یک موضوع بعد از ضد و

رحمت الله متعال مینماید، که یکی از روش های جمع نمودن بین ترغیب وترهیب، ومیان ترس 

 260وامید، همین روش میباشد.
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 شرح مفردات

ابٍ  -1  کسی استواب أحضرت عبدالله بن مسعود، شعبی، ومجاهد فرموده اند:  ،رجوع کننده: أوَا

 که در تنهایی گناهان خود را بیاد آورده، واز آنها استغفار نماید.    

 که   حضرت عبدالله بن عباس حفیظ را چنین بیان فرموده است، که او کسی است: حَفِیظٍ  -2

 گناهان خود را یاد نموده، از آنها برگشته وآنها را تلافی کند.    

 ست اظ کسی یعنی حفی «الحفیظ هو الحافظ لأمر الله»ودر روایت دیگر از او آمده است که:     

 261.عملی کرده وبالای آن محافظت داشته باشدکه احکام خدا را     

  لهیکام ایا کسی که ایمان وپیمان خود را حفظ میکند، وتوبه خود را نقض نمی کند، وبر اح    

 262تخلف نمی ورزد. هامحافظت نموده از آن    

  ان سوی از انابه است که به معنای روی آوردن به سویی وبرگشتن مکرر به هم :مُنِیبٍ  -3

 که رو به سوی قطب می ایستد وشما هر اندازه چنانچه که عقربه قطب نما همیشهاوست،     

 یبه سوآن را تکان بدهید وبچرخانید، او پس از تکان خوردن وچرخیدن بار دیگر روی     

  263قطب می ایستد.    

 264.که جز الله متعال کسی دیگر نبیندپوشیده وپنهان، دور از دید چشمان، مکانی : غَیْبِ  -4
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 تفسیر اجمالی

 265وَأزُْلِفَتِ الْجَناةُ لِلْمُتاقِینَ غَیْرَ بعَِیدٍ(

 (.داشت آنان نخواهد صله چنداني ازو بهشت به پرهیزكاران نزدیك گردانده مي شود و فا)      

که او پرهیز گار وسزوار بهشت است،  یعنی همین که داد گاه خدا درباره کسی حکم صادر میکند

او بلا فاصله بهشت را در برابر خود موجود خواهد یافت، برای رسیدن به آنجا او نیازی به طی 

صدور حکم ودخول  طریق نخواهد داشت که پیاده وسوار برچیزی سفر کند وبدانجا برود، ومیان

به بهشت فاصله ای وجود داشته باشد، از این سو حکم صادر شد واز آن سو او داخل بهشت شد، 

از این می گویی او به بهشت برده نشد، بلکه خود بهشت بر داشته شده وبه نزد او آورده شد، 

یای ما توان حدس زد که تصورات زمان ومکان در عالم آخرت از تصورات زمان ومکان این دن

چقدر مختلف خواهند بود، تمام آن مفهومات دیر وزود ودور ونزدیکی که ما در این دنیا آنها را 

 266می شناسیم، در آنجا بی معنا خواهندبود.

در تفسیر فتح البیان در مورد این آیه چنین آمده است، جنت به متقینی که از شرک دوری     

ومشاهده میکنند، نعماتی را در آن می بینند کرده اند نزدیک می شود، مانند این که آنرا می بینند 

، که به چشم دیده نشده وبه گوش توصیف آنها شنیده نشده ودر قلب هیچ بشری خطور نکرده است

وهم چنان گفته شده که جنت در دنیا در قلب های آنها توسط ترغیب وترهیب مزین شده وبه قلب 

 267ویا این که مراد قرب دخول در جنت است نه قرب مکانی. ،های آن ها نزدیک می شود

ابٍ حَفِیظٍ( هذا ما توُعَدوُنَ لِكُل ِ أوَا
268 

ي دست و به همه كساني كه )از معاص این همان چیزي است كه به شما وعده داده مي شد،)     

 را( پیمانهاي او بكشند و به سوي اطاعت خدا( برگردند، و )فرائض خدا و قوانین و عهدها و

 (.مراعات بدارند

ابٍ »دراین آیه واژه      بکار رفته است که مفهوم آن بسیار گسترده است، مراد از این کسی « أوَا

است که راه نا فرمانی وپیروی از هواها وهوس های نفسانی را ترک کرده، راه فرمان برداری 

خدا نیست ترک کند ورضا جویی خدا را برگزیده است، کسی که هرآن چیزی را که مورد پسند 

ند خدا است، کسی که همین که ذره ای قدمش از راه بندگی هر آن چیزی را بر گزیند که مورد پس
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خدا بلغزد، وحشت کند وتوبه نموده به سوی راه بندگی باز گردد. کسی که به کثرت یاد کننده خدا 

 ودر تمام امور خود رجوع کننده به سوی او باشد.

است، ومراد از  است که معنای آن حفاظت کننده« حَفِیظٍ »واژه دیکری که به کار رفته است     

این هر آن کسی است که حدود وفرایض خدا وحرمت های اورا وامانت های را که خدا به او 

حقوقی را که از طرف خداوند بر او عاید میشوند وعهد سپرده است پاس دارد وحفاظت کند، 

ت وپیمانی را که با ایمان آوردن با خدای خود بسته است، پاس دارد ومواظب باشد که از اوقا

توانایی ها وتلاش ها وزحمت های او چیزی در راه های نادرست ضایع نشود وتوبه اش را پاس 

دارد واز شکسته شدن آن جلوگیری کند وهمواره خود را مورد بررسی وباز بینی قرار دهد که 

 269آیا با گفته ها وکرده های خودش پروردگار خویش را نا فرمانی نمی کند.

حْمنَ  باِلْغَیْبِ وَجاءَ بِقلَْبٍ مُنیِبٍ(مَنْ خَشِيَ الرا
270 

 (.و( بیایداهمان كسي كه در نهان از خداوند مهربان بترسد و با دلي توبه كار )به محضر )      

 صفت گروه های چهار گانه ذیل است خشیت صاحب تفسیر ازهر البیان فرموده است:

یعَْلمَُ مَا بَیْنَ أیَْدِیهِمْ وَمَا صفت ملائکه، چنانچه درسوره انبیا خداوند جل جلاله فرموده است:  الف:

 271خَلْفَهُمْ وَلَا یشَْفعَوُنَ إلِاا لِمَنِ ارْتضََى وَهُمْ مِنْ خَشْیتَهِِ مُشْفِقوُنَ(

ز وجود و و آخرت و اخداوند اعمال گذشته و حال و آینده ایشان را مي داند )و از دنیا )      

ر پیش از وجود و بعد از وجودشان آگاه است( و آنان هرگز براي كسي شفاعت نمي كنند مگ

ر ه خاطبراي آن كسي كه )بدانند( خدا از او خوشنود است و )اجازه شفاعت او را داده است. ب

 (.م كبریائي( خدا ترسان و هراسانندهمین معرفت و آگاهي( همیشه از خوف )مقا

ِ متعال در سوره احزاب می فرماید:  صفت انبیاء چنانچه  الله ب: الاذِینَ یبُلَ ِغوُنَ رِسَالَاتِ اللّا

 ً ِ حَسِیبا َ وَكَفىَ باِللّا  272(وَیخَْشَوْنهَُ وَلَا یخَْشَوْنَ أحََداً إِلاا اللّا

ردم( مي )به مپیغمبران پیشین، یعني آن( كساني كه )برنامه ها و( رسالتهاي خدا را )»       

بگر رساندند، و از او مي ترسیدند و از كسي جز خدا نمي ترسیدند، و همین بس كه خدا حسا

 «)زحمات و پاداش دهنده اعمال آنان( باشد.
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ِ  صفت علمای راستین، چنانچه الله متعال در سوره فاطر می فرماید: ج: وَمِنَ النااسِ وَالداوَاب 

َ عَزِیز  غَفوُر  وَالْأنَْعاَمِ مُخْتلَِف  ألَْ  َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلَُمَاء إنِا اللّا  273(وَانهُُ كَذلَِكَ إِنامَا یخَْشَى اللّا

ین اتفاوتند. )انسانها و جنبندگان و چهارپایان نیز كاملا  داراي رنگهاي مختلفي بوده و م»      

ند، و كبه خود جلب مي ، بیش از همه توجّه خردمندان و فرزانگان را نشانه هاي بزرگ آفرینش

انا و داوند توعا  خاین است كه( تنها بندگان دانا و دانشمند، از خدا، ترس آمیخته با تعظیم دارند. قط

لطاف اچیره )در كار جهان آرائي است( و بس آمرزگار )براي بندگان توبه كار و امیدوار به 

 «.( استكردگاري

الاذِینَ یخَْشَوْنَ رَباهُم باِلْغَیْبِ وَهُم  أنبیاء می فر ماید:صفت متقین، چنانچه الله متعال در سوره  د:

نَ السااعَةِ مُشْفِقوُنَ   274(م ِ

( هي روزرسند و از )شدائد و دادگاهمان كساني كه از پروردگارشان در غیب و نهان مي ت»     

 «.مت در هول و هراس بسر مي برندقیا

 275وقلب منیب به همان قلبی گفته میشود که همواره به سوی الله متعال متوجه ومراقب باشد.     

ترسیده واز او  قلبی که از ذات رحمان) مده است:در صفوت التفاسیر در مورد قلب منیب چنین آ

از الله  ، اما یقین کامل وقوی آن سبب ترس اواطاعت میکند، در حالی که اورا نمی بیند

 276.(دمیشو

 277ادْخُلوُها بسَِلامٍ ذلِكَ یوَْمُ الْخُلوُدِ(

 .ي استفرشتگان بدیشان مي گویند:( به سلامت وارد بهشت شوید. امروز، روز جاودانگ)»      

 «هایش، روز بقاء و ماندگاري همیشگي(. )جاودانگي بهشت با تمام مواهب و نعمت

هر گونه  در حالی که ازسلام را اگر به معنای سلامتی  بگیریم، معنایش آن خواهد بود که     

ای ه معنرنج وانده ونگرانی وافت مصیبتی در امان هستید، در این بهشت در آیید واگر آن را ب

 ه شماسلام بگیریم، معنایش آن خواهد بود که در حالی وارد بهشت بشوید که خدا وفرشتگان ب

 ی گویند.سلام م

در این آیه ها خدای بلند مرتبه ویژگی های را بیان کرده است که بر اساس آن ها شخص      

 آنها عبارت اند از:ومستحق بهشت می شود 
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 تقوا الف:

 رجوع به سوی خداوند متعال جل جلا له. ب:

 حفظ ارتباط به خداوند جل جلاله. ج:

 ن داشت بدون دیدن الله متعال جل جلاله وبا وجود علم ویقین به مهربانی او، از او پروا د:

 وترسیدن.    

 ر باوپشیمانی، پ آمدن، یعنی تا دم مرگ بر روش انابه، توبه،با قلب منیب به پیشگاه الله متعال  هـ:

ازنعمات وزندگی جاویدانگی هرگاه انسان دارای این صفت ها باشد، در بهشت پر  جا ماندن.    

 278داخل شده والی الأبد در آنجا خواهد ماند.

 279.(لَهُمْ ما یشَاؤُنَ فیِها وَلدَیَْنا مَزِید  ) 

اي هرچه بخواهند در بهشت براي آنان هست، و افزون بر آن نزد ما نعمته»ترجمه:        

 «نگذشته است(. دیگري وجود دارد )كه هرگز به فكر انساني نرسیده است و به دل كسي

 در این آیه کریمه دو بشارت است:     

 بشارت به وسعت عیش ونوش واسباب آن. -1

بشارت به نعمتهای بیشتر از آنچه در آغاز می بینند، که ازجمله آن نعمتهای وعده  داده شده،  -2

 280دیدار روی با شکوه الله متعال جل جلاله است.
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 ت:از ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه چنین روایت شده اسدر مسند امام احمد       

ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ قاَلَ إذِاَ أرََادَ الْمُؤْمِنُ الْوَ  ِ صَلاى اللّا ِ أنَا نَبيِا اللّا لدََ فيِ الْجَناةِ كَانَ عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِي 

 281شْتهَِيحَمْلهُُ وَوَضْعهُُ وَسِنُّهُ فيِ سَاعَةٍ كَمَا یَ 

فرمودند:  )صلی الله علیه وسلم(روایت است که رسول الله  282ترجمه: از ابو سعید خدری       

هرگاه مسلمانی در جنت آرزوی فرزندی را نماید، حمل، زایمان، ورشد آن در یک ساعت طبق 

 خواست آن شخص صورت می گیرد. 

دارد که حتی وهم وگمان آدمی به آنجا نمی یعنی چنان نعماتی در نزد ما وجود ( وَلدَیَْنا مَزِید  )

 283رسد، لذا نمی تواند آنها را آرزو نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
قال ابو عیسی هذا حدیث حسن غریب، وابن  2563رقم   385ص  4، والترمذی، ج  17641، رقم  287ص  18مسند احمد، ج  -281

 وقال الالبانی صحیح.  4338رقم   1452ص  2ماجه، ج 
ابوسعید الخدری: نام او سعد بن مالک بن سنان خدری انصاری خزرجی است، وی در سال دهم قبل ازهجرت تولد شده است،  -282

هـ( 74سال ) ویکی از اصحاب ملازمت کننده در سفر وحضر با رسول الله صلی علیه وسلم بود، احادیث زیادی روایت کرده است، ودر

 .213ص  2 در مدینه فوت کرده است. اسد الغابه، ج
 202ص  13معارف القرآن، ج  -283
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 تفسیر موضوعی 

آیاتی را  بناء   دراین بخش آیات متذکره را بر منهج تفسیرموضوعی مورد بحث قرار میدهیم،      

 یامت(قپرهیز گاران در روز )بیان حال که  دارند قیم با محور اصلی این مقطعکه ارتباط مست

  ایم. جمع آوری نموده است 

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بیِمَِینهِِ فَیقَوُلُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتاَبِیهَْ ) -1 ( إنِ يِ ظَنَنْتُ أنَ يِ مُلَاقٍ حِسَابیِهَْ 19فأَمَا

( كُلوُا وَاشْرَبوُا هَنیِئاً 23وفهَُا داَنیِةَ  )( قطُُ 22( فيِ جَناةٍ عَالِیَةٍ )21( فهَُوَ فيِ عِیشَةٍ رَاضِیةٍَ )20)

بِمَا أسَْلَفْتمُْ فيِ الْأیَاامِ الْخَالِیَةِ(
284 

و( هد د، )فریاد شادي سر مي اعمالش به دست راست او داده شود و امّا هر كس كه نامه»     

 « نامه اعمال مرا بگیرید و بخوانید( مي گوید: )اي اهل محشر  بیائید

وي ر حساب و كتاب خود رویا ( من باآخر من مي دانستم كه )رستاخیزي در كار است و»     

 «.مي شوم

 «پس او در زندگي رضایت بخشي خواهد بود.»     

 «در میان باغ والاي بهشت، جایگزین خواهد شد.»     

 «میوه هاي آن در دسترس است.»     

وارا شید، گانجام مي داده اید. بخورید و بنودر برابر كارهائي كه در روزگاران گذشته )دنیا( »

 «باد 

 ه دستدر این آیه بیان مسرت وخوشحالی کسانی است که در روز قیامت اعمال نامه آنها ب    

ل راست شان سپرده میشود، آنها در آن روز رضایت کامل داشته ودر جنات پر از نعمت داخ

 میشوند. 

( وَظِل ٍ 29( وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ )28( فيِ سِدْرٍ مَخْضُودٍ )27أصَْحَابُ الْیَمِینِ )وَأصَْحَابُ الْیمَِینِ مَا  -2

( وَفرُُشٍ 33( لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنوُعَةٍ )32( وَفاَكِهَةٍ كَثیِرَةٍ )31( وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ )30مَمْدوُدٍ )

  285مَرْفوُعَةٍ(

« نجد(.مواهب و نعمتهایشان در بیان نمي گ سمت راستیها  چه سمت راستیهائي؟  )اوصاف»     

 «در)سایه درخت( سدر بي خار آرمیده اند.»

 «است. و در سایه درختان موزي بسر مي برند كه میوه هایش رویهم ردیف و چین چین افتاده»  
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 «و در میان سایه هاي فراوان و گسترده و كشیده )خوش و آسوده اند(.»     

هد و دآبهاي روان )بسر مي برند كه زمزمه آن گوش جان را نوازش مي و در كنار آبشارها و »

 تمام كه نه» «و در میان میوه هاي فراوان هستند« »منظره آن چشم انسان را فروغ مي بخشد(.

 «و در بین همسران ارجمند و گرانقدر )خوش مي گذرانند(.« »مي شود و نه منع مي گردد.

به  روز قیامت درکه عماتی که در آیه قبلی از آن ها نام برده شد آن ن در این آیه بر علاوه از    

ه ته شداصحاب الیمین یا همان پرهیزگاران داده میشود نعمات دیگری نیز به آنها در نظر گرف

 است که در این آیه از آنها نام برده شده.

 286عَلىَ الْأرََائكِِ یَنْظُرُونَ(( 34فاَلْیَوْمَ الاذِینَ آمَنوُا مِنَ الْكُفاارِ یضَْحَكُونَ )  -3

یشخندشان رلذا امروز )كه روز سزا و جزاي قیامت است( مؤمنان به كافران مي خندند و »       
 «مي كنند.

 
ال زار به ح بر تختهاي مجللّ )بهشتي( تكیه مي زنند و )به زیبائیها و نعمتهاي بسیار آنجا، و»)

 «(می نگرند كافران

 ن دره مؤمنااین آیه حالت مسرت بخش دیگری از پرهیزگاران را حکایت میکند، وآن این ک    

مین مسل لایکه در دنیا با زیبا نشته وبه سوی کفار ومشرکین وکسانی روز قیامت بالای تخت های

 کرده بودند نظر کرده ومی خندند )تمسخر( می کنند. ریخشند

به تصویر کشیده اند، جهت  قیامت ز گاران را در روزآیات متذکره حالات مختلف پرهی     

علومات بیشتر در پاورقی همین صفحه آدرس همه آیاتی که در قرآن کریم در مورد احوال متقین م

  287.تذکر یافته به آن مراجعه شود آمده اند با نام سوره وشماره آیه آن
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 ارتباط این مقطع با محور اصلی سوره

آیات این مقطع احوال پرهیزگاران را در روز قیامت مورد بحث قرار داده اند، انسان تا        

زمانی به درجه تقوا وپرهیزگاری نمی رسد که به اشیای شش گانه مومن به ایمان نداشته باشد، 

که یکی از ارکان ایمان، ایمان داشتن به بعث بعد الموت است، که محور این سوره را تشکیل 

سبب ترس از الله گردیده ودر نتیجه انسان ها را متقی ناء ایمان داشتن به برپائی قیامت میدهد، ب

در کل میتوان گفت که آیات این مقطع معاد را ثابت نموده و به انسان های که به  به بار می آورد.

 آن ایمان دارند، یک نوع تشویق، ترغیب وبشارت است به آنها. 

 

 این مقطع ی آیاترهنمایی ها

ه یثبیت وتقوتنت مانند نزدیک بودن ودرمعرض دید قرارگرفتن آن  به متقین، صفت ج یانب -1

آن  وتخویف از اعمال اهل نار، وتشویق است به پیروی از ایمان به بعث بعدالموت، وتحذیر

 مسلمانانی که داخل جنت میشوند. 

  ل، وهمچنان عمحفاظت میکننداهل جنت کسانی اند که رجوع به الله کرده حدود وشرائع آنرا  -2

ترس  ار وآشک به آنها نموده واز حدود تعین شده تخطی وتجاوز نمی نمایند، از الله در حالت پنهان

   در روز قیامت به سوی الله باز می گردند.داشته وبالأخره با قلب منیب 

ات همیشه گی لائکه به متقین  واهل جنت میگویند: به سلامتی وبه دور از عذاب وبا نعمم -3

 به آنها سلام میدهند. ملائک متعال و داخل جنت شوید. ودر این حال الله 

 ر جنت برای پرهیز گاران آنچه که نفسهای شان تقاضا کند مهیا میشود.د -4

 288یکی از بزرگترین نعماتی که برای اهل جنت نصیب میشود دیدار الله تبارک وتعالی است. -5
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  :مقطع ششم

 منکرین بعث بعد الموت وذکر دلایل اثبات آنتهدید 

 (38 ـــ 36آیات )

( إنِا فيِ ذلَِكَ 36وَكَمْ أهَْلكَْناَ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أشََدُّ مِنْهُمْ بطَْشًا فَنَقابوُا فيِ الْبلَِادِ هَلْ مِنْ مَحِیصٍ )

( وَلَقدَْ خَلَقْناَ السامَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا 37وَهُوَ شَهِید  )لذَِكْرَى لِمَنْ كَانَ لهَُ قلَْب  أوَْ ألَْقىَ السامْعَ 

 289بَیْنهَُمَا فيِ سِتاةِ أیَاامٍ وَمَا مَساناَ مِنْ لغُوُبٍ(

ي . اقوامته ایمش از آنان )یعني جلوتر از قریشیان( اقوام زیادي را هلاك ساخما پی»ترجمه:       

وده را گش نیرومندتر بوده اند و در جهان پیشروي كرده اند و كشورهاكه از ایشان بسي قویتر و 

به  اقبتع، ر و ظلم و بیدادگري و فسق و فجوراما بر اثر كفد و بر شهرها تسلط یافته اند، )ان

مرگ و  زاري )آیا این گونه افراد راه فرا .خود گرفتارشان ساخته ایم( و نابودشان نموده ایمخشم 

 «.اند )تا قریشیان هم داشته باشند؟ ( كیفر الهي( داشته

دلي  ندرز بزرگي است براي آن كه( بیدارباش و ابه راستي در این )سرگذشت پیشینیان»     

 «.قلب گوش فرا دارد ، یا با حضور)آگاه( داشته باشد

ه ما بندگي و خستگي ما آسمانها و زمین را در شش دوره آفریده ایم و هیچ گونه درما»     

 راي ما. پس چگونه زنده گرداندن مردگان بكمترین مشكلي براي ما نداشته استو ه است )نرسید

 «.رنج آور و مشكل خواهد بود؟(

 مقطع قبلی این مقطع با ارتباط

کر موضوع محوری مقطع قبلی )بیان حال پرهیزگاران در روز قیامت( بود، که شامل  ذ     

ر که د برخی  ازصفات  متقین،  نزدیک شدن جنت  ودخول آنها به آن، نعمات بی پایان ومتنوعی

وابدی  ویدانهدیدار الله متعال  وزندگی جایشود، وبالآخره سلام کردن ملائک، جنت به آنها داده م

 .متقین در نظر گرفته شده است میباشد آن روز به که در

ر دلایل اثبات آن( است، موضوع محوری این مقطع )تهدید منکرین بعث بعد الموت، و ذکو     

ت است مانند، جنت همه مغیباتی که مربوط به قیامو قیامت آنها به طور کل شاملکه انکار

نعمات ذکر و که قیامت به کسانی است ده مقطع تهدید کنن این نیز میشود. پس آیات ونعمات آن
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بیان میکند. بناء  روز را وهم چنان دلایل ثبوت آنشده  در آیات مقطع قبلی را انکار کرده اند، 

 این مقطع با مقطع قبلی ارتباط مستقیمی دارد.

 

 شرح مفردات

 .امت، جماعت، وگروهی از انسان ها :قرَْنٍ  -1

 .ود از آن نیرو مندی وتوانایی استگرفتن، مقصچیزی را باقوت وقدرت  :بطَْشًا -2

     صلی آن ه معنای اکاز تنقیب مشتق است  ،یعنی شهر ها را گشودند وکند وکاو کردند :فَنقَابوُا -3

در است، ودر محاورات در معنی سیر وسیاحت به مسافات دور ودراز  سوراخ کردن وشکافتن

 زمین به کار می رود.

 ، یا راه فرار.گریز گاه :مَحِیصٍ  -4

 به معنی پند، تذکر عقلی ومقصود از آن تفکر واندیشیدن است.: ذِكْرَى -5

دوری و مراد از این توجه قلب حاضربودن زهن جهت فهم معنی ومفهوم، گواه. :شَهِید   -6

 است. ازغفلت

 290ماندگی وخسته گی در اثر انجام دادن کاری. :لغُوُبٍ  -7
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 تفسیر اجمالی

 291(36أهَْلكَْناَ قبَْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أشََدُّ مِنْهُمْ بطَْشًا فَنَقابوُا فيِ الْبلَِادِ هَلْ مِنْ مَحِیصٍ ) وَكَمْ 

 زاقوامي كه ا ما پیش از آنان )یعني جلوتر از قریشیان( اقوام زیادي را هلاك ساخته ایم.»      

ند و وده اشروي كرده اند و كشورها را گشایشان بسي قویتر و نیرومندتر بوده اند و در جهان پی

شم خود به خ بر شهرها تسلط یافته اند، )اما بر اثر كفر و ظلم و بیدادگري و فسق و فجور، عاقبت

یفر كرگ و گرفتارشان ساخته ایم( و نابودشان نموده ایم. آیا این گونه افراد راه فراري )از م

 «؟ (.الهي( داشته اند )تا قریشیان هم داشته باشند

می ی از اقوادر این آیه هشدار به کفار مکه است، خداوند جهت انذار به آنها می گوید: بسیار    

، دیدندکه پیش از شما بودند وانبیای خویش را تگذیب کردند، دچار عذابی سختی شده وهلاک گر

هر  ما ازمانند اقوام چون عاد، ثمود، اصحاب الایکه، فرعون، وغیره، در حالی آنها نسبت به ش

راه و تهنیاف گونه امکانات برخوردار بوده وقوت عظیمی داشتند، باوجود آن از عذاب الهی نجات

ه اقی ماندلایم ب، شما میتوانید به مناطق آنها رفته واز نزدیک آثار وعپیدا کرده نتوانستند گریزی 

 ،آنها رساندآنها را به چشم سر خویش مشاهده کنید، آیا ثروت وقدرت شان هیچ سودی به 

  وازعذاب الهی نجات شان داد؟

پس شما هم هیچ راه گریز ونجاتی ندارید، یا این که ایمان بیاورید ویا هم مانند آنها به عذاب      

 292گرفتار شده وهلاک میشوید.

   293( لْقىَ السامْعَ وَهُوَ شَهِید  إنِا فيِ ذلَِكَ لذَِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قلَْب  أوَْ أَ 

دلي  به راستي در این )سرگذشت پیشینیان( بیدارباش و اندرز بزرگي است براي آن كه»     

 «)آگاه( داشته باشد، یا با حضور قلب گوش فرا دارد.

ه همه باشاره به سوی هلاکت اقوام گذشته است، وهمچمنین ممکن است که اشاره « ذلَِكَ »    

 قبلا ذکر شده است. دلایل وتهدیدات وتحذیر از روز آخرت باشد، که

ه کتی است اندیشیدن در حالاعقلی است، ومقصود ازآن تفکروبه معنای پند وتذکر « ذِكْرَى»    

وبدانند  قایسه کنند،ممتان موازنه واهلاکت گذشتگان گردید، تا احوال خودرا به حالات آن سبب 

 خواهند شد.، اینان نیز گرفتارش که همان عذابی که امتهای پیشین گرفتارش شدند

 اشاره به سوی قرآن باشد، دراین صورت این آیه به چهار چیز دلالت دارد:« ذلَِكَ »اگر    
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 یباشد.ماشاره به وجود مؤثر است که عبارت از قرآن « إنِا فيِ ذلَِكَ لذَِكْرَى» الف:

 ودستفید میشمکسی رآن اثر پذیر است، یعنی از قی است که اشاره به محل« لِمَنْ كَانَ لهَُ قلَْب  » ب:

 که عقل رسا وقلب درک کننده داشته وصاحب خرد باشد.    

  ه صورتبانسان  اشاره به شرط تاثیر قرآن است، وآن هنگامی است که« أوَْ ألَْقىَ السامْعَ » ج:

 می یابد.درست به قرآن گوش فرا دهد، زیرا بدون گوش فرا دادن، قرآن به دل انسان راه ن     

  را میآن گوش فاشاره به رفع مانع است، وآن اینکه هنگامی انسان به سوی قر« شَهِید  وَهُوَ » د:

 .دهد، باید قلبش غافل نباشد، ومعنای شهید این است که غفلت را ازخود دور دارد     

حول تهرگاه این امور چها رگانه تحقق یابد، شکی نیست که قرآن در دلهای سامعین یک      

 ودگر گونی مثبت ایجاد میکند.

 درک وفهم آیات قرآنی است: در این آیه اشاره به تفاوت درجات انسان در     

حقیقت  ه بهموداول: کسانی اند که عقل رسا دارند، وخودشان می توانند در آیات تأمل وفکر ن     

 پی ببرند.

گامی ه وهندوم: کسانی اند مسائل را ازطریق ارشاد وبیان دانشمندان مورد بررسی قرار داد     

 که با دقت به آن گوش فرا دهند، به آن پی می برند.

سوم: کسانی اند که به طور کلی ویا به طور جزئی فاقد این دو امر باشند، اینگونه مردم از     

 294بهره نمیگیرند. آیات قرآن

 295(وَلَقدَْ خَلَقْناَ السامَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بیَْنهَُمَا فيِ سِتاةِ أیَاامٍ وَمَا مَساناَ مِنْ لغُوُبٍ 

ه ما بما آسمانها و زمین را در شش دوره آفریده ایم و هیچ گونه درماندگي و خستگي »     

 راي مااست. پس چگونه زنده گرداندن مردگان بنرسیده است )و كمترین مشكلي براي ما نداشته 

 «رنج آور و مشكل خواهد بود؟(.
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 سبب نزول

چنین روایت شده  مادر مورد سبب نزول این آیه از عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه     

فسألت عن خلق السموات  -صلى الله علیه وسلم  -عن ابن عباس أن الیهود أتت النبي ) است:

ء وما فیهن من والأرض فقال: "خلق الله الأرض یوم الأحد والاثنین، وخلق الجبال یوم الثلاثا

الأربعاء الشجر والماء وخلق یوم الخمیس السماء، وخلق یوم الجمعة النجوم  المنافع، وخلق یوم

والشمس والقمر"، قالت الیهود: ثم ماذا یا محمد؟ قال: "ثم استوى على العرش"، قالوا: قد 

غضباً شدیداً، فنزلت:  -صلى الله علیه وسلم  -أصبت لو تممت ثم استراح، فغضب رسول الله 

فاَصْبرِْ عَلىَ مَا  }وَلَقدَْ خَلَقْناَ السامَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَا بیَْنهَُمَا فيِ سِتاةِ أیَاامٍ وَمَا مَساناَ مِنْ لغُوُبٍ 

 296(یَقوُلوُنَ 

 آمده (ه وسلمصلی الله علی)باس روایت است که یهود نزد رسول الله ترجمه: از عبدالله بن ع      

 اللهند: در جواب فرمود (صلی الله علیه وسلم) واز پیدایش آسمان ها وزمین پرسیدند: آن حضرت

ا ر آنهخلق کرد، وکوه ها را با آنچه از مفادی که د ودوشنبه یک شنبهمتعال زمین را در روز

ز است در روز سه شنبه خلق نمود، ودر روز چهار شنبه آب ودرختان را خلق نمود، ودر رو

 اندیپنجشنبه آسمان را خلق نمود، ودر روز جمعه آفتاب مهتاب وستارگان را خلق نمود، یهو

رش عفرمود: سپس بر   (الله علیه وسلمصلی ) : بعد ازآن چه شد ای محمد؟ آن حضرتندپرسید

مود، احت ن: بعد از این خلقت ها الله متعال خسته ومانده شده استراستوای کرد، یهودیان گفتند

ن آبه  شد، درهمین وقت اکنغضبشدیدا  باشنیدن این سخن (وسلم صلی الله علیه)رسول الله 

 این آیه نازل شد: (صلی الله علیه وسلم)حضرت 

لَى مَا فاَصْبرِْ عَ  ا مِنْ لغُوُبٍ وَمَا مَسانَ  یاامٍ ةِ أَ خَلَقْناَ السامَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَا بَیْنهَُمَا فيِ سِتا وَلَقدَْ (

 )یَقوُلوُنَ 

شش « فيِ سِتاةِ أیَاامٍ »میگوید: مراد از آیه امام فخر الدین رازی در تفسیرش در مورد این     

ای معروف لغوی، زیرا روز عبارت از بودن آفتاب بالای است، نه روز ه« شش مرحله»اطوار 

  297ن ها آفتاب ومهتاب وجود نداشتند.زمین از زمان طلوع الی غروب است، وقبل از خلقت آسما
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دراین آیه طنز لطیفی بر یهودیان ومسیحیان وجود دارد که در کتاب مقدس شان این افسانه را 

در شش روز آفرید ودر روز هفتم ساخته وپرداخته اند، که خدای بلند مرتبه زمین وآسمان را 

.[ اگرچه کشیش های مسیحی شروع به دوم، آیه دوماستراحت کرد. ]تورات، سفر پیدایش، باب 

رابه « استراحت کرد»یدن از این عبارت کرده اند، ودر ترجمه اردوی کتاب مقدس خجالت کش

 he rested »تغیر داده اند. اما در کتاب مقدس انگلیسی مستند کنگ جیمز عبارت « فارغ شد»

on the seventh day » به صراحت وجود دارد وهمین عبارت در ترجمه ای که یهودیان به

چاپ ومنتشر کردندهم وجود دارد. در ترجمه عربی نیز عبارت م از فیلا دلفیا 1954سال 

 298وجود دارد.« فاستراح فی الیوم السابع»
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 تفسیرموضوعی

یاتی که آبناء   دراین بخش آیات متذکره را بر منهج تفسیرموضوعی مورد بحث قرار میدهیم،    

ن قرآ در )تهدید منکرین بعث بعد الموت وذکر دلایل اثبات آن( در مورد محور اصلی این مقطع

 ذکرمی نماییم. درذیل ،کریم آمده است

رَ الشامْسَ وَالْقَمَ  -1  ُ الاذِي رَفعََ السامَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنَهَا ثمُا اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ وَسَخا رَ كُلٌّ اللّا

ى لُ الْآیاَتِ لعَلَاكُمْ بلِِقاَءِ رَب كُِمْ توُقنِوُنَ( یجَْرِي لِأجََلٍ مُسَما  299یدُبَ رُِ الْأمَْرَ یفُصَ ِ

ه پس )بسخدا همان كسي است كه آسمانها را چنان كه مي بینید، بدون ستون برپا داشت، »      

 وكرات  پرداخت، و خورشید و ماه )و همه آنگاه به عرشدنبال آفرینش این آسمانهاي بي ستون( 

ه )و ب ستارگان دیگر( را فرمانبردار )خود و خدمتگزار شما( ساخت. هر كدام تا مدتّ مشخّصي

 ظر ميخاطر هدف معینّي( به حركت خود ادامه مي دهند. خداوند كار و بار )جهان( را )زیر ن

ر بستي تاب هدارد و با حساب و كتاب دقیقي( مي گرداند و او )نشانه هاي دیدني را در پهنه ك

ه )در نید كخواندني كتاب قرآن( را بیان مي دارد، تا این كه یقین حاصل ك) یمرد و( آیه هامي ش

 «سراي دیگر( پروردگارتان را ملاقات خواهید كرد.

مهتاب وفتاب در این آیه الله متعال جهت اثبات بعث بعدالموت مثال عقلی ازخلقت آسمان ها، آ    

 د. به این گونه دلایل واضیح وآشکار قانع ساز وگردش منظم آنها می آورد، تا منکرین را

2-  َ ِ غَیْبُ السامَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا أمَْرُ السااعَةِ إِلاا كَلَمْحِ الْبصََرِ أوَْ هُوَ أقَْرَبُ إنِا اللّا عَلَى كُل ِ  وَلِلّا

) شَيْءٍ قدَِیر 
300 

داندن برپائي( قیامت )و زنده گر) زمین را خدا مي داند و بس، كارغیب آسمانها و »       

 ه چشممردمان در آن، براي خدا ساده و آسان است و از لحاظ سرعت و سهولت، درست( به انداز

 رت بيبرهم زدن و یا كوتاه تر از آن است. بي گمان خدا بر هر چیزي توانا است )چرا كه قد

 «انتهاء است(.

 یب آسمانهاغاست، وآن این که ذاتی که از از  این آیه دلیل دیگر اثبات قیامت رابیان کرده     

 وبودهاوزمین آگاهی دارد بدون شک برپایی قیامت وزنده گردانیدن مردگان نیز در حیطه قدرت 

 واین کار را در مدت یک چشم برهم زدن ویا کمتر از آن انجام میدهد. 
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ِ حَقٌّ وَأنَا السااعَةَ لَا رَیْبَ فِیهَا إذِْ یَتنَاَزَعُونَ بیَْنَهُمْ وَكَذلَِكَ أعَْثرَْناَ عَلَیْهِمْ لِیعَْلَمُوا أنَا وَعْدَ  -3 اللّا

خِذنَا عَلَیْهِمْ أمَْرَهُمْ فَقاَلوُا ابْنوُا عَلَیْهِمْ بنُْیاَناً رَبُّهُمْ أعَْلمَُ بِهِمْ قاَلَ الاذِینَ غَلَبوُا عَلَى أمَْرِهِمْ لَنَتا 

 301مَسْجِداً(

رشان كه آنان را به خواب طولاني فرو بردیم، و از آن خواب عمیق بیدا)همان گونه »      

ز ستاخینمودیم، مردمان شهر را( هم متوجّه حالشان كردیم، )بدان گاه كه میان خود درباره ر

ه كاین  كشمكش داشتند( تا بدانند كه وعده خدا )درباره رستاخیز و زندگي دوباره( حق است، و

 ایمان رسد. )در نتیجه دیدن ایشان، اهل شهر به خدا و روز رستاخیزبدون شكّ قیامت فرا مي 

اند. رآوردند. سپس خداوند اصحاب كهف را به هنگام دیدار مردم از ایشان، در میان غار مي 

رست اري دمردمان درباره ایشان دو گروه شدند: بعضي از آنان( گفتند: بر )درِ غار( ایشان دیو

و رفته یق فرچرا كه نمي دانیم آنان مرده اند یا دوباره به خواب عم كنید )تا كسي به غار نرود.

د، اشتنده اكثریتّ . برخي دیگر كند( و پروردگارشان آگاه تر از )هر كسي به( وضع ایشان استا

 «.غار( ایشان پرستشگاهي مي سازیم درِ گفتند: بر )

شدن  داستان اصحاب کهف ومدت بیشتر از سه صد سال به خواب رفتن آنها، ودوباره بیدار    

ذاتی که قدرت  بر بعث بعدالموت. ایشان از آن خواب طولانی، دلیل موجه ومستدلی است

 به خواب بردن وزنده نگه داشتن اصحاب کهف را در آن مدت طولانی بدون خورد وتوانایی

  ان حیات بخشیدن انسان ها را در روز قیامت نداشته باشد؟ ونوش دارد. چگونه تو

( فلََا یصَُداناكَ عَنْهَا مَنْ لَا یؤُْمِنُ بِهَا 15إنِا السااعَةَ آتِیةَ  أكََادُ أخُْفِیهَا لِتجُْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تسَْعَى ) -4

 302وَاتابعََ هَوَاهُ فتَرَْدىَ(

ان دارم تا ا )از بندگان( پنه( آن راهد آمد. من مي خواهم )موعدرستاخیز به طور قطع خو»      

ته داش ادي عمل، و در ضمن به سبب مخفي بودن قیامت آزدهمردمان در حالت آماده باش دائم بو)

 «.ش و كوشش خود جزا و سزا داده شود( هركسي در برابر تلاباشند، و سرانجام

سي كه بدان ( آن باز دارد كه قیامت و آمادگي برايمان بایاي موسي ( نباید تو را از )»)      

 «.روي مي نماید، كه هلاك خواهي شدباور نداشته و از هوا و هوس خویش پی

 این آیه یکی از دلایل نقلی برپایی قیامت است.       
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ةٍ وَقاَلَ الاذِینَ كَفرَُوا لَا تأَتْیِناَ السااعَةُ قلُْ بلَىَ وَرَب يِ  -5 لتَأَتِْیَناكُمْ عَالِمِ الْغَیْبِ لَا یعَْزُبُ عَنْهُ مِثقْاَلُ ذرَا

( لِیجَْزِيَ الاذِینَ 3فِي السامَاوَاتِ وَلَا فِي الْأرَْضِ وَلَا أصَْغَرُ مِنْ ذلَِكَ وَلَا أكَْبَرُ إِلاا فيِ كِتاَبٍ مُبِینٍ )

الِحَاتِ أوُلَئكَِ لَهُمْ  مَغْفِرَة  وَرِزْق  كَرِیم (آمَنوُا وَعَمِلوُا الصا
303 

شود.  كافران مي گویند: قیامت هرگز براي )حساب و كتاب و سزا و جزاي( ما برپا نمي»     

ه بیامت بگو: چرا، به پروردگارم سوگند  آن كسي كه داناي راز )نهان در گستره جهان( است، ق

مام تي، در اندازه سنگیني ذرّه اسراغ شما مي آید )و خدا به اعمال شما رسیدگي مي نماید(. به 

از آن،  زرگتربآسمانها و در زمین از او پنهان و نهان نمي گردد، و نه كمتر از اندازه ذرّه و نه 

 )برپائی قیامت چیزي نیست مگر این كه در كتاب آشكاري ثبت و ضبط و نگهداري مي شود.

ته شایس ایمان آورده وکار های وضبط اعمال برای این است( تا خداوند پاداش کسانی را دهد که

ل کرده اند، آنان آمرزش خدا وروزی ارزشمند وفراخی دارند. )خداوند آمرزش خود را شام

 «لغزشهایشان می گرداند، ونعمت فراوان وخوب بهشت را بهره آنان می سازد(.

یکنند، مکار نااین آیه جواب مستدلی برای منکرین قیامت میدهد، هرگاه آنها از بر پایی قیامت     

ه بوگند الله متعال به رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور می دهد تا به آنها بگوید که س

ونه  که قیامت حتما آمدنی است. او ذاتی است که به اندازه ذره در آسمان سوگند پروردگار

 درزمین از او پنهان نبوده بلکه در کتابی ثبت وضبط ونگهداری می شود. 

( یَوْمَ یخَْرُجُونَ مِنَ الْأجَْداَثِ 42مْ یخَُوضُوا وَیلَْعبَوُا حَتاى یلَُاقوُا یوَْمَهُمُ الاذِي یوُعَدوُنَ )فذَرَْهُ  -6

( خَاشِعةًَ أبَْصَارُهُمْ ترَْهَقهُُمْ ذِلاة  ذلَِكَ الْیَوْمُ الاذِي كَانوُا 43سِرَاعًا كَأنَاهُمْ إلِىَ نصُُبٍ یوُفضُِونَ )

 304یوُعَدوُنَ(

ه ، تا زماني كآنان را به حال خود واگذار تا به باطل خود فرو روند و به بازیچه بنشینند»       

 «ند(.ابه روزي مي رسند كه بدیشان وعده داده شده است، )آن وقت مي دانند كه چه كار كرده 

 « ندگوئي كه به سوي بتهایشان مي دو، ه از گورها شتابان بیرون مي شوندآن روزي ك»     

شان را ي و پستي ای، و خوارهول و هراس( به زیر افتاده است ازدر حالي كه چشمانشان )»     

 «.ي شدي است كه به شما وعده داده م( این همان روزفرو گرفته است. ) بدیشان گفته مي شود:
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شم چروز  این آیه منکرین قیامت را توبیخ وسر زنش کرده وبه آنها هشدار می دهد که در آن    

ا ه آنهوب ری وزبونی ایشان را فرا می گیرد.به زیر افتاده بوده خواهای آنها از ترس وهراس 

 گفته میشود این همان روزی که به شما وعده داده شده بود.

ِ قاَلوُا بلَىَ وَرَب نِاَ قاَلَ  -7 فذَوُقوُا الْعذَاَبَ بمَِا وَیَوْمَ یعُْرَضُ الاذِینَ كَفرَُوا عَلىَ الناارِ ألََیْسَ هَذاَ باِلْحَق 

سُلِ وَلَا تسَْتعَْجِلْ لَهُمْ كَأنَاهُمْ یَوْمَ یرََوْنَ مَا 34كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ ) ( فاَصْبرِْ كَمَا صَبرََ أوُلوُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّ

 305(وْمُ الْفاَسِقوُنَ لاا الْقَ یوُعَدوُنَ لمَْ یلَْبثَوُا إِلاا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بلََاغ  فهََلْ یهُْلكَُ إِ 

دیشان مي كنند )و ب روزي كافران را به كنار دوزخ مي برند و ایشان را بر آن عرضه»      

ي مدیشان بحقیقت ندارد؟  مي گویند: بلي، سوگند به پروردگارمان. خدا ( آیا این گفته مي شود:

 «.كفر و ناباوریتان عذاب را بچشید : پس به سببگوید

زم )در واالعبرابر اذیتّ و آزار كافران( شكیبائي كن، آن گونه كه پیغمبران أوُلُ پس )در »      

 شاهدهمسختیها( شكیبائي كرده اند، و براي )عذاب( آنان شتاب مكن. روزي كه ایشان چیزي را 

ي )و زندگ ه اندمي كنند كه بدیشان وعده داده مي شد، انگار كه آنان مدتّي از یك روز در دنیا ماند

اعت اند. این قران( ابلاغ است و بسنده است. مگر جز مردمان گناهكار و سركش از اط كرده

 «خدا، هلاك مي گردند؟ 

 هد. دت می این آیه نیز منکرین قیامت را تهدید کرده ورسول الله صلی الله علیه وسلم تسلی    

ُ یحُْیِیكُمْ ثمُا یمُِیتكُُمْ ثمُا یجَْمَعكُُمْ إلَِ  -8 ى یوَْمِ الْقِیاَمَةِ لَا رَیْبَ فیِهِ وَلكَِنا أكَْثرََ النااسِ لَا قلُِ اللّا

 306(یعَْلَمُونَ 

پایان  ز بهس )بعد ا، سپبگو: خداوند شما را )از نیستي به هستي مي آورد و( زنده مي كند»      

ا را دوران برزخ و ماندگاري در گورها، شم بعد ازآمدن اجلتان( شما را مي میراند، سپس )

لیكن تردیدي نیست شما را گرد مي آورد، و ( در روز قیامت كه در آندوباره زنده مي كند و

 «.نددان ( نميبیشتر مردم )به علتّ نیندیشیدن و تأمّل نكردن، قدرت خدا را بر ایجاد رستاخیز

را  ه شماپیشکش کرده می فرماید: ذاتی ک  این آیه نیز دلیل عقلی ای را جهت ثبوت قیامت     

 ده ودر روزبار اول از نیستی هست کرد همان ذات شما را بعد ازمرگ  دوباره حیات بخشی

 رپایی آن وجود ندارد جمع خواهد کرد.   قیامت که هیچ شکی در ب
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ى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتنُْذِرَ یوَْمَ الْجَمْعِ لَا رَیْبَ فیِهِ فرَِیق  وَكَذلَِكَ أوَْحَیْناَ إلَِیْكَ قرُْآناً عَرَبِیاا لِتنُْذِرَ أمُا الْقرَُ  -9

  307فيِ الْجَناةِ وَفرَِیق  فيِ الساعِیرِ(

م ي كنیماین چنین )روشن و گویا( قرآن بزرگواري را كه به زبان عربي است به تو وحي »      

وز را( از بترساني و )همه مردمان رتا اهل مكّه و دور و بر آن را )از خشم خدا و عذاب دوزخ( 

دو  گردهم آیي )قیامت( كه شكّ و تردیدي در وقوع آن نیست بیم دهي. )در آن روز، مردمان

 «گروه بیش نیستند( گروهي در بهشت بسر مي برند و دسته اي در آتش دوزخ.

قلی به ون آیات متذکره موضوع هلاکت منکرین بعث بعدالموت واثبا ت آنرا با دلایل عقلی     

 اثبات نموده اند. شکل دقیق وعلمی 

 حوصله این رساله کوچک بیرون است.درمورد آیات بیشتری وجود دارد که آوردن آنها از     

جهت معلومات بیشترآیاتی را که در مورد این موضوع بیشتر به وضاحت پرداخته اند، در 

  308.مراجعه شود هاتذکر یافته به آن وشماره آیت ،پاورقی همین صفحه با ذکر نام سوره

 

 سوره اصلی این مقطع به محور ارتباط

نیز ته م گذشآیات این مقطع منکرین قیامت را تهدید نموده وبه آنها هشدار میدهد که اقوا       

یشروی هان پجمانند شما معاد را انکار نمودند، در حالی که آنها قویتر ونیرو مندتر بودند، ودر 

رفتار لهی گب اایجاد کرده بودند، اما در اثر تکذیب آنها از زنده شدن بعد از مرگ به عذاوتمدن 

 گردیده وهلاک شدند، که این خود نوعی تهدید به منکرین قیانت است.

ت، ده اسمین را در مدت شش روز آفریگذشته از این الله متعال ذاتی است که آسمان ها وز     

 ک دلیلیخستگی وماندگی به آن دست نداده است، واین قضیه را میتوان ودر خلقت آنها هیچگونه 

 شمرد. )اثبات معاد( نقلی جهت اثبات محور اصلی این سوره

       

 

 

 
                                                           

 [7سوره شوری، آیه ]  -307
[ حج آیه 103[ انبیا آیه ]55[ طه آیه ]1[ نحل آیه ]85[ حجر آیه ]53[ یونس آیه ]134 - 6[ انعام آیات ]25سوره آل عمران آیه ]  -308

 -66[ زخرف آیات ]47و  18[ شوری آیات ]59[ غافرآیه ]30 – 29[ سبأ آیه ]55[ روم آیه ]5 -4[ عنکبوت آیات ]11[ فرقان آیه ]7]
[ مریم 17[ نبأ آیه ]7[ مرسلات آیه ]24][ جن آیه 2و -1[ واقعه آیات ]31یه ][ رحمن آ23و -6 -5ریات آیات ][ ذا32[ جاثیه آیه ]83

 [97و  -74آیات ]



 
118 

 این مقطع ی آیاترهنمایی ها

 نند.کا از هلاکت اقوام گذشته پند گرفته وراهی غیر از راه مهلکین را انتخاب هباید انسان  -1

 هی از طرف قوم شان تکذیب شده اند، اما در نهایت نصرت الله متعال شامل  الاکثر انبیایی  -2

 حال شان گردید.    

 جات از عذاب الله متعال نمی شوند، چنانچه به اقوام مال ودارایی دنیا، قدرت، وشهرت سبب ن -3

 عاد، ثمود، فرعون، اصحاب الأیکه وغیره مفادی نرساند.    

 کسانی مفاد می رساند که در آیات الله متعال تفکر وتدبر کنند.پند وموعظه تنها به  -4

 الله متعال خالق آسمان ها، زمین وآنچه در آن دو است میباشد. -5

 آسمان ها وزمین در مدت شش روز خلق شده اند. -6

 الله متعال قادر مطلق بوده وهیچگونه خستگی وماندگی به آن نمی رسد. -7

 متعال کمال بی ادبی وجهالت است، چنانچه  تگی، وماندگی  به اللهنسبت دادن استراحت، خس -8

 نسبت میدهند. قادر ومالک قوم یهود این صفت را به الله    
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 :مقطع هفتم

 واستحضار صحنه های از روز قیامت تسبیح ،مر به صبرأ

 (45 ـــ 39)آیات 

بْلَ طُلوُعِ الشامْسِ وَقبَْلَ الْغرُُوبِ )فاَصْبرِْ عَلَى مَا یَقوُلوُنَ وَسَب حِْ      
( وَمِنَ اللایْلِ 39بحَِمْدِ رَب كَِ قَ

یْحَةَ 41( وَاسْتمَِعْ یوَْمَ ینُاَدِ الْمُناَدِ مِنْ مَكَانٍ قرَِیبٍ )40فسََب حِْهُ وَأدَْباَرَ السُّجُودِ ) ( یَوْمَ یسَْمَعوُنَ الصا

ِ ذلَِكَ یوَْمُ الْخُرُوجِ ) ( یَوْمَ تشََقاقُ الْأرَْضُ عَنْهُمْ 43( إِناا نحَْنُ نحُْیيِ وَنمُِیتُ وَإلَِیْناَ الْمَصِیرُ )42باِلْحَق 

رْ باِلْقرُْآنِ مَنْ 44سِرَاعًا ذلَِكَ حَشْر  عَلَیْناَ یسَِیر  ) ( نحَْنُ أعَْلمَُ بمَِا یَقوُلوُنَ وَمَا أنَْتَ عَلَیْهِمْ بجَِباارٍ فذَكَ ِ

 309(یخََافُ وَعِیدِ 

، و باش كه مي گویند پایدار و شكیبا ( پس در برابر چیزهائي)حال كه چنین است :ترجمه      

 چرا كهآفتاب و قبل از غروب آن بجاي آور. )ستایش و سپاس پروردگارت را پیش از طلوع 

 «.آن اوقات، بزرگ و ارزشمنداست( عبادت در

 «.ايرا بستاي و تسبیح و تقدیسش نم ، اور پاره اي از شب و بدنبال نمازهاو نیز د»     

ور صو در ي از مكان نزدیكي ندا درمي دهد )  روزي مناداي محمد  این سخن را( بشنو»     

 .«(ند ، و همگان را به زنده شدن فرا مي خوامي دمد و فریاد رستاخیز برمي كشد

یرون ب، روز ن روزت و درست و چنانكه باید مي شنوند، آ( را راسروزي فریاد )رستاخیز»     

 «.)مردگان از میان قبورشان( است آمدن

ست و ا، و بازگشت مردمان به سوي ما ما زنده مي گردانیم و مي میرانیم، بلي فقط ما»     

 «بس

ن روزي زمین از روي مردمان مي شكافد و كنار مي رود، و ایشان به سرعت )از میا»     

ترین گردهمآئي است و براي ما سهل و آسان است )و كمخاكها( بیرون مي آیند. آن روز، روز 

 «رنج و زحمتي براي ما در بر ندارد(.

و مأمور تما از آنچه )درباره رسالت تو( مي گویند، آگاه تر )از هر كس دیگري( هستیم. »     

چون چنین  نیستي كه آنان را وادار )به ایمان( كني )و با قهر و اجبار به سوي اسلام بكشاني(.

 «د.ترسن است، كساني را به وسیله قرآن پند و اندرز بده كه از بیم دادن و تهدید كردن من مي
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 ارتباط این مقطع با مقطع قبلی

که  مقطع قبلی )تهدید منکرین بعث بعد الموت وذکر دلایل اثبات آن( بود،موضوع محوری     

، انکار بعث بعدالموت، انکار (وسلمصلی الله علیه )آن حضرت  انکار آنها شامل انکار از حقانیت

 خ وغیره موضوعاتی که مربوط قیامت میشوند میشد.ز، جنت، دووکتاب حساب

بیعتا بالای رسول الله صلی الله علیه وسلم بسیار سخت وآزار دهنده عات طکه انکار این موضو   

 بود. یدهگرد صلی الله علیه وسلم بوده وسبب ملالت وغمگینی خاطر آن حضرت

أوامر به رسول الله صلی الله علیه وسلم به صبر، استقامت، ومدد جستن به بناء دراین مقطع     

وصبر در برابر همه مصایب ورنج های که در أثر  انجام اعمال صالحه مانند: تسبیح، ذکر، نماز

  رسیده بود میباشد.تبلیغ ودعوت به آن حضرت صلی الله علیه وسلم 
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 مفرداتشرح 

 ری،  شواری قرار دابه پاکی یاد کن، یعنی تو ای داعی دریک موقف بسیار د خدا را سَب حِْ:و -1

 را که ف پس برای آسان شدن این موقف  به تسبیح گفتن الله متعال نیاز داری، تا مشکلاتی    

 رویت قرار دارد، حل شود.    

 ندا دهنده، صدا کننده، مراد دمیدن درصور است.  الْمُناَدِ: -2

 ه ک همچنان چیزی هرچیزرا گویند،آخرحصه جمع دبُرُ ، عقب . دنبال .  به فتحه الفأدَْباَرَ:  -3

 بعد ازچیزی دیگری باشد به آن هم گفته میشود.    

 ردم که همه م جای نزدیک، اشاره به این است که این صدا طوری پخش میشود مَكَانٍ قرَِیبٍ: -4

 او است. میکند که این صدا نزدیک آن رایکسان میشنوند، وهرکسی گمان    

یْحَةَ: -5  نفخه اول جهان  ، زیرا که بهاست 20كه نفخه دوم مذكور در آیه فریاد رستاخیز  الصا

 310.ه شده واز قبرهای شان برمی خیزندپایان می یابد، وبه نفخه دوم انسانها زند     
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 تفسیر اجمالی

 311فاَصْبرِْ عَلَى مَا یقَوُلوُنَ وَسَب حِْ بحَِمْدِ رَب كَِ قَبْلَ طُلوُعِ الشامْسِ وَقبَْلَ الْغرُُوبِ(

ستایش و  كه مي گویند پایدار و شكیبا باش، و)حال كه چنین است( پس در برابر چیزهائي       

ر آن دسپاس پروردگارت را پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن بجاي آور. )چرا كه عبادت 

 «اوقات، بزرگ و ارزشمنداست(.

است، که آن  (صلی الله علیه سلم)این جمله خطاب به رسول الله « فاَصْبرِْ عَلَى مَا یَقوُلوُنَ »     

حضرت را به صبر واستقامت در برابر گفته های مشرکین امر کرده است. ویا هم امر به صبر 

استراحت کرده در برابر گفته های یهود شده است که آنها میگفتند که الله متعال در روز شنبه 

 312است.

این قول عام است که سخن یهودیان را که قبلا ذکر  صاحب تفسیر احسن الکلام می فرماید:    

شد شامل است وقول منکرین بعث بعدالموت را که در اول سوره ذکر است هم شامل میشود، وهم 

 313ازجانب مشرکین را نیز شامل میشود. (صلی الله علیه وسلم)چنان به طعن زدن رسول الله 

غروب آن، نمازی است که پیش از اسراء مراد از تسبیح پیش از طلوع آفتاب وقبل از       

شد، یکی پیش از طلوع آفتاب در وقت نماز فجر، ودوم یفرض شده بود، که دو وقت ادا کرده م

 314قبل از غروب آفتاب در وقت نماز عصر.

قاَلَ كُناا جُلوُسًا  بن عبداللهعَنْ جَرِیرٍ  چنین روایت شده است: 315بن عبداللهودر حدیثی ازجریر      

ُ عَلیَْهِ وَسَلامَ إذِْ نظََرَ إلَِى الْقمََرِ لَیْلةََ الْبدَْرِ قاَلَ إِناكُمْ سَترََوْنَ  ِ صَلاى اللّا رَباكُمْ كَمَا ترََوْنَ هَذاَ  عِنْدَ النابيِ 

بْلَ طُلوُعِ الشامْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ الْقَمَرَ لَا تضَُامُونَ فِي رُؤْیتَهِِ فإَِنْ اسْتطََعْتمُْ أنَْ لَا تغُْلَ 
بوُا عَلَى صَلَاةٍ قَ

 316) الشامْسِ وَقبَْلَ الْغرُُوبِ وَسَب حِْ بحَِمْدِ رَب كَِ قبَْلَ طُلوُعِ (غُرُوبِ الشامْسِ فاَفْعلَوُا ثمُا قرََأَ 
صلی )که ما نزد رسول الله  شده استبن عبدالله رضی الله تعالی عنه روایت ترجمه: از جریر     

ا ، آن حضرت فرمود: یقینا شمقتی طرف مهتاب در شب چهاردهنشسته بودیم، و (الله علیه وسلم
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دریک وبه دیدن آن  چنان که این مهتاب را می نگرید، نگرید،ب را پروردگار تان زود است که

شود چنان که بعضی به )یا در رویت الله متعال بالای شما ظلم کرده نمی  ،جهت جمع نمی شوید

ز غروب آن از دو نماز قبل از طلوع آفتاب وقبل ااگر بتوانید   317آن دیده بتوانند وبرخی نتوانند(

وَسَب حِْ بحَِمْدِ رَب كَِ »، وبعدا این آیه را تلاوت نمود: انجام دهید این دو نماز را عاجز نباشید، پس

 318وَمِنَ اللایْلِ فسََب حِْهُ وَأدَْباَرَ السُّجُودِ( .«قَبْلَ طُلوُعِ الشامْسِ وَقَبْلَ الْغرُُوبِ 

 «اي.و نیز در پاره اي از شب و بدنبال نمازها، او را بستاي و تسبیح و تقدیسش نم»     

خفتن است و ووقت شام « اللایْلِ »دراین آیت امر به تسبیح در دو وقت ذکرشده است که مراد     

 بیح اللهدر وقت وحصه شب که انسان درآن تس وهم چنانوقت تهجد نیز در آن شامل میشود 

 اشاره است که صرف کردن بعضی حصه شب برای (مِنَ )متعال را بگوید شامل است، در لفظ 

 خواب سنت است. 

دو رکعت سنت است از اکثر صحابه وتابعین روایت است که مراد از این « أدَْباَرَ السُّجُودِ »و     

م این است که مراد ازین بعد از هر نماز فرض گفتن سبحان الله، الحمد ، قول دوبعد از فرض شام

، قول سوم این است که مراد ازاین بعد از نماز فرض خواندن سنت ونفل است لله والله اکبر است

 319.لیکن از آن نماز فجر وعصر مستثنی است

 ند تائیدروایت نموده ا رضی الله تعالی عنه را حدیثی که صحیحین از ابو هریره قول دوم     

 میکند.

       ِ فَقاَلوُا ذهََبَ أهَْلُ  -صلى الله علیه وسلم-عَنْ أبَِى هُرَیْرَةَ أنَا فقُرََاءَ الْمُهَاجِرِینَ أتَوَْا رَسُولَ اللّا

لُّونَ كَمَا نصَُل ِى وَیصَُومُونَ كَمَا قاَلوُا یصَُ «. وَمَا ذاَكَ » الدُّثوُرِ باِلدارَجَاتِ الْعلَُى وَالناعِیمِ الْمُقِیمِ. فَقاَلَ 

 ِ أفَلَاَ »  -صلى الله علیه وسلم-نصَُومُ وَیتَصََداقوُنَ وَلاَ نَتصََداقُ وَیعُْتِقوُنَ وَلاَ نعُْتقُِ. فَقاَلَ رَسُولُ اللّا

مْ وَلاَ یكَُونُ أحََد  أفَْضَلَ مِنْكُمْ إِلاا مَنْ صَنعََ أعَُل ِمُكُمْ شَیْئاً تدُْرِكُونَ بهِِ مَنْ سَبَقكَُمْ وَتسَْبِقوُنَ بهِِ مَنْ بعَْدكَُ 

ِ. قاَلَ «. مِثلَْ مَا صَنعَْتمُْ  تسَُب حُِونَ وَتكَُب رُِونَ وَتحَْمَدوُنَ دبُرَُ كُل ِ صَلاةٍَ ثلَاثَاً » قاَلوُا بلََى یاَ رَسُولَ اللّا

ةً  ِ قاَلَ أبَوُ صَالِحٍ فَرَجَعَ فُ «. وَثلَاثَِینَ مَرا  -صلى الله علیه وسلم-قرََاءُ الْمُهَاجِرِینَ إلَِى رَسُولِ اللّا
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 ِ  -صلى الله علیه وسلم -فَقاَلوُا سَمِعَ إخِْوَاننُاَ أهَْلُ الأمَْوَالِ بِمَا فعَلَْناَ ففَعَلَوُا مِثلْهَُ. فقَاَلَ رَسُولُ اللّا

ِ یؤُْتیِهِ مَنْ یشََاءُ »   320«ذلَِكَ فضَْلُ اللّا

ل الله ترجمه: از ابوهریره رضی الله تعالی عنه روایت است که فقراء مهاجرین نزد رسو     

ز آن را ا سرمایه داران درجات عالی ونعمات های همیشه گی آمده وگفتند: (صلی الله علیه وسلم)

 ندیخوانم نها فرمودند: نمازفرمود: چگونه؟ آ (صلی الله علیه وسلم)خود ساختنند، رسول الله 

ه ما هند ک، وآنها صدقه میدچنانچه ما روزه می گیریم روزه میگیرند چه ما نماز میخوانیم،چنان

 (سلملیه وعصلی الله )میکنند که ما نمی توانیم، رسول الله  می توانیم، آنها برده ها را آزادن

فته یشی گرثواب کسانی دریابید که از شما پ که توسط آنفرمودند: آیا به شما چیزی رایاد ندهم 

 گردد،ناند، وسبقت نمایید از کسانی  که بعد ازشما می آیند، وهیچ شخصی بهتر وافضل ازشما 

 سول اللهآنچه را که میخواهی، رمگر شخصی که مانند شما عمل نماید، آنها فرمودند: تعلیم ده 

ر ورد سه باالله متعال را بعد ازهرنماز سی و صلی الله علیه وسلم فرمودند: تسبیح، تکبیر وحمد

مودند: وفر بازگشته )صلی الله علیه وسلم( نمائید، راوی می گوید: فقراء مهاجرین نزد رسول الله

رمود: ف (سلموصلی الله علیه )ند، رسول الله ه اام دادفعل ما با خبرشده ومثل آنرا انج اغنیا از

ِ یؤُْتیِهِ مَ » رکسی که اراده ت وبه ه اساللهاین فضلیت وبرتریت ازجانب « نْ یشََاءُ ذلَِكَ فضَْلُ اللّا

   نماید میدهد.

 321(لْمُناَدِ مِنْ مَكَانٍ قرَِیبٍ وَاسْتمَِعْ یوَْمَ ینُاَدِ ا(

در  منادي از مكان نزدیكي ندا درمي دهد )و که اي محمد  این سخن را( بشنو  روزي»     

 «(.ندصور مي دمد و فریاد رستاخیز برمي كشد، و همگان را به زنده شدن فرا مي خوا

به گوش دادن آواز در قیامت که همان است،  (صلی الله علیه وسلم)این خطاب به رسول الله     

صیحه یا دمیدن صور دوم از جانب اسرافیل علیه السلام است، درآن روز ندا میشود که همه 

بشتابید به سوی حساب، وهمه مردم  لی الحساب(إ ا)هلموانسان ها آنرا میشنوند، چنین ندا میشود 

     322از قبور شان بیرون میشوند.

هر جای افتاده است، یا در هرجایی که در دنیا مرگ او واقع شده است، یعنی هرکسی که در      

و به طرف رب ات برای دهنده به او خواهد رسید که بلند شو وبر ء، ندادرهمان جا این ندا

دادن به گونه ای خواهد بود که بر وجب وجب زمین هرکه از هرجایی که زنده  حساب. این ندا
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دهنده ازجای نزدیک او را صدا زده است، هم زمان در ، چنین حس می کند که ندا برمی خیزد

اندک می توان حدس زد که اعتبارات  جاتمام کره زمین صدا یکسان شنیده خواهد شد. ازهمین

مکان عالم آخرت نسبت به زمان فعلی ما چه قدر متفاوت خواهند بود، وچه نیروهای تحت وزمان 

  323بود. کم خواهندچه قوانینی برآن  حا

ِ ذلَِكَ یَوْمُ الْخُرُوجِ(( یْحَةَ باِلْحَق   324یَوْمَ یسَْمَعوُنَ الصا

بیرون  روزي فریاد )رستاخیز( را راست و درست و چنانكه باید مي شنوند، آن روز، روز»     

 «آمدن )مردگان از میان قبورشان( است.

شنیدن نفخه دوم در صور است که بعد  یعنی صیحه )آواز( در آن روز حقیقت است، وآن روز    

 325انسان ها از قبور است. ال برپا میشود، وهمان روز خروجازآن بعث وحشر وجزای اعم

عبدالله بن عباس درمورد )یوم الخروج( می گوید: روز بیرون شدن به بعث از قبر ها، که در    

    326آن وقت مکذبین سرانجام تکذیب خویش را میدانند.

 327نحَْنُ نحُْیيِ وَنمُِیتُ وَإلَِیْناَ الْمَصِیرُ(إِناا (

ست و اما، بلي فقط ما زنده مي گردانیم و مي میرانیم، و بازگشت مردمان به سوي ما »     

 «بس

یعنی ما در دنیا وآخرت زنده می گردانیم، ودر دنیا کسی را که اجل آن فرا می رسد  می     

ریک نیست، وبازگشت همه انسانها به سوی ما است تا میرانیم، در این کار هیچ کسی با ما ش

پاداش وکیفر آنها را بعد از حساب داده وهرانسان را طبق عملش جزاء دهیم، اگر عمل خیر را 

 328انجام داده بود جزای خیر واگر عمل زشت وناپسند انجام داده بود جزای بد داده خواهد شد.

خلقت را از اول شروع کرده بود، بعد از مرگ هم  ابن کثیر در مورد میگوید: همان  کسی که    

زنده می گرداند، واین زنده گردانیدن دوباره براو آسان خواهد بود، وهر انسان طبق عملش جزاء 

 329داده خواهد شد، در قبال عمل نیک جزای نیک، ودر مقابل عمل بد جزای بد داده خواهد شد.
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(یَوْمَ تشََقاقُ الْأرَْضُ عَنْهُمْ سِرَ ) اعًا ذلَِكَ حَشْر  عَلَیْناَ یسَِیر 
330  

ان مردمان مي شكافد و كنار مي رود، و ایشان به سرعت )از می روزي زمین از روي»      

 .براي ما سهل و آسان است روز گردهمآئي است و خاكها( بیرون مي آیند. آن روز،

از ابی سعید خدری  است، در صحیح بخاری « تشََقاقُ ت»پاره میشود، که اصل آن « تشََقاقُ »       

لَ »روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:  إنِا النااسَ یصَْعَقوُنَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ فأَكَُونُ أوَا

 331«مَنْ تنَْشَقُّ عَنْهُ الْأرَْضُ 

)از ومیشود  همه مردم روز قیامت بیهوش میشوند، پس نخستین کسی که زمین از وی پاره»     

 .«زمین بیرون می آید( من هستم

رْ باِلْقرُْآنِ مَنْ یخََافُ وَعِیدِ (  332(نحَْنُ أعَْلمَُ بمَِا یقَوُلوُنَ وَمَا أنَْتَ عَلَیْهِمْ بجَِباارٍ فذَكَ ِ

و مأمور ما از آنچه )درباره رسالت تو( مي گویند، آگاه تر )از هر كس دیگري( هستیم. ت»    

چون چنین  را وادار )به ایمان( كني )و با قهر و اجبار به سوي اسلام بكشاني(.نیستي كه آنان 

 «د.ترسن است، كساني را به وسیله قرآن پند و اندرز بده كه از بیم دادن و تهدید كردن من مي

 جودوسلم و  علیهصلی الله دراین جمله هم دلداری به رسول الله« نحَْنُ أعَْلمَُ بمَِا یَقوُلوُنَ »     

 جه بهوبه پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده میشود به هیچ  دارد وهم تهدید برای کافران.

 آنها دن باسخنانی که اینان در باره تو میگویند توجه نکن، ما همه چیز را میشنویم، برخورد کر

ا ر مکار ما است، به کافران هم هشدار داده میشود که ما تک تک سخنانی را که ضد پیامب

وتاوان  گفتن ها برای شما بسیار گران تمام خواهد شد، ویید می شنویم واین تمسخر وکنایهمیگ

 سنگینی برای آنها پرداخت خواهید کرد. 

رْ باِلْقرُْآنِ مَنْ یخََافُ »   «یدِ  وَعِ وَمَا أنَْتَ عَلَیْهِمْ بجَِباارٍ فذَكَ ِ

ه بد را این به آن معنا نیست که رسول لله صلی الله علیه وسلم می خواست حرف ودعوت خو     

مطلب  این  زور به مردم بقبولاند وخدواوند متعال ایشان را از این کار باز داشت. بلکه در اصل

 با مخاطب قرار دادن پیامبر صلی الله علیه وسلم به کافران شنوانده میشود. 

آنان گفته میشود که پیامبرما به عنوان جبار برشما گماشته نشده است، ماموریت او گویا به     

خواهید بپذیرید واو به زور میشما ن ما را به زور مومن ومسلمان کند درحالی کهاین نیست که ش

شما را مجبور به این کار کند. وظیفه او تنها در این حد است که به کسانی به هشدار ها وبیم 
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توجه نموده، قرآن را به سمع آنان رسانده حقیقت را به آنان بفهماند. اینک اگر نپذیرید، دادن ها 

 333پیامبر به شما برخورد نخواهد کرد، بلکه ما باشما برخورد خواهیم کرد.

 

 تفسیر موضوعی 

آیات  بناء   دراین بخش آیات متذکره را بر منهج تفسیرموضوعی مورد بحث قرار میدهیم،      

 این مقطع موضوعات ذیل را شامل میشوند:

 الف: امر به صبر

 آیاتی که رسول الله صلی الله را امر به صبر نموده اند قرار ذیل اند:      

ا یمَْكُرُونَ ) -1 ِ وَلَا تحَْزَنْ عَلَیْهِمْ وَلَا تكَُ فيِ ضَیْقٍ مِما َ مَعَ ( إِ 127وَاصْبرِْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاا باِللّا نا اللّا

 334(ا وَالاذِینَ هُمْ مُحْسِنوُنَ الاذِینَ اتاقَوْ 

غ رسالت و )اي پیغمبر  تو نیز در برابر مصائب و صحنه هاي جانسوزي كه در راه تبلی»       

ن و آسماني خواهي دید( شكیبائي كن و شكیبائي تو )و هركس دیگري( جز در پرتو )لطف رحما

و و در گین مشیزدان میسّر نیست. )اگر كافران ایمان نیاوردند،( بر آنان اندوهبه یاري و( توفیق 

گران برابر مكر و نیرنگي كه مي ورزند )و توطئه هائي كه به راه مي اندازند( ناراحت و ن

 «مباش )و خویشتن را در پناه خدا دار(.

كساني است كه بي گمان خدا )مرحمت و معونت و حفاظت و رعایت همه جانبه اش( همراه »

 و قدرت( نیرو تقوا پیشه كنند و )با دوري از نواهي، خود را از خشم خدا به دور دارند، و با تمام

زدیك نبا كساني است كه نیكوكار باشند و )با انجام اوامر الهي خویشتن را به الطاف ایزد 

 «سازند(.

صحنه و ن دعوتمقابل قبول نکرددر در این آیه الله متعال به رسول الله صلی الله علیه وسلم      

ت می دستور به صبر را داده وبه آن حضر میشد، در راه تبلیغ به آن مواجه های دلخراشی که

 داشته ات رامملایمشو. زیرا دعوت چنین سختی ها وناوبر آنان اندوهگین : غمگین مباش فرماید

 تقوا ونیکوکاری را پیشه کنند. صبر، ودر نهایت پیروزی از آن کسانی است که
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 335(وَاصْبرِْ عَلىَ مَا یَقوُلوُنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِیلاً  -2

 .«كن در برابر چیزهائي كه مي گویند شكیبائي كن، و به گونه پسندیده از ایشان دوري»    

ستور ن  دشرکیاین آیه نیز رسول الله صلی الله علیه وسلم را  در برابر سخنان ناشایست وزشت م

 به صبر ودوری گزیدن از آنها را میدهد.

ِ یرُِیدوُنَ وَجْهَهُ وَلَا تعَْدُ عَیْناَكَ عَ  -3 نْهُمْ ترُِیدُ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الاذِینَ یدَْعُونَ رَباهُمْ باِلْغدَاَةِ وَالْعشَِي 

 336رُهُ فرُُطًا(زِینةََ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَلَا تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبهَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتابَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أمَْ 

ي با كساني باش كه صبحگاهان و شامگاهان خداي خود را مي پرستند و به فریاد م»      

و  خوانند، )و تنها رضاي( ذات او را مي طلبند، و چشمانت از ایشان )به سوي ثروتمندان

ر ه خاطقدرتمندان مستكبر( براي جستن زینت حیات دنیوي برنگردد، و از كسي فرمان مبر كه )ب

ود زوي خدنیا دوستي و آرزو پرستي( دل او را از یاد خود غافل ساخته ایم، و او به دنبال آر

و  روان گشته است )و پیوسته فرمان یزدان را ترك گفته است( و كار و بارش )همه( افراط

 «تفریط بوده است.

ت داده اس انی رابا کس دستور به همراه بودن را رسول الله صلی الله علیهالله متعال در این آیه     

موده سلم فرآنها الله متعال را همواره عبادت می نمایند، ونیز به آن حضرت صلی الله علیه وکه 

 د.از کسانی پیروی مکن که از یاد الله غافل بوده وپیروی از هوا وهوس مینمایناست که 

ناَدىَ وَهُوَ مَكْظُوم ( فاَصْبرِْ لِحُكْمِ رَب كَِ وَلَا تكَُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إذِْ  -4
337 

ونس یمسان هدر برابر فرمان پروردگارت شكیبا باش )و در كار تبلیغ، مقاوم و استوار(. و »     

ود خقوم  مباش كه با دلي پر كینه و اندوه، خدا را به فریاد خواند )و خواهان تعجیل در عذاب

 «شد(.

م را دستور به صبر داده واز انجام عملی این آیه نیز رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسل    

 عمل یونس آنحضرت را منع می نماید.مانند 

یبایی به شک الله متعال رسول الله صلی الله علیه وسلم را تنها فرمان :ب: امر به صبر وتسبیح

یز به نرا   نداده است، بلکه برعلاوه از صبر دستوربه تسبیح وبه پاکی یاد نمودن الله جل عظمته

 حضرت فرمان داده است، که آیات ذیل دال برآن است.   آن 
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بْلَ طُلوُعِ الشامْسِ وَقبَْلَ غُرُوبهَِا وَمِنْ آناَءِ اللایْلِ  -1
 فاَصْبرِْ عَلىَ مَا یَقوُلوُنَ وَسَب حِْ بحَِمْدِ رَب كَِ قَ

 338فسََب حِْ وَأطَْرَافَ الناهَارِ لعَلَاكَ ترَْضَى(

رابر باین بدكاران فورا  مجازات شوند( پس تو )اي پیغمبر ( در  اكنون كه بنا نیست)»    

( خاطر چیزهائي كه مي گویند )و تكذیب و استهزائي كه مي كنند( شكیبائي كن، و )براي تسليّ

تش و قبل از طلوع آفتاب و پیش از غروب آن، و در اثناء شب و در بخشهائي از روز، به پرس

، ت دهدپیوندت با خدا استوار گردد و آرامش خاطر به تو دسستایش پروردگارت مشغول شو، تا )

 «و بدانچه برایت مقدرّ شده است( راضي و خوشنود شوي.

 است.  ا نیز دادهردر این آیه الله متعال بر علاوه از صبر دستور به تسبیح وتقدیس الله متعال       

ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفِرْ  -2 بْكَارِ(فاَصْبرِْ إنِا وَعْدَ اللّا ِ وَالْإِ لِذنَْبكَِ وَسَب حِْ بحَِمْدِ رَب كَِ باِلْعشَِي 
339      

را كه وعده چپس )اي محمّد  بر اذیتّ و آزار كفاّر و ناملایمات روزگار( شكیبائي كن، »       

زش امر كمك به پیغمبران خود و مؤمنان بدیشان، تخلفّ ناپذیر و( حق است. و آمردرخدا )

  «ه، و بامدادان و شامگاهان به سپاس و ستایش پروردگارت بپرداز.گناهانت را بخوا

ا در رخویش  بر علاوه صبر فرمان تسبیح، ستایش، وبه پاکی یاد نمودنالله متعال در این آیه     

 شامگاهان وصبحگاهی به رسول الله صلی الله علیه وسلم داده است.

 340بأِعَْینُِناَ وَسَب حِْ بحَِمْدِ رَب كَِ حِینَ تقَوُمُ(وَاصْبرِْ لِحُكْمِ رَب كَِ فإَِناكَ  -3

ام برابر فرمان پروردگارت، صبر و شكیبائي پیش گیر )و با استقامت و شجاعت، پی»      

ا ما و تحت حفاظت و رعایت م آسماني را به گوش انسانها برسان و مترس( كه تو زیر نظر

شوي، به تسبیح و تقدیس و شكر و سپاس  . وقتي كه )سحرگاهان از خواب( بلند ميهستي

 «پروردگارت بپرداز.

ست که وده ااین آیه نیز فرمان شکیبایی وصبررا داده وبه آنحضرت صلی الله علیه وسلم  فرم     

ین ابناء بر ، با شجاعت تام دعوتت را به مردم برسان زیرا تحت نظر وحمایت ما قرار داری

 تسبیح وتقدیس پروردگارت بپرداز. به است سحرگاهان که مرحله اول وآغاز روز
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( وَمِنَ 25( وَاذْكُرِ اسْمَ رَب كَِ بكُْرَةً وَأصَِیلًا )24فاَصْبرِْ لِحُكْمِ رَب كَِ وَلَا تطُِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أوَْ كَفوُرًا ) -4

 341اللایْلِ فاَسْجُدْ لهَُ وَسَب حِْهُ لَیْلًا طَوِیلًا(

م یچ كداطریق تبلیغ و اجراي احكام پروردگارت شكیبا باش، و از هحال كه چنین است در »     

 «از گناهكاران و بي دینانشان فرمانبرداري مكن.

 «.بامدادان و شامگاهان نام پروردگارت را ورد زبان ساز»    

 «و شبانگاهان براي خدا سجده و كرنش ببر، و در شب خیلي او را تسبیح و تقدیس كن.»

ده سجه بهمچنان  و ،این آیه برعلاوه دستوربه صبر به عدم اطاعت از گناهکاران وکفارآنها    

 .وتسبیح طولانی در شب نیز دستور داده است

رْ )3( وَرَباكَ فكََب رِْ )2( قمُْ فأَنَْذِرْ )1اأیَُّهَا الْمُداث رُِ )ی -6 جْزَ فاَهْجُرْ )4( وَثِیاَبكََ فطََه ِ لَا ( وَ 5( وَالرُّ

 342( وَلِرَب كَِ فاَصْبِرْ(6تمَْننُْ تسَْتكَْثرُِ )

 «اي جامه بر سر كشیده )و در بستر خواب آرمیده (.»     

 «برخیز و )مردمان را از عذاب یزدان( بترسان »

 «و تنها پروردگار خود را به بزرگي و كبریائي بستاي )و تنها او را بزرگ بشمار(.»

 «)و خویشتن را از آلودگیها پاك گردان(و جامه خویش را پاكیزه دار »

 «و از چیزهاي كثیف و پلید دوري كن.»

 وبذل و بخشش براي این مكن كه افزون طلبي كني. )بلكه براي رضاي خدا احسان و صدقه »

 «بذل و بخشش كن(.

 «و براي )خوشنودي و محض رضاي( پروردگارت شكیبائي كن.»

از سوی یه وسلم را در قبال عدم پذیرش دعوت وتکذیب آیات متذکره رسول الله صلی الله عل   

وهمچنان صبر، تسبیح، نماز، واطاعت  .داده اند به نحوی أمر به صبر وشکیبائی کفار ومشرکین

را بزرگترین مرجع استواری ومعاونت ورمزکامیابی در همه امورات دنیوی واخروی به رسول 

ویگانه راه پیروزی را در اطاعت از احکامات الهی،  الله صلی الله علیه وسلم معرفی کرده

جهت معلومات بیشتر در مورد به آیاتی که در پاورقی  .اند وحرکت در مسیر حق منحصر کرده

 343.حه نشان دهی شده اند مراجعه گرددصفهمین 
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گرچه آیات این مقطع موضوعاتی دیگری را مانند: تسبیح وتقدیس پروردگار، نفخه دوم      

دمیدن در صور، احیاء واماتت ازجانب الله متعال است، بازگشت همه به سوی او است، قضیه 

نیز شامل  را جبار ومسیطر فرستاده نشده است، وتذکیربالقرآن صلی الله علیه وسلم حشر، پیامبر

اما موارد متذکره طور کلی در این بحث گنجانیده شده اند، بناء جهت جلوگیری از مطول  میشوند،

   دن بحث از ذکر آنها طور مفصل صرف نظر نمودیم. ش

 

 سوره اصلی این مقطع به محور ارتباط

آیات این مقطع  بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم را به مدد جستن در هنگام        

به قضیه اثبات مشقت ها ونپذیرفتن دعوت از سوی قریش، به صبر ونماز نموده اند، یکبار دیگر 

میگوید:  در این سوره آخرین بار را عث بعدالموت پرداخته وبه نا باوران به این قضیه )معاد(ب

روز محشر شما از قبر ها بیرون کرده میشوید و به پیش گاه الهی حاضر خواهید شد، و آن 

 روزی است که هیچ گونه شک وتردیدی در آن نیست.

به  عقلی ونقلی باز هم به انکار وعدم ایمان اگر منکرین بعد از این همه حجت ها وبراهین      

معاد پا فشاری کردند، ای رسول معظم اسلام آنها را به حال واختیار خود شان بگذار، زیرا تو بر 

راه آنها مسلط و چیره نیستی، تنها وظیفه تو پند، اندرز ودعوت به قرآن است، هر انسان میخواهد 

 م انکار نماید.ویاه ایمان آوردنجات را انتخاب نموده 
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 این مقطع ی آیاترهنمایی ها

  که این نشان دراین آیات الله متعال دلایل امکان بعث بعد الموت را دوباره بیان کرده است، -1

 ه جز ایمان به قیامت را نشان میدهد، پس انسان ها باید بدانند ک والایدهنده اهمیت     

 ایمان آوردن به بعث بعد الموت دیگر راهی نجاتی وجود ندارد.     

   وت به در برابر سختی های که در راه دع لر صلی الله علیه وسلم به چهار امورذیتعلیم پیامب -2

 آن میرسد.    

 مودن در برابر گفته های آنان.صبر ن -1

 ت  وروح، زیرا این اعمال در حقیق ستعانت وکمک خواستن به تسبیح ونماز جهت تقویه ارادها -2

 ه ملکا درتی که دارای ق، وهمچنان تفویض امر به ذات قادرهدمتعال بوارتباط محکم با الله     

  است میباشد.    

 شتغال به تنزیه وبه پاکی یاد کردن الله متعال تا زمان رسیدن مرگ.ا -3

   344پند دادن به قرآن کریم. -4

 عال   متبناء هر داعی باید امورات متذکره را در نظر گرفته وذریعه آنها استعانت از الله    

 بخواهد.     

 ی در دنیا وآخرت میباشند.زبر، تسبیح، نماز، وپند واندرز گرفتن رمز پیروص -3

 ومیراندن مختص به الله متعال بوده وجز الله کسی چنین قدرتی را ندارد. حیات بخشیدن -5

 ول الله صلی الله علیه وسلم اولین شخصی که روز قیامت از قبر بیرون  طبق حدیث رس -6

 میباشد. (صلی الله علیه وسلم)محمد مصطفی  ءمیشود، سردار انبیا    

 یه وسلم  ن بدانند که الله متعال همه آنچه را که در مورد رسول الله صلی الله علکفار ومکذبی -7

 گفته اند دانسته وجزای آنها را خواهد داد.    

  د، بلکه لی الله علیه وسلم مسلط بر کسی نیست که تا به جبر آنها را مسلمان نمایرسول الله ص -8

 خواهد دارند، هرکس می حت است، وانسان ها اختیار کامل نفس خویش راوظیفه آن پند ونصی    

 ایمان آورد ویا نیاورد.    

                                                           
 319ص  26تفسیرمنیر، ج   -344
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 سوره مبارکه )ق( با اول آنربط آخر 

باید گفت: اولین آیه این سوره که درمورد چگونگی ارتباط اول سوره مبارکه )ق( با آخرآن        

قسم به قرآن کریم یاد کرده است  متعال در این آیه ، اللهاست شروع شده حرف مقطعه )ق(با 

 الله اعلم بمراده. سوگند به قرآن مجید قاف»ترجمه:   345«ق وَالْقرُْآنِ الْمَجِیدِ »چنانچه میفرماید: 

والای قرآن عظیم الشأن را نشان جایگاه واین آیه عظمت وبزرگی،  «)تو فرستاده خدائي ( که

ومحتوای آخرین آیه این سوره نیز درمورد جلالت وبزرگی قران کریم سخن میزند،  میدهد.

رْ باِلْقرُْآنِ مَ »چنانچه الله متعال فرموده است:  كساني را به وسیله  ترجمه:  346«نْ یخََافُ وَعِیدِ فذَكَ ِ

بناء این سوره با ذکر عظمت  «قرآن پند و اندرز بده كه از بیم دادن و تهدید كردن من مي ترسند.

رْ باِلْقرُْآنِ »آغاز گردیده وبا ذکر جلالت آن  «وَالْقرُْآنِ الْمَجِیدِ »قرآن کریم   پایان یافته است. «فذَكَ ِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                           
 [1سوره )ق(، آیه ]  -345
 [45سوره )ق(، قسمتی از آیه ]  -346
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 نتیجه گیریخاتمه و

سوره مبارکه )ق( یکی ازجمله سوره های مکی قرآن کریم بوده که حاوی موضوعات         

مهم عقیدتی چون توحید رسالت ومعاد است، موضوعات متذکره در سائر سوره های قرآن کریم 

وعاتی به عبارات مختلف ومتنوع وشیوه های مختلف مطرح گردیده اند، با در نظر داشت موض

را که این سوره احتوا کرده است وتفسیر وتشریح موضوعات متذکره به شکل موضوعی آن در 

روشنایی آیات دیگر قرآن کریم واحادیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم به نتایج ذیل دست می 

 یابیم.

 قرآن کریم، کتاب هدایت ومنشور زندگی است. -1

 متعال به آن سوگند یاد کرده است.جایگاه بزرگی است، که الله  قرآن کریم، دارای بس  -2

 ره اجزای بدن انسان ها الله متعال با خبر بوده، وهمه آنها به طور کل در لوح  از ذره ذ -3

 محفوط ثبت میباشند.    

 منحیث یکی ازمراجع مهم اثبات بعث بعد الموت   در دین جایگاه بزرگی را داشته و عقل -4

 مرده می شود.ش     

 ی واخروی را در قبال دارد، چنانچه اقوام گذشته به  ت دنیو، هلاکدر نهایت دین ستیزی -5

 چنین سر نوشتی دچار شده اند.    

 پیروان شیطان های انسی وجنی در روز قیامت با رهبران خود به مخاصمه پر داخته واز آنها       -6

 بیزاری می جویند. اما این جدل به آنها هیچ سودی نمی رساند.    

 واقوال داشته وبه هریک آنها جهت ثبت اعمالالله متعال از همه احوال بندگانش آگاهی کامل  -7

 شان دو ملک را گمارده است.    

 آسمان ها وزمین درمدت شش روز آفریده شده اند. -8

 ایمان به قیامت یکی از جمله اشیای مؤمن به بوده که بدون ایمان داشتن به آن انسان مسلمان  -9

 شده نمی تواند.    

 .استعانت جوید ها نماز در مقابل سختیهر داعی باید از صبر، تسبیح، و -10

 در دین اجبار واکراه نیست. -11

 انسان ها است.قرآن کریم به عنوان بزرگترین وسیله پند واندرز  -12
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 پیشنهاد

بعد ازتکمیل رساله میخواهم در اخیر به شکل مختصر پیشنهادیه ذیل را خدمت رهبری      

 دانشگاه سلام تقدیم نمایم.

دانشگاه سلام میخواهم تا فرصت های بیشتر تحصیلی را به جامعه ما  محترم از مقامات -1

 مساعد نمایند.

رای محصلین خویش زمینه مافوق ماستری )یعنی دکتورا( را برنامه ماستری را ارتقا داده وب -2

 در این دانشگاه فراهم سازند.

 ومجهز به سطح کشور ارتقا دهند. کتاب خانه این دانشگاه را به یک کتاب خانه معیاری -3

به  همه کسانی که از برنامه ماستری فارغ میشوند، توصیه شود تا تفسیر موضوعی سوره  -4

را به عنوان رساله ماستری خویش انتخاب نمایند، تا یک تفسیر موضوعی مکمل های قرآن کریم 

 از قرآن کریم به زبان های ملی کشور به جامعه تقدیم شود.
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 فهرست آیات

 صفحه سوره طرف آیه شماره

ِ وَكُنْتمُْ أمَْوَاتاً فأَحَْیاَكُمْ ثمُا  1  44 البقره یمُِیتكُُمْ ثمُا یحُْیِیكُمْ كَیْفَ تكَْفرُُونَ باِللّا

 45 البقره أوَْ كَالاذِي مَرا عَلَى قرَْیةٍَ وَهِيَ خَاوِیةَ  عَلَى عُرُوشِهَا 2

أَ الاذِینَ اتُّبعِوُا مِنَ الاذِینَ اتابعَوُا وَرَأوَُا الْعذَاَبَ  3  91 البقره إذِْ تبََرا

ا الاذِینَ اسْوَداتْ یَوْمَ تبَْیضَُّ وُجُوه   4  92 آل عمران وُجُوهُهُمْ  وَتسَْوَدُّ وُجُوه  فأَمَا

كُمْ وَجَهرَكُمْ  5 ُ فيِ السامَاوَاتِ وَفيِ الأرَْضِ یعَْلمَُ سِرا  75 انعام وَهُوَ اللّ 

َ قاَدِر  عَلىَ  6 لَ عَلیَْهِ آیَةَ  مِنْ رَب هِِ قلُْ إنِا اللّا لَ آیَةًَ وَقاَلوُا لَوْلَا نزُ ِ أنَْ ینُزَ ِ

 وَلكَِنا أكَْثرََهُمْ لَا یعَْلَمُونَ 

 88 انعام

یاَحَ بشُْرًا بَیْنَ یدَيَْ رَحْمَتهِِ حَتاى إذِاَ أقَلَاتْ سَحَاباً 7  45 عرافا وَهُوَ الاذِي یرُْسِلُ الر ِ

ُ الاذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ  8 وَثمَُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِیمَ  ألَمَْ یأَتِْهِمْ نَبأَ

 ُ وَأصَْحَابِ مَدْینََ وَالْمُؤْتفَِكَاتِ أتَتَهُْمْ رُسُلهُُمْ باِلْبَی ِناَتِ فَمَا كَانَ اللّا

 لِیظَْلِمَهُمْ وَلكَِنْ كَانوُا أنَْفسَُهُمْ یظَْلِمُونَ 

 58 توبه

61 

الْقِیاَمَةِ ألََا إنِا عَاداً كَفَرُوا رَباهُمْ ألََا وَأتُبْعِوُا فيِ هَذِهِ الدُّنْیاَ لعَْنةًَ وَیَوْمَ  9

 بعُْداً لِعاَدٍ قَوْمِ هُودٍ 

 62 هود

وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ إِلاا رِجَالًا نوُحِي إلَِیْهِمْ مِنْ أهَْلِ الْقرَُى أفَلَمَْ  10

الاذِینَ مِنْ قبَْلِهِمْ وَلدَاَرُ یسَِیرُوا فيِ الْأرَْضِ فیَنَْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ 

 الْآخَِرَةِ خَیْر  لِلاذِینَ اتاقوَْا أفَلََا تعَْقِلوُنَ 

 43 یوسف

وَإنِْ تعَْجَبْ فعَجََب  قوَْلهُُمْ أئَذِاَ كُناا ترَُاباً أئَنِاا لَفِي خَلْقٍ جَدِیدٍ أوُلَئكَِ  11

الْأغَْلَالُ فيِ أعَْناَقهِِمْ وَأوُلَئكَِ أصَْحَابُ الناارِ الاذِینَ كَفرَُوا برَِب ِهِمْ وَأوُلَئكَِ 

 هُمْ فیِهَا خَالِدوُنَ 

 46 رعد

ُ الاذِي رَفَعَ السامَاوَاتِ بغَِیْرِ عَمَدٍ ترََوْنَهَا ثمُا اسْتوََى عَلَى الْعَرْشِ  12 اللّا

رَ الشامْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ یجَْرِي لِأجََلٍ مُسَماى  لُ وَسَخا یدُبَ رُِ الْأمَْرَ یفُصَ ِ

 الْآیَاَتِ لعَلَاكُمْ بلِِقاَءِ رَب كُِمْ توُقنِوُنَ 

 

 

 113 رعد
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ألَمَْ یأَتْكُِمْ نَبأَُ الاذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالاذِینَ مِنْ بعَْدِهِمْ  13

ُ جَاءَتهُْمْ  رُسُلهُُمْ باِلْبیَ نِاَتِ فَرَدُّوا أیَْدِیهَُمْ فيِ أفَْوَاهِهِمْ لَا یعَْلَمُهُمْ إلِاا اللّا

ا تدَْعُوننَاَ إلَِیْهِ مُرِیبٍ   وَقاَلوُا إِناا كَفرَْناَ بِمَا أرُْسِلْتمُْ بِهِ وَإِناا لفَِي شَك ٍ مِما

 59 ابراهیم

فاَنْتقَمَْناَ مِنْهُمْ وَإِناهُمَا لَبإِِمَامٍ ( 78وَإنِْ كَانَ أصَْحَابُ الْأیَْكَةِ لظََالِمِینَ ) 14

 مُبِینٍ 

 66 حجر

نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ  15  74 حجر وَلَقدَْ خَلَقْناَ الْإِ

ُ مَنْ یمَُوتُ بلَىَ وَعْداً عَلیَْهِ  16 ِ جَهْدَ أیَْمَانِهِمْ لَا یَبْعثَُ اللّا وَأقَْسَمُوا باِللّا

 وَلكَِنا أكَْثرََ النااسِ لَا یعَْلمَُونَ حَقاا 

 40 نحل

ُ إنِا  17 ِ السامَاءِ مَا یمُْسِكُهُنا إلِاا اللّا رَاتٍ فيِ جَو  ألَمَْ یَرَوْا إلَِى الطایْرِ مُسَخا

 فيِ ذلَِكَ لَآیَاَتٍ لِقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ 

 42 نحل

ونَ وَمَا  18 ُ یعَْلمَُ مَا تسُِرُّ  75 نحل تعُْلِنوُنَ وَاللّا

ِ غَیْبُ السامَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا أمَْرُ السااعَةِ إِلاا كَلمَْحِ الْبصََرِ أوَْ هُوَ  19 وَلِلّا

َ عَلَى كُل ِ شَيْءٍ قدَِیر    أقَْرَبُ إنِا اللّا

 113 نحل

ِ وَلَا تحَْزَنْ عَلَیْهِمْ  20 ا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاا باِللّا وَلَا تكَُ فيِ ضَیْقٍ مِما

َ مَعَ الاذِینَ اتاقَوْا وَالاذِینَ هُمْ مُحْسِنوُنَ 127یَمْكُرُونَ )  ( إنِا اللّا

 127 نحل

ا یكَْبرُُ فيِ صُدوُرِكُمْ فسََیقَوُلوُنَ مَنْ یعُِیدنُاَ قلُِ الاذِي فطََرَكُمْ  21 أوَْ خَلْقاً مِما

ةٍ  لَ مَرا فسََینُْغِضُونَ إلَِیْكَ رُءُوسَهُمْ وَیَقوُلوُنَ مَتىَ هُوَ قلُْ عَسَى أنَْ أوَا

 یكَُونَ قَرِیباً

 46 اسراء

 

ورِ فجََمَعْناَهمُْ  22 وَترََكْناَ بعَْضَهُمْ یوَْمَئذٍِ یَمُوجُ فيِ بعَْضٍ وَنفُِخَ فيِ الصُّ

 جَمْعاً

 89 کهف

ِ حَقٌّ وَأنَا السااعَةَ لَا رَیْبَ فیِهَا كَذلَِكَ أعَْثرَْناَ عَلَیْهِمْ  23 لِیعَْلَمُوا أنَا وَعْدَ اللّا

إذِْ یَتنَاَزَعُونَ بیَْنَهُمْ أمَْرَهُمْ فَقاَلوُا ابْنوُا عَلَیْهِمْ بنُْیاَناً رَبُّهُمْ أعَْلمَُ بِهِمْ 

 جِداًقاَلَ الاذِینَ غَلَبوُا عَلَى أمَْرِهِمْ لَنَتاخِذنَا عَلَیْهِمْ مَسْ 

 114 کهف

ِ یرُِیدوُنَ وَجْهَهُ  24 وَاصْبِرْ نفَْسَكَ مَعَ الاذِینَ یدَْعُونَ رَباهُمْ باِلْغدَاَةِ وَالْعشَِي 

وَلَا تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْهُمْ ترُِیدُ زِینةََ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَلَا تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْناَ قلَْبهَُ 

 وَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطًاعَنْ ذِكْرِناَ وَاتابعََ هَ 

 128 کهف
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نْسَانُ أئَذِاَ مَا مِتُّ لسََوْفَ أخُْرَجُ حَیاا 25  40 مریم وَیَقوُلُ الْإِ

إذِْ رَأىَ ناَرًا فَقاَلَ لِأهَْلِهِ امْكُثوُا إِن ِي آنَسَْتُ ناَرًا لعَلَ ِي آتَِیكُمْ مِنْهَا بِقَبسٍَ  26

ا أتَاَهَا نوُدِيَ یاَ مُوسَى )10هُدىً )أوَْ أجَِدُ عَلَى الناارِ  ( إنِ يِ 11( فلََما

 أنَاَ رَبُّكَ فاَخْلَعْ نعَْلَیْكَ إِناكَ باِلْوَادِ الْمُقدَاسِ طُوًى

 114 طه

بْلَ طُلوُعِ الشامْسِ وَقبَْلَ  27
فاَصْبِرْ عَلىَ مَا یَقوُلوُنَ وَسَب حِْ بحَِمْدِ رَب كَِ قَ

 ناَءِ اللایْلِ فسََب حِْ وَأطَْرَافَ الناهَارِ لعَلَاكَ ترَْضَىغُرُوبِهَا وَمِنْ آَ 

 129 طه

یعَْلمَُ مَا بَیْنَ أیَْدِیهِمْ وَمَا خَلْفهَُمْ وَلَا یشَْفعَوُنَ إلِاا لِمَنِ ارْتضََى وَهُمْ مِنْ  28

 خَشْیَتهِِ مُشْفِقوُنَ 

 100 انبیاء

 101 انبیاء باِلْغَیْبِ وَهُمْ مِنَ السااعَةِ مُشْفِقوُنَ الاذِینَ یخَْشَوْنَ رَباهُمْ  29

بوُكَ فَقدَْ كَذابتَْ قَبْلهَُمْ قَوْمُ نوُحٍ وَعَاد  وَثمَُودُ ) 30 ( وَقَوْمُ 42وَإنِْ یكَُذ ِ

 إِبْرَاهِیمَ وَقوَْمُ لوُطٍ 

 65 حج

( یَوْمَ 1السااعَةِ شَيْء  عَظِیم  )یاَ أیَُّهَا النااسُ اتاقوُا رَباكُمْ إنِا زَلْزَلةََ  31

ا أرَْضَعتَْ وَتضََعُ كُلُّ ذاَتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا  ترََوْنَهَا تذَْهَلُ كُلُّ مُرْضِعةٍَ عَما

ِ شَدِید    وَترََى النااسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بسُِكَارَى وَلكَِنا عَذاَبَ اللّا

 90 حج

( هَیْهَاتَ 35مِتُّمْ وَكُنْتمُْ ترَُاباً وَعِظَامًا أنَاكُمْ مُخْرَجُونَ )أیَعَِدكُُمْ أنَاكُمْ إذِاَ  32

 هَیْهَاتَ لِمَا توُعَدوُنَ 

 40 مومنون

 41 مومنون قاَلوُا أئَذِاَ مِتنْاَ وَكُناا ترَُاباً وَعِظَامًا أئَِناا لَمَبْعوُثوُنَ  33

34  َ ( إلِىَ 45یاَتِناَ وَسُلْطَانٍ مُبیِنٍ )ثمُا أرَْسَلْناَ مُوسَى وَأخََاهُ هَارُونَ بآِ

( فقَاَلوُا أنَؤُْمِنُ 46فِرْعَوْنَ وَمَلئَهِِ فاَسْتكَْبرَُوا وَكَانوُا قوَْمًا عَالِینَ )

( فكََذابوُهُمَا فكََانوُا مِنَ 47لِبشََرَیْنِ مِثلِْناَ وَقوَْمُهُمَا لنَاَ عَابدِوُنَ )

 الْمُهْلكَِینَ 

 63 مومنون

نْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِینٍ  35  74 مومنون وَلَقدَْ خَلَقْناَ الْإِ

ِ وَأحَْسَنَ تفَْسِیرًا 36  10 فرقان وَلَا یأَتْوُنكََ بمَِثلٍَ إِلاا جِئنْاَكَ باِلْحَق 

س ِ وَقرُُوناً بیَْنَ ذلَِكَ كَثیِرًا 37  60 فرقان وَعَاداً وَثمَُودَ وَأصَْحَابَ الرا

سُولِ سَبِیلًا  38 وَیَوْمَ یعَضَُّ الظاالِمُ عَلىَ یدَیَْهِ یَقوُلُ یاَ لَیْتنَيِ اتاخَذْتُ مَعَ الرا

اخِذْ فلَُاناً خَلِیلًا )27)  3(28( یاَ وَیْلَتاَ لَیْتنَيِ لمَْ أتَ

 91 فرقان
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 65 شعراء كَذابَتْ قَوْمُ لوُطٍ الْمُرْسَلِینَ  39

ورِ ففَزَِعَ مَنْ فيِ السامَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الْأرَْضِ إلِاا وَیَوْمَ ینُْفخَُ فيِ ا 40 لصُّ

ُ وَكُلٌّ أتَوَْهُ داَخِرِینَ   مَنْ شَاءَ اللّا

 90 نمل

وَقاَلَ فرِْعَوْنُ یاَ أیَُّهَا الْمَلََُ مَا عَلِمْتُ لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَیْرِي فأَوَْقدِْ لِي یاَ  41

ینِ  فاَجْعَلْ لِي صَرْحًا لعَلَ ِي أطَالِعُ إلَِى إلَِهِ مُوسَى وَإنِ يِ هَامَانُ عَلَى الط ِ

( وَاسْتكَْبرََ هُوَ وَجُنوُدهُُ فيِ الْأرَْضِ بغِیَْرِ 38لَأظَُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِینَ )

ِ وَظَنُّوا أنَاهُمْ إلَِیْناَ لَا یرُْجَعوُنَ ) اهمُْ ( فأَخََذْناَهُ وَجُنوُدهَُ فنَبَذَْنَ 39الْحَق 

 فيِ الْیمَ ِ فاَنْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقبَِةُ الظاالِمِینَ 

 63 قصص

وَقاَرُونَ وَفرِْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقدَْ جَاءَهُمْ مُوسَى باِلْبَی نِاَتِ فاَسْتكَْبَرُوا  42

مَنْ ( فكَُلاا أخََذْناَ بذِنَْبهِِ فمَِنْهُمْ 39فِي الْأرَْضِ وَمَا كَانوُا سَابقِِینَ )

یْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْناَ بهِِ  أرَْسَلْناَ عَلَیْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أخََذتَهُْ الصا

ُ لِیظَْلِمَهُمْ وَلكَِنْ كَانوُا أنَْفسَُهُمْ  الْأرَْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أغَْرَقْناَ وَمَا كَانَ اللّا

 یظَْلِمُونَ 

 64 عنکبوت

 74 روم خَلَقكَُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمُا إذِاَ أنَْتمُْ بشََر  تنَْتشَِرُونَ وَمِنْ آیَاَتهِِ أنَْ  43

وَلَوْ أنَامَا فيِ الْأرَْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلَام  وَالْبحَْرُ یمَُدُّهُ مِنْ بعَْدِهِ سَبْعةَُ  44

َ عَزِیز  حَكِیم   ِ إنِا اللّا  أبَْحُرٍ مَا نَفِدتَْ كَلِمَاتُ اللّا

 16 لقمان

أوََلمَْ یرََوْا أنَاا نسَُوقُ الْمَاءَ إلَِى الْأرَْضِ الْجُرُزِ فَنخُْرِجُ بهِِ زَرْعًا تأَكُْلُ  45

 مِنْهُ أنَْعاَمُهُمْ وَأنَْفسُُهُمْ أفَلََا یبُْصِرُونَ 

 44 سجده

نْسَانِ مِنْ طِینٍ  46  75 سجده الاذِي أحَْسَنَ كُلا شَيْءٍ خَلقَهَُ وَبدَأََ خَلْقَ الْإِ

َ وَكَفىَ  47 ِ وَیخَْشَوْنهَُ وَلَا یخَْشَوْنَ أحََداً إِلاا اللّا الاذِینَ یبُلَ ِغوُنَ رِسَالَاتِ اللّا

ِ حَسِیباً  باِللّا

 100 احزاب

أفَلَمَْ یَرَوْا إلَِى مَا بَیْنَ أیَْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السامَاءِ وَالْأرَْضِ إنِْ نشََأْ  48

بِهِمُ الْأرَْضَ أوَْ نسُْقِطْ عَلَیْهِمْ كِسَفاً مِنَ السامَاءِ إنِا فيِ ذلَِكَ  نخَْسِفْ 

 لَآیََةً لِكُل ِ عَبْدٍ مُنِیبٍ 

 42 سبأ

وَقاَلَ الاذِینَ كَفرَُوا لَا تأَتْیِناَ السااعَةُ قلُْ بلَىَ وَرَب يِ لَتأَتِْینَاكُمْ عَالِمِ الْغَیْبِ  49

ةٍ فيِ السامَاوَاتِ وَلَا فيِ الْأرَْضِ وَلَا أصَْغرَُ مِنْ لَا یعَْزُبُ عَنْهُ  مِثقْاَلُ ذرَا

 110 سبأ
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( لِیجَْزِيَ الاذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا 3ذلَِكَ وَلَا أكَْبَرُ إِلاا فِي كِتاَبٍ مُبِینٍ )

الِحَاتِ أوُلَئكَِ لَهُمْ مَغْفِرَة  وَرِزْق  كَرِیم    الصا

َ مِنْ  وَمِنَ النااسِ  50 ِ وَالْأنَْعاَمِ مُخْتلَِف  ألَْوَانهُُ كَذلَِكَ إِنامَا یخَْشَى اللّا وَالداوَاب 

َ عَزِیز  غَفوُر    عِباَدِهِ الْعلَُمَاءُ إنِا اللّا

 101 فاطر

51  
 ( إِناكَ لمَِنَ الْمُرْسَلِینَ 2( وَالْقرُْآنَِ الْحَكِیمِ )1یس )

 48 یس

 41 مومنون وَكُناا ترَُاباً وَعِظَامًا أئَِناا لمََبْعوُثوُنَ أئَذِاَ مِتنْاَ  52

 41 صافات أئَذِاَ مِتنْاَ وَكُناا ترَُاباً وَعِظَامًا أئَِناا لَمَدِینوُنَ  53

كْرِ  54  38 ص ص وَالْقرُْآنَِ ذِي الذ ِ

 39 ص هَذاَ سَاحِر  كَذااب  وَعَجِبوُا أنَْ جَاءَهُمْ مُنْذِر  مِنْهُمْ وَقاَلَ الْكَافرُِونَ  55

ا یذَوُقوُا  56 كْرُ مِنْ بیَْنِناَ بلَْ هُمْ فيِ شَك ٍ مِنْ ذِكْرِي بلَْ لَما أؤَُنْزِلَ عَلیَْهِ الذ ِ

 عَذاَبِ 

 39 ص

ا یذَوُقوُا  57 كْرُ مِنْ بیَْنِناَ بلَْ هُمْ فيِ شَك ٍ مِنْ ذِكْرِي بلَْ لَما أؤَُنْزِلَ عَلیَْهِ الذ ِ

 عَذاَبِ 

 62 ص

( إنِْ كُلٌّ إلِاا 13وَثمَُودُ وَقَوْمُ لوُطٍ وَأصَْحَابُ الْأیَْكَةِ أوُلَئكَِ الْأحَْزَابُ ) 58

سُلَ فحََقا عِقاَبِ   كَذابَ الرُّ

 66 ص

ورِ فصََعِقَ مَنْ فيِ السامَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الْأرَْضِ إلِاا مَنْ  59 وَنفُِخَ فيِ الصُّ

ُ ثمُا   نفُِخَ فیِهِ أخُْرَى فإَِذاَ هُمْ قِیاَم  یَنْظُرُونَ شَاءَ اللّا

 90 زمر

60  ِ ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفِرْ لِذنَْبكَِ وَسَب حِْ بحَِمْدِ رَب كَِ باِلْعشَِي  فاَصْبِرْ إنِا وَعْدَ اللّا

بْكَارِ   وَالْإِ

 129 غافر

حَتاى یتَبََیانَ لَهُمْ أنَاهُ الْحَقُّ أوََلمَْ سَنرُِیهِمْ آیَاَتِناَ فيِ الْآفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِهِمْ  61

 یكَْفِ برَِب كَِ أنَاهُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ شَهِید  

 55 فصلت

 60 فصلت فإَِنْ أعَْرَضُوا فَقلُْ أنَْذرَْتكُُمْ صَاعِقَةً مِثلَْ صَاعِقةَِ عَادٍ وَثمَُودَ  62

ا ثمَُودُ فَهَدیَْناَهُمْ  63 فاَسْتحََبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدىَ فأَخََذتَهُْمْ صَاعِقةَُ وَأمَا

 الْعذَاَبِ الْهُونِ بِمَا كَانوُا یكَْسِبوُنَ 

 60 فصلت

ُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ یحُْيِ الْمَوْتىَ وَهُوَ  64  117 شوریأمَِ اتاخَذوُا مِنْ دوُنهِِ أوَْلِیاَءَ فاَللّا
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 عَلَى كُل ِ شَيْءٍ قدَِیر  

 92 زخرف وَلنَْ یَنْفعَكَُمُ الْیَوْمَ إذِْ ظَلَمْتمُْ أنَاكُمْ فيِ الْعذَاَبِ مُشْترَِكُونَ  65

 67 دخان أهَُمْ خَیْر  أمَْ قَوْمُ تبُاعٍ وَالاذِینَ مِنْ قبَْلِهِمْ أهَْلكَْناَهُمْ إِناهُمْ كَانوُا مُجْرِمِینَ  66

حَیاَتنُاَ الدُّنْیاَ نمَُوتُ وَنحَْیاَ وَمَا یهُْلِكُناَ إِلاا الداهْرُ وَمَا وَقاَلوُا مَا هِيَ إِلاا  67

 لَهُمْ بذِلَِكَ مِنْ عِلْمٍ إنِْ هُمْ إلِاا یظَُنُّونَ 

 41 جاثیه

ُ یحُْییِكُمْ ثمُا یمُِیتكُُمْ ثمُا یجَْمَعكُُمْ إلِىَ یَوْمِ الْقِیاَمَةِ  68  116 جاثیه قلُِ اللّا

َ الاذِي خَلَقَ السامَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَلمَْ یعَْيَ بخَِلْقِهِنا  69 أوََلمَْ یَرَوْا أنَا اللّا

 بِقاَدِرٍ عَلىَ أنَْ یحُْیيَِ الْمَوْتىَ بلََى إنِاهُ عَلَى كُل ِ شَيْءٍ قدَِیر  

 56 احقاف

ِ قاَلوُا بلَىَ وَرَب نِاَ وَیَوْمَ یعُْرَضُ الاذِینَ كَفرَُوا عَلَى الناارِ ألََیْسَ  70 هَذاَ باِلْحَق 

( فاَصْبرِْ كَمَا صَبرََ أوُلوُ 34قاَلَ فذَوُقوُا الْعذَاَبَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ )

سُلِ وَلَا تسَْتعَْجِلْ لَهُمْ كَأنَاهُمْ یوَْمَ یرََوْنَ مَا یوُعَدوُنَ لمَْ  الْعَزْمِ مِنَ الرُّ

 مِنْ نَهَارٍ بلََاغ  فهََلْ یهُْلكَُ إلِاا الْقَوْمُ الْفاَسِقوُنَ یلَْبَثوُا إلِاا سَاعَةً 

 116 احقاف

( فعَتَوَْا عَنْ أمَْرِ رَب ِهِمْ 43وَفيِ ثمَُودَ إذِْ قیِلَ لَهُمْ تمََتاعوُا حَتاى حِینٍ ) 71

اعِقَةُ وَهُمْ یَنْظُرُونَ   فأَخََذتَهُْمُ الصا

 61 ذاریات

 129 طور رَب كَِ فإَِناكَ بأِعَْینُِناَ وَسَب حِْ بحَِمْدِ رَب كَِ حِینَ تقَوُمُ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ  72

كْرُ عَلَیْهِ مِنْ بیَْنِناَ بَلْ هُوَ كَذااب  أشَِر   73  39 قمر أؤَُلْقِيَ الذ ِ

فأَخََذْناَهُمْ أخَْذَ ( كَذابوُا بآِیَاَتِناَ كُل ِهَا 41وَلَقدَْ جَاءَ آلََ فرِْعَوْنَ النُّذرُُ ) 74

 عَزِیزٍ مُقْتدَِرٍ 

 65 قمر

 41 واقعه وَكَانوُا یقَوُلوُنَ أئَذِاَ مِتنْاَ وَكُناا ترَُاباً وَعِظَامًا أئَِناا لَمَبْعوُثوُنَ  75

( وَنحَْنُ 84( وَأنَْتمُْ حِینئَذٍِ تنَْظُرُونَ )83فلََوْلَا إذِاَ بلَغََتِ الْحُلْقوُمَ ) 76

( فلَوَْلَا إنِْ كُنْتمُْ غَیْرَ مَدِینِینَ 85إلَِیْهِ مِنْكُمْ وَلكَِنْ لَا تبُْصِرُونَ )أقَْرَبُ 

 ( ترَْجِعوُنَهَا إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ 86)

 94 واقعه

( 28( فيِ سِدْرٍ مَخْضُودٍ )27وَأصَْحَابُ الْیَمِینِ مَا أصَْحَابُ الْیَمِینِ ) 77

( وَفاَكِهَةٍ 31( وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ )30 مَمْدوُدٍ )( وَظِل ٍ 29وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ )

 ( وَفرُُشٍ مَرْفوُعَةٍ 33( لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنوُعَةٍ )32كَثِیرَةٍ )

 104 واقعه

 75 ملک ألََا یعَْلمَُ مَنْ خَلقََ وَهُوَ اللاطِیفُ الْخَبیِرُ  78
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 128 قلم كَصَاحِبِ الْحُوتِ إذِْ ناَدىَ وَهُوَ مَكْظُوم  فاَصْبرِْ لِحُكْمِ رَب كَِ وَلَا تكَُنْ  79

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبهَُ بیِمَِینهِِ فیَقَوُلُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتاَبیَِهْ ) 80 ( إِن يِ 19فأَمَا

( فيِ جَناةٍ 21( فَهُوَ فيِ عِیشَةٍ رَاضِیةٍَ )20ظَنَنْتُ أنَ يِ مُلَاقٍ حِسَابیِهَْ )

( كُلوُا وَاشْرَبوُا هَنیِئاً بِمَا أسَْلَفْتمُْ فيِ 23( قطُُوفهَُا داَنیِةَ  )22عَالِیَةٍ )

 الْأیَاامِ الْخَالِیَةِ 

 104 حاقه

 127 مزمل وَاصْبِرْ عَلىَ مَا یقَوُلوُنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِیلاً  81

رْ )3فكََب رِْ )( وَرَباكَ 2( قمُْ فأَنَْذِرْ )1یاَ أیَُّهَا الْمُداث رُِ ) 82 ( 4( وَثِیاَبكََ فطََه ِ

جْزَ فاَهْجُرْ )  ( وَلِرَب كَِ فاَصْبرِْ 6( وَلَا تمَْننُْ تسَْتكَْثرُِ )5وَالرُّ

 130 مدثر

( وَظَنا أنَاهُ الْفِرَاقُ 27( وَقیِلَ مَنْ رَاقٍ )26كَلاا إذِاَ بلَغََتِ التارَاقِيَ ) 83

 ( إلِىَ رَب كَِ یوَْمَئذٍِ الْمَسَاقُ 29اقِ )( وَالْتفَاتِ السااقُ باِلسا 28)

 94 قیامه

( وَاذْكُرِ اسْمَ رَب كَِ 24فاَصْبرِْ لِحُكْمِ رَب كَِ وَلَا تطُِعْ مِنْهُمْ آثَِمًا أوَْ كَفوُرًا ) 84

 بكُْرَةً وَأصَِیلاً 

 130 انسان

 105 مطففین فاَلْیَوْمَ الاذِینَ آمََنوُا مِنَ الْكُفاارِ یضَْحَكُونَ  85

بلِِ كَیْفَ خُلِقَتْ  86  43 غاشیه أفَلََا یَنْظُرُونَ إلَِى الْإِ
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 فهرست احادیث

 صفحه حدیث طرف شماره

 102 إذِاَ أرََادَ الْمُؤْمِنُ الْوَلدََ فيِ الْجَناةِ كَانَ حَمْلهُُ وَوَضْعهُُ وَسِنُّهُ فيِ سَاعَةٍ كَمَا یشَْتهَِي 1

ورِ فَقاَلَ قرَْن  ینُْفَ   2 ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ عَنْ الصُّ  89 خُ فیِهِ أنَا أعَْرَابِیاا سَألََ النابيِا صَلاى اللّا

ُ بِهَا درََجَاتٍ  3 ِ لَا یلُْقِي لَهَا باَلًا یرَْفعَهُُ اللّا   وَإنِا إنِا الْعَبْدَ لَیَتكََلامُ باِلْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّا

ِ لَا یلُْقِي لَهَا باَلًا یهَْوِي بِهَا فيِ جَهَنامَ   الْعَبْدَ لَیَتكََلامُ باِلْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّا

73 

تيِ مَا حَداثتَْ بهِِ أنَْفسَُهَا مَا لمَْ تعَْمَلْ أوَْ تتَكََلامْ  4 َ تجََاوَزَ عَنْ أمُا  76 إنِا اللّا

لَ مَنْ تنَْشَقُّ عَنْهُ الْأرَْضُ إنِا النااسَ یصَْعَقوُنَ  5  126 یَوْمَ الْقِیاَمَةِ فأَكَُونُ أوَا

ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ كَانَ بَیْنَ یدَیَْهِ رَكْوَة  أوَْ عُلْبةَ  فِیهَا مَاء  یشَُكُّ  6 ِ صَلاى اللّا إنِا رَسُولَ اللّا

ُ إنِا لِلْمَوْتِ  عُمَرُ فجََعلََ یدُْخِلُ یدَیَْهِ فيِ الْمَاءِ فیََمْسَحُ  بهِِمَا وَجْهَهُ وَیقَوُلُ لَا إلَِهَ إلِاا اللّا

فیِقِ الْأعَْلَى حَتاى قبُضَِ وَمَالَتْ یدَهُُ قاَلَ أبَوُ  سَكَرَاتٍ ثمُا نصََبَ یدَهَُ فجََعلََ یَقوُلُ فيِ الرا

كْوَةُ مِنْ الْأدَمَِ  ِ الْعلُْبَةُ مِنْ الْخَشَبِ وَالرا  عَبْد اللّا

94 

7  ِ فَقاَلوُا ذهََبَ أهَْلُ الدُّثوُرِ  -صلى الله علیه وسلم-أنَا فقَُرَاءَ الْمُهَاجِرِینَ أتَوَْا رَسُولَ اللّا

قاَلوُا یصَُلُّونَ كَمَا نصَُل ِى «. وَمَا ذاَكَ » باِلدارَجَاتِ الْعلَُى وَالناعِیمِ الْمُقِیمِ. فَقاَلَ 

ِ وَیصَُومُونَ كَمَا نصَُومُ وَ  یتَصََداقوُنَ وَلاَ نَتصََداقُ وَیعُْتقِوُنَ وَلاَ نعُْتقُِ. فقَاَلَ رَسُولُ اللّا

أفَلَاَ أعَُل ِمُكُمْ شَیْئاً تدُْرِكُونَ بهِِ مَنْ سَبَقكَُمْ وَتسَْبِقوُنَ بهِِ مَنْ »  -صلى الله علیه وسلم-

 بعَْدكَُم

123 

الجبال یوم الثلاثاء وما فیهن من خلق الله الأرض یوم الأحد والاثنین، وخلق  8

المنافع، وخلق یوم الأربعاء الشجر والماء وخلق یوم الخمیس السماء، وخلق یوم 

الجمعة النجوم والشمس والقمر"، قالت الیهود: ثم ماذا یا محمد؟ قال: "ثم استوى 

صلى الله  -على العرش"، قالوا: قد أصبت لو تممت ثم استراح، فغضب رسول الله 

 غضباً شدیداً -وسلم  علیه

111 

لَوَاتُ خَمْسِینَ ثمُا نقُِصَتْ  9 ُ عَلَیْهِ وَسَلامَ لَیْلَةَ أسُْرِيَ بهِِ الصا ِ صَلاى اللّا فرُِضَتْ عَلَى النابيِ 

دُ إنِاهُ لَا یبُدَالُ الْقَوْلُ لدَيَا وَإنِا لكََ بِ  هَذِهِ الْخَمْسِ حَتاى جُعِلتَْ خَمْسًا ثمُا نوُدِيَ یاَ مُحَما

 خَمْسِینَ 

85 

ا تكَْذِیبهُُ إِیا  10 ُ كَذابنَيِ ابْنُ آدمََ وَلمَْ یكَُنْ لَهُ ذلَِكَ وَشَتمََنيِ وَلمَْ یكَُنْ لَهُ ذلَِكَ فأَمَا  56ايَ قاَلَ اللّا
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لُ الْخَلْقِ بأِهَْوَنَ عَلَيا مِ  ا شَتمُْهُ فَقَوْلهُُ لنَْ یعُِیدنَيِ كَمَا بدَأَنَيِ وَلَیْسَ أوَا نْ إعَِادتَهِِ وَأمَا

مَدُ لمَْ ألَِدْ وَلمَْ أوُلدَْ وَلمَْ یكَُنْ لِي كُفْئاً ُ وَلدَاً وَأنَاَ الْأحََدُ الصا  أحََد   إِیاايَ فَقَوْلهُُ اتاخَذَ اللّا

11  ِ فنَزََلتَِ  -لَ قاَ -فىِ وَفْدِ ثقَِیفٍ  -صلى الله علیه وسلم-قاَلَ قدَِمْناَ عَلىَ رَسُولِ اللّا

 ِ بَنىِ مَالِكٍ  -صلى الله علیه وسلم-الأحَْلافَُ عَلَى الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَأنَْزَلَ رَسُولُ اللّا

 ِ صلى الله علیه -فِى قبُاةٍ لَهُ. قاَلَ مُسَداد  وَكَانَ فِى الْوَفْدِ الاذِینَ قدَِمُوا عَلىَ رَسُولِ اللّا

ثنُاَمِنْ ثقَِیفٍ قَ  -وسلم  الَ كَانَ كُلا لَیْلةٍَ یأَتْیِناَ بعَْدَ الْعِشَاءِ یحَُد ِ

19 

ُ عَلیَْهِ وَسَلامَ إذِْ نظََرَ إلِىَ الْقَمَرِ لَیْلةََ الْبدَْرِ قاَلَ  12 ِ صَلاى اللّا  إنِاكُمْ قاَلَ كُناا جُلوُسًا عِنْدَ النابيِ 

الْقَمَرَ لَا تضَُامُونَ فيِ رُؤْیتَهِِ فإَِنْ اسْتطََعْتمُْ أنَْ لَا تغُْلَبوُا سَترََوْنَ رَباكُمْ كَمَا ترََوْنَ هَذاَ 

عَلَى صَلَاةٍ قبَْلَ طُلوُعِ الشامْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشامْسِ فاَفْعلَوُا ثمُا قرََأَ }وَسَب حِْ 

 بحَِمْدِ رَب كَِ قبَْلَ طُلوُعِ الشامْسِ وَقبَْلَ الْغرُُوبِ 

 

122 

حَتاى یضََعَ فِیهَا رَبُّ الْعاَلَمِینَ قدَمََهُ فَینَْزَوِي  (وَتقَوُلُ هَلْ مِنْ مَزِیدٍ )لَا یَزَالُ یلُْقىَ فیِهَا  13

تكَِ وَكَرَمِكَ وَلَا تزََالُ الْجَناةُ تفَْضُلُ حَتاى ینُْشِئَ  بعَْضُهَا إلَِى بعَْضٍ ثمُا تقَوُلُ قدَْ قدَْ بعِِزا

ُ لَهَ   ا خَلْقاً فَیسُْكِنَهُمْ فضَْلَ الْجَناةِ اللّا

87 

14  ِ وَاحِداً سَنتَیَْنِ أوَْ سَنةًَ  -صلى الله علیه وسلم-لَقدَْ كَانَ تنَُّورُناَ وَتنَُّورُ رَسُولِ اللّا

 ِ الله  صلى -وَبعَْضَ سَنةٍَ وَمَا أخََذْتُ )ق وَالْقرُْآنِ الْمَجِیدِ( إلِاا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللّا

 یقَْرَؤُهَا كُلا یَوْمِ جُمُعةٍَ عَلىَ الْمِنْبرَِ إذِاَ خَطَبَ النااسَ  -علیه وسلم

18 

أرَْبعَوُنَ قاَلَ أرَْبعَوُنَ یوَْمًا قاَلَ أبَیَْتُ قاَلَ أرَْبعَوُنَ شَهْرًا قاَلَ أبََیْتُ قاَلَ  مَا بیَْنَ النافْخَتیَْنِ  15

ُ مِنْ السامَاءِ مَاءً فیَنَْبتُوُنَ كَمَا ینَْبتُُ الْبقَْلُ  تُ قاَلَ أرَْبعَوُنَ سَنةًَ قاَلَ أبَیَْ  ثمُا ینُْزِلُ اللّا

نْسَانِ شَيْء  إلِاا یَبْلَى إلِاا عَظْمًا وَاحِداً وَهُوَ عَجْبُ الذانَبِ وَمِنْهُ یرَُكابُ  لَیْسَ مِنْ الْإِ

 الْخَلْقُ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ 

 

48 

ِ مَا كَانَ  16 فىِ الأضَْحَى وَالْفِطْرِ فَقاَلَ كَانَ  -صلى الله علیه وسلم-یَقْرَأُ بهِِ رَسُولُ اللّا

 یَقْرَأُ فِیهِمَا بِ )ق وَالْقرُْآنِ الْمَجِیدِ( وَ )اقْترََبَتِ السااعَةُ وَانْشَقا الْقَمَرُ 

25 

هُ أنَْ یَنْظُرَ إلِىَ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ كَأنَاهُ  17 رَتْ وَ إذِاَ مَنْ سَرا ِ  رَأيُْ عَیْنٍ فلَْیقَْرَأْ إذِاَ الشامْسُ كُو 

 السامَاءُ انْفطََرَتْ وَ إذِاَ السامَاءُ انْشَقاتْ وَأحَْسَبهُُ قاَلَ وَسُورَةَ هُودٍ 

93 
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18  ُ یا محمد أخبرنا ما خلق الله من الخلق في هذه الأیام الستة؟ فقال: "خَلقََ اللّ 

الأحَدِ وَالاثنَْیْنِ، وَخَلقَ الجِبالَ یَوْمَ الثُّلاثاءِ، وَخَلقََ المَدائنَِ والأقْوَاتَ الأرْضَ یوَْمَ 

والأنهارَ وعُمْرانها وَخَرَابها یَوْمَ الأرْبعِاءِ، وَخَلقََ السامَوَاتِ وَالمَلائكَِةَ یَوْمَ الخَمِیس 

 إلى ثلَاثِ ساعاتٍ 

16 
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 فهرست أعلام

 صفحه اسم شماره

 26 ابا واقد لیثی 1

 15 ابن عباس، عبد الله بن عباس 2

 93 ابن عمر، عبدالله بن عمر بن خطاب 3

 89 ابن عمرو، عبدالله بن عمرو بن العاص 4

 13 ابن کثیر 5

 16 ابن ابی راح، عطا بن اسلم 6

 16 ابن جریر، الطبری 7

 85 ابن عاشور، محمد بن طاهر 8

 56 هریره، عبدالرحمن بن صخرابو  9

 103 ابوسعید الخدری 10

 15 امام رازی 11

 23 امین احسن اصلاحی 12

 95 ام المومنین عائشه رضی الله تعالی عنها 13

 18 ام هشام بنت حارثه 14

 85 انس بن مالک 15

 19 اوس بن حذیفه 16

 122 جریربن عبدالله 17

 72 حسن بصری 18

 10 زرکشی 19

 33 ضحاک بن مزاحم 20

 89 عبدالعزیز بن عبدالسلام 21

 21 عبدالله بن احمد، ابو البرکات 22

 26 عبیدالله بن عبدالله 23

 26 عمربن خطاب 24
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 16 عکرمه بربری 25

 16 قتاده بن دعامه السدوسی 26

 14 مجاهد بن جبر 27

 23 محمد اکرام الدین بدخشانی 28

 22 محمد شفیع عثمانی 29

 25 مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری 30

 19 مسدد بن مسرهد الأسدی 31

 13 مودودی، سید ابو الأعلی 32

 24 وهبه زحیلی 33
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 مصادر ومراجعفهرست 

 قرآن الکریم  -

 م(.1997محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسی. ) ،عاشور ابن -1

 تونس. ناشر: دار سحنون للنشر والتوزیع.. التحریروالتنویر

هـ ق(.  1402، ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر بن ضَوء بن ورع القرشی. )ابن کثیر -2

 ق محمد علی  صابونی. ناشر: مکتبه حقانیه، پشاور پاکستان.یحقالاختصاروالتتفسیر ابن کثیر 

تفسیر القرآن العظیم وء بن ورع القرشی. ، ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر بن ضَ ابن کثیر -3

 ناشر: مکتبه فریدیه, پشاور پاکستان.   = )تفسیر ابن کثیر( 

ناشر: ماجد خاور لاهور پاکستان. طبع  تدبر القرآن,هـ ق(, 1411, ), امین احسناصلاحی -4

 پنجم.

هـ ق( 1422بیروت لبنان. ) بحرالمحیط.الدلسی(. نحیان الا وبن یوسف. )اب ، محمدالاندلسی -5

 تحقیق: عادل احمد موجود و الشیخ علی محمد معوض. طبع اول.

الجامع هـ ق( 0714البخاری, ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیره الجعفی. ) -6

= صحیح  المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیه وسلم وسننه وأیامه

ابن کثیر الیمامه بیروت، طبع سوم، محقق: دکتور مصطفی دیب البغا استاد  ناشر: دارالبخاری. ال

 الحدیث وعلومه فی کلیه الشریعه جامعة دمشق.

ایسر  م(2003 –هـ ق 1424)الجزائری، جابر بن موسی بن عبدالقادر بن جابر ابو بکر، -7

السعودیه، طبع  منوره المملکه العربیه، ناشر: العلوم والحکم، مدینه التفاسیرلکلام العلی الکبیر

 پنجم.

مکتبه  ازهرالبیان فی تفسیر کلام الرحمن,هـ ش( 1394, محمد اکرام الدین, )بدخشانی -8

 الاسلامیه لاهور. چاپ اول.

لباب النقول فی معانی هـ ش(. 1399, علاء الدین بن محمد بن إبراهیم البغدادی, )البغدادی -9

 اشر: دار الفکر بیروت لبنان.= تفسیر خازن, نالتنزیل
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أیسرالتفاسیر لکلام هـ ق(. 1424, جابر بن موسی بن عدالقادر بن جابر ابوبکر, )الجزائری -10

 الناشر: مکتبة العلوم والحکم, المدینه المنوره, المملکة العربیه السعودیة, طبع پنجم. العلی الکبیر,

, ناشر: المتبعة أوضح التفاسیرش(. هـ 1383, محمد بن عبداللطیف الخطیب, )الخطیب -11

 المصریه ومکتبتها, طبع ششم.

الدمشقی، ابو محمد عز الدین عبدالعزیز بن عبدالسلام بن ابی القاسم بن الحسن السلمی،  -12

محقق: دکتور ی( )مختصر تفسیر ماورد تفسیر القرآنهـ ق(. 1416الملقب بسلطان العلماء، )

  .بیروت، طبع: اول -ناشر: دار بن حزمعبدالله بن ابراهیم الوهبی، 

، ناشر، انتشارات خراسان، نوبت چاپ،   علوم القرآن،هـ ش(  1395) , عبدالقدوس,راجی  -31

 سوم.

الدین الرازی, ابو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمی الرازی الملقب بفخر -14

 مکتبة عثمانیه, کویته پاکستان. , ناشر:التفسیر الکبیری, )ب ت(. الرازی خطیب الر

مترجم: صادقه بنت سید  احسن الکلام,هـ ق(. 1430زکریا عبدالسلام, ) و, ابرستمی -51

 عبدالاحد, ناشر: دار التفسیر جامعه عربیه سیفن چوک کوهات ردو پشاور پاکستان.

ر, ناشر: = تفسیر المنا تفسیر القرآن الحکیمم(  1990, محمد رشید بن علی رضا, )رضا -61

 الهیئة المصریه العامة للکتاب.

الناشر:  التفسیر المنیر فی العقیدة والشعریعة والمنهج,هـ ق(. 1418, دکتور وهبه, )زحیلی -71

 دار الفکر المعاصره دمشق. الطبع الثانیه.

 البرهان فی علوم القرآن،الزرکشی، ابو عبدالله بدرالدین محمد بن عبدالله بن بهادر، )ب ت(  -81

 تحقیق، محمد ابوالفضل ابراهیم، ناشر: بیروت دار المعرفه.

الناشر: دار الكتاب العربي  داوود،ی سنن ابداود، سلیمان بن الأشعث, )ب ت(  ابو، سجستانی -19

 وزرارة الأوقاف المصریة وأشاروا إلى جمعیة المكنز الإسلامي. ـ بیروت

م(. دار 1986هـ ق 1406) تفسیر الموضوعی،الالمدخل الی سعید, عبدالسار فتح الله,  -02

 توضیع والنشر الاسلامیه, طبع اول.
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هـ ش(. 1394)الإتقان فی علوم القرآن, , دین عبدالرحمن بن ابی بکرالسیوطی، جلال ال -12

 www.ageedeh.comقزوینی، سید مهدی حائری, ناشر: سایت کتاب خانه عقیده, مترجم: 

 .book@ageedeh.comایمیل: 

مسند الامام الهـ ق(. 1420الشیبانی, ابوعبدالله  احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد. ) -22

 محقق شعیب الأرنووط وآخرون, الناشر: مؤسسة الرساله, طبع دوم. احمد بن حنبل،

محله جنگی  ،ناشر: مکتبه القرآن والسنة سیر,صفوة التفامحمد علی، )ب ت(  ،صابونی -32

 پشاور پاکستان.

جامع هـ ق(. 1420، )ابو جعفر ،بن غالب الآملی محمد بن جریربن یزید بن کثیر ،الطبری -42

 طبع اول. ،الناشر : مؤسسة الرسالة ،المحقق : أحمد محمد شاكر ،البیان في تأویل القرآن

مولانا محمد  ،حسین پورمترجم:   معارف القرآن,تفسیر )ب ت(  ،محمدشفیع ،عثمانی -52

 انتشارات شخ الاسلام احمد جام. ،یوسف

چاپ  ،محمد عمر ،هـ ش(. مترجم: عیدی دهنه1383) ،علوم القرآن ،محمد تقی عثمانی, -62

 اول.

  فتح الباری شرح صحیح البخاریعسقلانی، احمد بن علی بن حجر ابوالفضل الشافعی،  -27

 هـ( ناشر: دار المعرفه بیروت، محقق: محمد فؤاد عبدالباقی.1379)

، مترجم: صالحانی ،تفسیر جواهر القرآن)ب ت(  ،, حضرت مولانا حسین علیعلی -82

 ناشر: مکتبه السعیدیه پشاور پاکستان. ،عبدالرحمن

الغیتابی الحنفی بدر الدین.  ابو محمد محمود بن احمد بن موسی بن احمد بن حسین العینی، -29

محقق: ابو المنذر خالد بن ابراهیم المصری، ناشر:  ،شرح سنن ابی داودم(. 1999 –هـ ق 1420)

 ریاض، طبع: اول. –مکتبه الرشد 

 ،تحقیق: القبانی ،جواهر القرآنم(.  1985) ،ابو حامد محمد بن محمد الغزالی ،الغزالی -30

 طبع اول. ،حیاء العلوم بیروتالناشر: دار إ ،دکتور محمد رشید رضا
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أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین، القرطبی،  -31

= تفسیر القرطبي, تحقیق: أحمد البردوني  الجامع لأحكام القرآنم(. 1964 -هـ ش1384)

 , الطبعة: الثانیة.القاهرة –وإبراهیم أطفیش، الناشر: دار الكتب المصریة 

, ابو الطیب محمد صدیق خان بن حسین بن علی بن لطف الله الحسینی البخاری, القنوجی -32

, بیروت, الناشر: المَكتبة العصریَّة للطبَاعة والنشّْر، فتح البیان فی مقاصد القرآنهـ ق( 1412)

 صَیداَ.

مباحث فی التفسیر القرآن,  مسلم, دکتور مصطفی وجمعی ازعلمای نخبه علم تفسیر وعلوم -33

 م(. ناشر: دار القلم, طبع چهارم.2005 -هـ ق 1426)الموضوعی, 

هـ ش(. مترجم: قنبر زهی, عبدالغنی 1398) تفسیر تفهیم القرآن,, سید أبو الأعلی, مودودی -43

 سلیم, نشراحسان, تهران.

)ب ت( ناشر: دار  الوسیط،معجم ال, محمد النجار، إبراهیم مصطفى ـ أحمد الزیات، النجار -53

 الدعوة، تحقیق: مجمع اللغة العربیة.

 تفسیرمدارک, مدارک التنزیل وحقایق التأویل =, )ب ت( عبدالله بن احمد بن محمود ,النسفی -63

 ناشر: المکتبه الحقانیه پشاور پاکستان.

الصحیح المسمى الجامع , أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري، )ب ت( النیشاپوری -73

 الناشر: دار الجیل بیروت دار الأفاق الجدیدة.صحیح مسلم، 

= المستدرک للحاکم. المستدرک علی الصحیحینالنیشاپوری, ابو عبدالله الحاکم. )ب ت(  -83

 بیروت, ناشر: دار المعرفه. طبع اول.
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Summary 

Authentic traditions show that the Holy Prophet used to recite this Surah 

generally in the Prayer on the Eid days. A woman named Umm Hisham bin 

Harithah, who was a neighbor of the Holy Prophet, says that she was able to 

commit Surah Qaf to memory only because she often heard it from the Holy 

Prophet in the Friday sermons. According to some other traditions he often 

recited it in the Fajr Prayer. This makes it abundantly clear that this was an 

important Surah in the sight of the Holy Prophet. That is why he made sure 

that its contents reached as many people as possible over and over again. 

    This reason for this importance can be easily understood by a careful 

study of the Surah. The theme of the entire Surah is the Hereafter. When the 

Holy Prophet started preaching his message in Makkah what surprised the 

people most was the news that people would be resurrected after death, and 

they would have to render an account of their deeds. They said that that was 

impossible; human mind could not believe that that would happen. After all, 

how could it be possible that when the body had disintegrated into dust the 

scattered particles would be reassembled after hundreds of thousands of 

years to make up the same body once again and raised up as a living body, 

Allah in response sent down this discourse? In it, on the one hand, 

arguments have been given for the possibility and occurrence of the 

Hereafter in a brief way, in short sentences, and, on the other, the people 

have been warned, as if to say: "Whether you express wonder and surprise, 

or you regard it as something remote from reason, or deny it altogether, in 

any case it cannot change the truth. The absolute, un-alterable truth is that 

Allah knows the whereabouts of each and every particle of your body that 

has scattered away in the earth, and knows where and in what state it is. 

Allah's one signal is enough to make all the scattered particles gather 

together again and to make you rise up once again as you had been made in 

the first instance. Likewise, you’re this idea that you have been created and 

left free to yourselves in the world and that you have not been made 

answerable to anyone is no more than a misunderstanding. The fact is that 

not only is Allah Himself directly aware of each act and word of yours, even 

of the ideas that pass in your mind, but His angels also are attached to each 

one of you, who are preserving the record of whatever you do and utter. 

When the time comes, you will come out of your graves at one call just as 

young shoots of vegetable sprout up from the earth on the first shower of the 

rain. Then this heedlessness which obstructs your vision will be removed 

and you will see with your own eyes all that you are denying today. At that 
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time you will realize that you had not been created to be irresponsible in this 

world but accountable to all your deeds the meeting out of the rewards and 

punishments, the Hell and Heaven, which you regard as impossible and 

imaginary things, will at that time become visible realities for you in 

consequence of your enmity and opposition to the Truth you will be cast into 

the same Hell which you regard as remote from reason today and the ones 

who fear the Merciful God and return to the path of righteousness, will be 

admitted to the same Paradise at whose mention you now express wonder 

and surprise. 
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